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 دایه سلطنه (مادر فرزاد)


دایه سلطنه
شیره ژن  
عارف نادری
به پاس مقاومت​های مادر فرزاد 
" شیره ژن" یا "شیر زن"، لقب و اصطلاحی رایج در کردستان است که زنان دلیر، مقاوم و مبارز کرد را با آن توصیف می‌نمایند. اما این نام غیر از معنای عام آن، به​صورت خاص لقب "زرافشان خانم"، از زنان کردِ فیض‌الله‌بیگی سقز می‌باشد. ایشان مادر سه تن از یازده مبارز اعدامی سقز در اسفندماه 1325 به جرم آزادی​خواهی و خدمت به آرمان​های جمهوری کردستان بودند. 

وقتی "زرافشان خانم" به پای چوبه‌های داری که پیکر پسرانش بر آن آویزان است می‌رسد، اندکی در زیر چوبه‌های اعدام به فکر فرو می‌رود و سپس می‌گوید" فرزندان دل​بندم، شیرم بر شما حلال و سربلند باشید هم​چنان​که مادرتان را سرافراز کردید. من برای شما عزاداری نکرده و شیون و تعزیه نمی‌گیرم. زیرا شما انسانی زیستید و انسانی بر روی چوبه‌های دار رفتید. شما به علت دزدی و قتل و خیانت و جاسوسی کشته نشدید، شما در راه میهن، در راه آزادی، برای "کوردایه‌تی"، برای آبرو و شرف و برای آزادی این مردم شهید شده‌اید بنابراین شما را مرده نمی‌پندارم".

پس از پایین آوردن پیکر شهدا، "زرافشان خانم"، چشمان پسرانش را بوسیده و با خون گونه‌هایش چهره‌ی فرزندان شهیدش را سرخ می‌کند. او در جواب چرایی این کار می‌گوید" پسری که شیر مرا خورده و در آغوش من پرورش یافته باشد هرگز از مرگ نمی‌هراسد اما هم​چنان​که می‌دانید، انسان مرده، رنگ و حالت سیمایش تغییر می‌کند، بدین دلیل گونه‌های​شان را سرخ می‌کنم تا دشمن فکر نکند فرزندان "زرافشان" از مرگ هراسیده‌اند.

" زرافشان خانم" نخستین و آخرین شیرزن این سرزمین نبوده و نیست، مادران دلیر بسیاری در جای‌جای کردستان گم​نام و مقاوم ایستاده‌اند. یا مادر یکی از شهدای جنبش آرارات که کفش‌های خویش را به سرباز اسیر ترک می‌بخشد تا برف و سرما پاهای او را نبرد. از شیرزنان دیگر این دهه‌های مرگ و وحشت و خون، "دایه حلیمه"، مادر مصطفی‌سلطانی‌هاست. که الگوی ایستادگی و صبر و تقبل هزینه برای سعادت ملت و میهن است. اینان و بسیاری دیگر سمبل‌های مبارزات دیروز، امروز و فردای مادران ما هستند. امروز نسلی دیگر از این مادران در کردستان به عرصه‌ی جامعه و بطن حوادث تلخ و دشوارش گام نهاده‌اند که زندگی را می‌جویند و مرگ را برای هیچ کس، حتّا دیگری‌هایشان  نمی​خواهند. خوانش و درکی ژرف که گروه" دایکانی آشتی" (مادران صلح) در کردستان تحت سلطۀ ترکیه برآیند آن بوده است. "مادران آشتی"، مادران "گریلاهای کرد" و "سربازان ترک" کشته شده در جنگ​های خونین چند دهه‌ی گذشته هستند که می​خواهند به جای تخم نفرت، نهال امید و صلح بنشانند. مادران کرد در ایران نیز نوع برخوردشان نسبت به گذشته تغییرات عمیقی به خود دیده است. فرزند و مادر دوشادوش هم در میدان مبارزه و مقاومت انقلابی می‌ایستند، بازداشت، زندانی و شکنجه می‌شوند، بی این​که خم به ابرو بیاورند. نمونه‌ی عینی این مسئله، خانم " فاطمه گفتاری " و فرزندان " یاسر" و "عامر گلی" بودند. اما حقیقتش را بخواهید شجاع​ترین و مقاوم​ترین مادر این وادی  "دایه سه‌لته‌نه" (سلطنه رضایی)، مادر معلم شهید فرزاد کمانگر است. او علاوه بر فرزاد، سنگ صبور و مایه‌ی دل​داری بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی کرد شده بود. این گفته نقل قول هم‌سلولی‌های فرزاد است که به جای تماس با خانواده خودشان در مواقع ناامیدی با مادر فرزاد تماس می‌گرفتند. سلطنه خانم شاید سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد، اما رفتار و مواضع و کلام او در موارد مختلف و در تماس با بسیاری از رسانه‌ها طی چند سال گذشته حاکی از جسارت و نگرش انسانی – انقلابی بی‌نظیر این مادر مبارز است. مادری که شخصاً از جمله‌ی کلیدی‌ترین پیش​آهنگان و بانیان سلسله اعتراضات مدنی سالیان اخیر کردستان علیه اعدام فرزاد و سایر زندانیان بوده است. او بود که مادران دیگر را قانع و توجیه نمود که مسئله  آن​ها و فرزندان​شان مسئله‌ای شخصی نیست و با سرنوشت یک جامعه و ملت پیوند دارد بنابراین نباید ساکت نشست و از یک​دیگر دوری گزید و به صورت انفرادی اقدام کرد. "دایه سلطنه" از جمله‌ی نخستین کسانی بود که تکیه‌گاه مادران شهید ابراهیم لطف‌اللهی، شهید کیانوش آسا و شهید احسان فتاحیان شد و با حضور در منازل​شان با آنان اعلام هم​دردی و هم​بستگی نمود. از سویی دیگر هیچ​گاه حاضر نشد از استبداد حاکم و سیستم قضائی – امنیتی‌ آن برای فرزندش طلب بخشش کند، بلکه همیشه از موضع حق و شجاعت آنان را مورد خطاب و نقد تند خویش قرار می‌داد. او می‌گفت" فرزاد انسانی عزیز و دوست داشتنی است که برای آزادی ملتش فعالیت می​کرد. فرزاد تنها فرزند من نیست او فرزند همه‌ی مردم میهنش است". یا این​که در رابطه با هدفش از انجام فعالیت​ها و اعتراضات مدنی همیشه اعلام می​کرد" منظور و مقصود تلاش​ها و فعالیت​هایش، تنها فردی خاص به اسم فرزاد و به عنوان فرزند خویش نیست، بلکه دفاع از همه‌ی زندانیان سیاسی و همه‌ی فرزادها و مردم وطن است". او بود که چند روزی قبل از اعدام فرزاد مردم را فرا می‌خواند که: " همه باهم مقابل زندان، دادگاه و دیگر نهادهای دولتی کفن بپوشیم و اعتصاب کنیم. حاضرم مقابل گلوله​های​شان بایستم و کشته شوم. خون ما از خون دانش​جویانی که در   خیابان​های تهران کشته شدند رنگین‌تر نیست."

از جنبه‌ای دیگر، عظمت و ایمان این مادر، پس از اعدام فرزاد تبلور می‌یابد. او می‌گوید" نیازی به تسلیت نیست، تبریک می‌گویم. من گلی را پرورش دادم و تقدیم شما مردم نمودم. راهش را ادامه دهید، من نیز بر طریق اویم، زیرا راه او راه انسانیت است. او را برای جامعه پرورش داده بودم و تقدیم به جامعه‌اش کردم". سخنانی که هیچ نشانی از مرگ و نفرت در آن نیست، بحث از استمرار حرکت و پایداری بر آرمان است، راهی را که بایستی رفت. او بر این باورست مرگ فرزاد، آن روزی خواهد بود که ما مرگ او را باور کنیم. فرزاد نباید بمیرد و فرزاد میرا نیست و نمی‌میرد، زیرا شاگردانش هر کدام فرزادی دیگر هستند. به شرطی که ما راه​مان را که راه انسانیت و عشق به جامعه است بپیماییم. فرزاد و مادرش، خونی تازه و جانی دوباره در کالبد وطن دمیدند، الگوهایی که فردا، ره​آورد رنج‌ها، بردباری و ایستادگی‌های امروز آنان​ست. آنان به وطن و مردمان وطن آبرویی دوباره دادند...

به گفته‌ی معلم شهید، کاک فرزاد :" مرگ ستارۀ نویدبخش طلوع خورشید است".

شنبه 15 خرداد 1389


فرزاد کمانگر

مادر فرزاد کمانگر: «در مقابل زندان ها کفن بپوشیم» 
کاوه قریشی- 12 اردی بهشت 1389 
فرزاد کمانگر، معلمی که از 4 سال پیش در زندان به سر می​برد و حکم اعدام قطعی دارد، برای ابراز هم​بستگی با کارگران و در اعتراض به فشار بر معلمان، به اعتصاب غذایی دو روزه به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و 12 اردی بهشت روز معلم، دست زده است. سلطنه رضائی، مادر فرزاد کمانگر در مصاحبه با "روز"، از وضعیت فرزندش و علاقه او به شغل آموزگاری سخن گفته است. وی با بغض و گریه، روز معلم را به فرزند محکوم به اعدامش و معلمان تبریک گفته و پیش​نهاد کرده است: "همه باهم مقابل زندان، دادگاه و دیگر نهاد​های دولتی کفن بپوشیم و اعتصاب کنیم. حاضرم مقابل گلوله​های​شان بایستم و کشته شوم. خون ما از خون دانش​جویانی که در     خیابان​های تهران کشته شدند رنگین​تر نیست."

مصاحبه "روز" با سلطنه رضائی، مادر فرزاد کمانگر در پی می آید.

س: امروز روز معلم است و فرزاد کمانگر به عنوان یک معلم نمونه سال​هاست که درزندان به سر  می​برد و با حکم اعدام. او در بیش​تر نامه هایش بر نقش معلمان در جامعه تأکید دارد. به عنوان مادر فرزاد بگویید چه شد که او تصمیم گرفت معلم شود؟

ج: فرزاد در شرایطی سخت درس خواند و معلم شد. پسرم با امید به آینده به​تر و آرزوهای بزرگ به دانش آموزانش درس می​داد. او می​خواست دانش آموزان را برای خدمت به جامعه و هم​نوعان​شان پرورش بدهد. فرزاد 13 سال معلمی کرد. عشق او به آموزگاری چیزی بیش از وظیفه​ای بود که هر معلم دیگر ممکن است در قبال دانش آموزانش احساس کند. او برای بچه​ها پدری می​کرد. فرزاد بدون این​که مرتکب جرمی شده باشد، بدون این​که مدرکی علیه​اش وجود داشته باشد دست​گیر و به اعدام محکوم شده است. من مادر معلمی هستم که 13 سال پای تخته سیاه، گچ خورده و به فرزندان سرزمین​مان درس انسانیت و نوع​دوستی داده است. معلمی از نظر من و از نظر تمام دنیا نه تنها جرم نیست بلکه افتخار است. آموزش انسانیت به فرزندان، جرم نیست.

س: آقای کمانگر چه جای​گاهی میان مردم و دانش آموزانش داشت؟
ج: فرزاد چه وقتی معلم بود و چه پیش​تر از آن، میان مردم محبوب بود؛ او خوش خلق و خوش رفتار بود. اخلاق و رفتار انسانی​اش قابل ستایش بود.  از روزی که پسرم را به زندان انداخته​اند محبوبیت او در میان مردم افزایش یافته است. دانش آموزان فرزاد مرتباً سراغ معلم​شان را می​گیرند. آن​ها هنوز امیدوارند روزی معلم​شان برگردد و به آن​ها درس بدهد. دانش آموزان شیفته منش انسانی فرزادند. پسرم حقوق معلمیش را قبل از آن​که آن را با مادر پیر خود قسمت کند، با دانش آموزانش قسمت          می​کرد. رفتار فرزاد با دانش آموزان طوری بود که وی را پدر دوم خود تلقی می​کردند.

س: فرزاد در نامه​های خود، از دانش آموزی به نام میدیا سخن می​گوید. چرا؟
ج: عشق فرزندم به دانش آموزانش فوق العاده زیاد بود. روزی فرزاد داشت از روستای نزدیک روستای خودمان می​گذشت که دانش​آموزی را دید که بیرون خانه​شان نشسته و به دلیل فقر شدید     خانواده​اش چیزی برای خوردن پیدا نکرده و گرسنه بود. پسرم با دیدن وضعیت اسف​بار دانش آموزش، وعدۀ غذایی را که برای ناهارش هم​راه داشت به آن دختر کوچک که اسمش میدیاست داد. میدیا هم صورت معلمش را بوسید و با خوش​حالی به خانه برگشت. میدیا کم​تر به مدرسه می​آمد چون پدری خشن داشت. روزی میدیا سر کلاس درس حاضر نمی​شود. وقتی فرزاد سراغش را می​گیرد، هم​کلاسی​هایش او را از خودسوزی و مرگ مادر میدیا مطلع می​کنند. از آن روز، فرزاد برای میدیا هم پدر بود و هم معلم. به خاطر شرایط ویژۀ میدیا، فرزاد او را از همه دانش آموزانش بیش​تر دوست داشت. این گونه بود که میدیا به بخش جدا ناشدنی از وجود فرزاد تبدیل شد. به خاطر همین مهربانی و رفتار انسانی فرزاد، دانش آموزانش به شدت به او علاقه​مندند و حتّا بیش​تر از من نگران سرنوشت     معلم​شان هستند.

س: با فرزاد ملاقات دارید؟
ج: یک سال است که با فرزندم ملاقات حضوری نداشته​ام. اما فرزاد از هرفرصتی در زندان استفاده می​کند و تلفنی با من تماس می​گیرد. وی در تمام این مدت به من روحیه داده است. او مریض است، با این حال مسئولان زندان حاضر نیستند وی را برای مداوا به خارج از زندان منتقل کنند. تنها چیزی که هنوز فرزاد و ما را سرپا نگه داشته، روحیۀ قوی و ارادۀ پولادین فرزندم است.

س: آیا برای برقراری دوبارۀ ملاقات، شما یا وکیل فرزاد اقدام قانونی صورت داده​اید؟
ج: ما به دادگاه مراجعه کرده​ایم اما بدون آن​که دلیلش را به ما اعلام کنند اجازه ملاقات نمی​دهند. آقای خلیل بهرامیان، وکیل پرونده پسرم نیز تلاش زیادی کرد، اما به نتیجه نرسید. برای مدت طولانی به بهانۀ گم شدن پرونده، اجازۀ دست​رسی وکیل به پرونده را نیز ندادند.

س: فردا روز معلم است، شما چه پیامی برای فرزندتان و دیگر معلمان دارید؟
ج این روز را به فرزند در بندم و به همۀ معلمان تبریک می​گویم. از تمام معلمان می​خواهم از حقوق خود عقب نشینی نکنند و پی​گیر خواسته​های انسانی خود باشند. معلمی شغل مقدسی است. فرزاد تنها پسر من نیست، او فرزند یک ملت است. معلم تنها متعلق به خانواده اش نیست. معلم فرزند تمام ملت است.

س: از مردم و به ویژه از مادران برای بهبود وضعیت فرزاد و دیگر زندانیان چه انتظاری دارید؟
ج: من با این تن مریضم، با این روح بیمار و زخم دیده​ام از تمام مادرانی که فرزندان​شان بازداشت، زندان و یا اعدام شده، تقاضا دارم همه باهم مقابل زندان، دادگاه و دیگر نهاد​های دولتی کفن بپوشیم و اعتصاب کنیم. حاضرم مقابل گلوله های​شان بایستم و کشته شوم. خون ما از خون دانش​جویانی که در خیابان​های تهران کشته شدند رنگین​تر نیست. نمی​دانم تا کی باید با چشمان پر از اشکم انتظار فرزندم را بکشم. می​خواهم از تمام مسئولان بپرسم: آیا زندانی کردن و اعدام فرزندان این سرزمین، رأفت اسلامی و پای​بندی به اصول اسلام است؟ حاضرم برای اثبات بی​گناهی پسر معلمم مقابل همان اسلحه​ای قرار بگیرم که دانشجویان با گلولۀ آن کشته شدند. می​خواهم که مادران داغ​دار به فرزندان​شان افتخار کنند، همان​گونه که من به فرزندم افتخار می کنم.

*******************************************************************       "فرزاد فقط آزادگی، شرافت و مردانگی رو به دانش آموزانش آموخت.                                          اگر یک فرزاد را از بین بردند فکر نکنند که تموم شده. فرزاد تازه امروز درو خواهد شد. تمامی دانش آموزان ِ فرزاد، فرزاد خواهند شد!                                                                           فرزاد، فرزند این ملت بوده نه فرزند ما".
نقل از مصاحبه خانم سرور فاتحی (همسر مهرداد کمانگر، برادر فرزاد کمانگر)

با صدای آمریکا در شبان​گاه روز یک​شنبه 19 اردی بهشت
*******************************************************************
راه​پیمایی مادر فرزاد کمانگر با هم​راهی مردم
مادر فرزاد کمانگر معلم محکوم به اعدام، صبح امروز در حرکتی نمادین، اقدام به راه​پیمایی از منزل شخصی خود به قصد مدرسۀ محل تدریس سابق فرزاد کمانگر واقع در روستای ماراب در 10 کیلومتری شهر کامیاران نمود.
در طول مسیر، جمعیت راه​پیمایان با الحاق تدریجی مردم به چند صد نفر افزایش پیدا نمود، راه​پیمایان با حمل تصویر جوان محبوب شهر خود و هم​چنین در دست داشتن دسته​های گل اقدام به طی مسافت نمودند که متأسفانه علارغم مسالمت آمیز و نمادین بودن این حرکت، جمعیت مذکور در خارج شهر به محاصرۀ صدها تن از نیروهای انتظامی و لباس شخصی در آمدند. نیروهای نظامی با محاصرۀ جمعیت و ضبط تمامی دستگاه​های تلفن هم​راه افراد حاضر در محل، فیلم​برداری از شرکت کنندگان و بستن جاده، جمعیت مذکور را در دسته​های چند نفری وادار به برگشت و انصراف از طی مسیر نمودند.
نیروهای انتظامی در این برخورد با اذعان به نگرانی و تأسف از وضعیت فرزاد کمانگر با عنوان "مأمور و معذور " از جمعیت درخواست نمود با اتومبیل​های موجود در محل، به شهر برگردند و حتّا از برگشت پیاده نیز خودداری نمایند که در این هنگام مادر فرزاد کمانگر و دانش آموزان وی بر اساس ماهیت حرکت و جلوگیری از هرگونه پیش آمدی با تقدیم گل​ها به مأموران نظامی راه​پیمایی را پایان یافته اعلام نمود و جمعیت مذکور بدون بروز تنشی به شهر بازگشتند.
مادر فرزاد کمانگر هدف از راه​پیمایی روز جاری را یادآوری تحمل سختی​هایی که فرزاد برای آموزش کودکان این مرز و بوم تحمل می​نمود عنوان داشت. وی هم​چنین عنوان داشت "برای اثبات بی​گناهی فرزاد و نشان دادن حمایت​های مردمی از وی، در صورت نیاز با پای پیاده به سوی تهران به راه خواهد افتاد".
شایان ذکر است ده​ها دستگاه تلفن هم​راه به​دلیل نگرانی از تصویربرداری حضور پررنگ نیروهای نظامی در زمان محاصرۀ جمعیت ضبط شده است که وعده داده شده پس از تفتیش محتویات     تلفن​های هم​راه ، نسبت به عودت آن​ها اقدام خواهند نمود.
تاریخ : 11/5/1387
	



	
	

	




مقاوم و سربلند مثل شاهو 
نامه دریافتی: «برای دیدن مادر فرزاد كمانگر به خانه​شان رفتم . به​جای همۀ شما دست این مادر دردمند ولی مقاوم مثل كوه را بوسیدم . مادر فرزاد گفت: ”نمی​گذارم اونا صدای عجز و ناراحتی​ام را بشنوند. داغش را به دلشون می​گذارم” 

مقاوم بود و سربلند مثل شاهو».
 
دومین پیام مادر فرزاد کمانگر
 

"باور کنید که فرزاد نمرده است. فرزاد زنده است و زنده ماندنش را در ابراز احساسات میلیون​ها انسان در داخل و خارج از کشور می​بینم".

در بخشی از این پیام چنین آمده است: " با سلام به همه انسان​های آزادی​خواه در سراسر جهان که در طول این دو هفته صدای ما را در جهان پخش کردند. من از همۀ رادیوها٬ تلویزیون ها، از همۀ احزاب و سازمان​ها و گروه​ها٬ از همۀ سازمان​های مدافع حقوق بشر، از همۀ انسان​هایی که به هر شیوه در این مدت ما را یاری کرده و یاری دهنده بودند٬ تشکر می​کنم.  

امروز من مثل همیشه از آن​ها خواهش می​کنم٬ از همۀ آن ها تمنا دارم که به فکر زندانیان سیاسی باشند. نگذارند که مادران دیگری داغ​دار شوند. دیگر بس است! نگذارند که مادران دیگر        جگرگوشه​های​شان را از دست بدهند. من فرزاد را از دست دادم. امّا نمی​خواهم هیچ مادر دیگری٬ هیچ خانوادۀ دیگری عزیزان​شان را از دست بدهند. من از تمام معلمان٬ از تمام دانشجویان٬ از تمام مردم می​خواهم و تمنا دارم که به فکر رهایی این عزیزان باشند. از همۀ مادرانی که مثل من عزیزی را از دست داده​اند تا مادرانی که عزیزان​شان در زندان هستند، با هم به فکر آزادی عزیزان دربند باشیم.  

عزیزانم، هنوز جسدها را به ما تحویل نداده اند. باور کنید که فرزاد نمرده است. فرزاد زنده است و زنده ماندنش را در ابراز احساسات میلیون​ها انسان در داخل و خارج از کشور من می​بینم که به اشکال مختلف ما را تنها نگذاشته و مطمئن هستم از این به بعد هم تنها نخواهند گذاشت. این پیام مرا    هم​راه با سلام​های یک مادر داغ​دیده و همۀ بستگان فرزاد کمانگر به همه برسانید".
سه‌شنبه  4  خرداد ماه  1389 _ 25  مه 2010

پیام سوم مادر فرزاد کمانگر
 مادر سرفراز زندانی سیاسی جان​باخته "فرزاد کمانگر" در سومین پیام خود تصریح نمود: فرزاد فقط به خاطر کردستان کشته نشد، فقط به خاطر ایران کشته نشد، به خاطر هر انسان فقیری کشته شد که در هر گوشه دنیا محتاج نان است.
من افتخار می​کنم که فرزند من، برادر و فرزند همۀ آزادی​خواهان جهان شد. این پیام مرا به سراسر جهان برسانید. اگر اجازه داشته باشم از طرف همه این عزیزان (خواهران و مادران داغ​دار) و همۀ کسانی​که جگر گوشه​های​شان در این 30 سال کشته شده اند، می​خواهم بگویم که ما مادران داغ​دار نیستیم، بلکه ما مادران افتخاریم.
پنجشنبه  3  تیر ماه  1389 - 24 ژوئن 2010


            








  دایه سلطنه

تأکید مادر فرزاد کمانگر بر ادامه راه فرزندش 
 
مادر زندانی سیاسی جان​باخته فرزاد کمانگر طی گفت​وگویی اعلام نمود ما مادرانِ سرافراز این میهن هستیم، نه مادران عزادار، ما باید به وجود چنین فرزندانی افتخار کنیم.
وی در این مصاحبه و گفتگو ضمن تشکر و قدردانی از همه کسانی که در مدت چهار سال گذشته هم​راه فرزاد بودند و تمام تلاش خود را برای آزادی او به کار گرفتند، می​گوید اعتقاد دارم فرزاد و     هم​راهانش برای همیشه در تاریخ جاودان شدند. او به عنوان مادر فرزاد تصریح می​کند فرزاد همیشه از من می خواست نباید اجازه دهیم دشمنان احساس کنند با بازداشت، شکنجه و اعدام فرزندان این میهن توانسته اند به ما ضربه بزنند. من اعلام می​کنم که ما مادران سرافراز این میهن هستیم نه مادران عزادار، ما باید به وجود چنین فرزندانی افتخار کنیم. این مادر استوار در پایان به مقاومت زندانیان سیاسی در سیاه​چال​های جمهوری اسلامی درود فرستاده است.
شنبه 22 خرداد 1389 

ویدئویی از دایه سلطنه:

http://www.youtube.com/watch?v=_4dlA4svaEM&feature=player_embedded                           ترانه​ای تقدیم دایه سلطنه از: شاهین نجفی
http://www.youtube.com/watch?v=fQHLAFrpYR0&feature=player_embedded
به یاد جان​باختگان 19 اردی بهشت:

http://www.youtube.com/watch?v=kRAQ12D0vdI&feature=related
[image: image4.jpg]



پیام مادر فرزاد کمانگر به مردم آزادی​خواه
 

دایه سلطنه مادر فرزاد کمانگر از طریق پیامی از همه مردم آزادیخواه، سازمان ها و احزاب سیاسی که در دفاع از جان فرزاد کمانگر کوشیدند و پس از اعدام او دست به اعتراض زدند، تشکر نمود.

در بخشی از این پیام چنین آمده است از  طرف من وکیل هستید که به همۀ سازما​ ها، به همۀ  گروه​ها، به همۀ انسان​های شرافت​مند و آزادی​خواه  به  همۀ عزیزانی که  در سراسر جهان  چه قبل از مرگ فرزاد برای آزادی  او  از زندان زحمت کشیدند،  تظاهرات کردند، اعتراض کردند، نامه نوشتند،  نامه ها را امضا کردند. و چه پس از مرگ فرزاد، از دور و نزدیک  ما را هم​راهی می​کنند سلام برسانید. من می​دانم که مردم چه​کار کردند و چه​قدر زحمت کشیدند  و چه عزیزانی  دارند زحمت می​کشند. سلام و درودهای گرم  و بی​پایان  مرا به همۀ این عزیزان برسانید،  من از همۀ  این عزیزان انتظار دارم که راه فرزاد را ادامه دهند.   

من هم اکنون هزاران فرزاد دارم. من بارها و بارها  گفته ام که فرزاد فقط  فرزند من نبود، او فرزند  همۀ  ایرانیان است.   او فرزند همۀ خانواده هایی است که عزیزان​شان را از دست داده اند. هیچ فرقی ندارد. آخرین حرف  من هم  این است  که  فرزاد دسته گلی بود که من به تمام  مردم آزادی​خواه ایران تقدیم کردم. 

دوشنبه  27  اردی بهشت ماه  1389 _ 17 مه 2010
درخواست مادر فرزاد کمانگر از هم وطنان داغ​دار
مادر فرزاد کمانگر، معلم اعدام شدۀ کُرد، طی پیامی از همۀ وجدان​های آگاه که در این مدت به هر شیوه با خانوادۀ وی ابراز هم​دردی کرده اند تشکر کرد. 
بنا به اطلاع گزارش​گران هرانا، وی در این پیام افزوده است به دنبال اعدام 5 تن از فرزندان برگزیدۀ این ملت در صبح​گاه 19 اردی بهشت ماه، همه افراد آزاده و آزاداندیش به شیوه​ای به ابراز هم​دردی با خانوادۀ آنان پرداخته اند و این چنین حمایت و پشتیبانی آحاد ملت از فرزندان آن​ها ثابت کرد که ملت تا ابد شهدا و آرمان انسانی آن​ها را فراموش نخواهد کرد. 
دایه سلطنه مادر فرزاد کمانگر افزود، اطلاع پیدا کرده​ام که با وجود سپری شدن چهلم شهدا امّا تعداد زیادی از مردم به پاس احترام به شهدا طبق عرف و سنت، هم​چنان اقدام به پوشش لباس سیاه و هم چنین توقف مراسم عروسی در شهرهای مختلف کرده اند. 
من ضمن تشکر و قدردانی از همۀ این افراد، دیگر لزومی به ادامۀ انجام چنین کارهایی را نمی​بینم زیرا همۀ آزادی​خواهان در روز پنج شنبه 23 اردی بهشت ماه و چهلم جان​باختگان نشان دادند که خون شیرین، فرهاد، فرزاد، مهدی و علی امروز در قلب فرزندان دلیر این ملت جاریست و ادامۀ راه آنان    به​ترین پاداش به جان​باختگان این سرزمین هست. بار دیگر به مقاومت همه زندانیان سیاسی درود و سلام می فرستم.
تاریخ: 4/4/1389
ابتکاری برای هم​دردی و هم​بستگی با خانوادۀ جان​باختگان 19 اردی بهشت
طی هم​آهنگی های انجام شده با مادر فرزارد کمانگر برای ابراز هم​دردی با خانواده​ی اعدام شدگان و اعتراض به اعدام 5 نفر از عزیزان​مان به مناسبت چهلم آنان، چهارشنبه 26 خرداد ساعت 22:00 همه​ی خانواده​های ایرانی به مدت 5 دقیقه چراغ های خانه​ی خود را خاموش می​کنند. لطفن اطلاع رسانی کنید! 
به مناسبت سی​امین روز اعدام زنده یادان فرزاد کمانگر ، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان به دست جلادان حافظِ رژیم سرمایه​داری جمهوری اسلامی 
برای مادر فرزاد کمانگر، برای دایه سلطنه
بنفشه کمالی

"یادِ بعضی نفرات،

 روشنم می​دارد
قوتم می​بخشد.
رَه می​اندازد
و اجاقِ کهنِ سردِ سَرایم
گرم می​آید از گرمیِ عالی دَمشان
نام بعضی نفرات رِزقِ روحم شده است
وقت هر دل​تنگیِ
سوی​شان دارم دست
جرئتم می​بخشد
روشنم می​دارد".                                                                                                                                                                     -                        نیما یوشیج 

برای دایه سلطنه عزیز که هم​چون کوهِ شاهو  استوار، مقاوم و سرشار از زندگی​ست.                    و همۀ مادران و پدرانی که در سوگ از دست دادن عزیزان خویش دردی سنگین و فرا تحمل انسانی را باید به دوش بکشند. برای همۀ مادران و پدرانی که با شوکِ وارد شده به جسم و جان خویش از خبر اعدام جگرگوشه​های​شان درگیر می​باشند و هرگز و هرگز درد و رنج عظیم  ناشی از دست دادن عزیزان​شان را نمی​توانند فراموش کنند. زیرا که در قانون طبیعت این امرِ ِ مسلّم وجود دارد که پدران و مادران زودتر از فرزندان خود از دنیا خواهند رفت و در روان​شناسی نیز ثابت شده است که مادران و پدران همیشه خود را برای این​که توسط فرزندان​شان به خاک سپرده شوند، آماده می​کنند و نه       بر عکس.  هیچ پدر و مادری خود را برای مرگ زودرس فرزند خویش نمی​تواند آماده کند، آن​هم مرگی که نه بر اثر بیماری و بلایای طبیعی، بلکه در نتیجۀ قتل عمدی که  توسط دولت صورت گرفته باشد. پذیرفتن این​گونه مرگ​ها و از دست دادن​ها در واقع بسیار دشوار و تا حدودی غیر ممکن است.

دایه سلطنه عزیز،
برای من  شما سمبل همۀ مادرانِ مبارزانِ نسل جدید می​باشید. با اجازه، من هم  شما را دایه (به زبان کردی مادر) خطاب می​کنم. شما الان برای من و بی​شمار انسان​های  مبارز دایه عزیزی هستید که با حضور موقر و مقاوم و مهربان و استوار خود در دفاع از فرزندتان و تمامیِ  آرمان​های عالی  که او داشت، سمبلی از انسانیت، عشق و پایداری شده​اید. برای من هم، مثل خیلی​ها،  از روزی که شما را با در بغل داشتن عکس فرزاد در جلوی سینه​اتان دیدم، وجودی واقعی و ملموس شدید. چهرۀ مهربان، با وقار و مصمم​تان را از آن لحطه به بعد نتوانستم فراموش کنم. چه با افتخار و مصمم و مهربان عکس زنده یاد فرزاد عزیزمان  را بر سینه می​فشارید.
با افتخار و وقار و غرور خاصِ ِیک زن آگاه ، یک مادر مهربان و  پر افتخار  که می​خواهد به همۀ جهانیان دفاعِ به حقِ خویش و احساس خود را نشان دهد و بیان کند. و شما چه زیبا و قاطعانه به درستی و به زیبایی این مسئولیت دشوار و بزرگ را به عهده گرفتید. کاری  را که انجام دادید برازندۀ شما و فرزاد می​باشد. فرزاد کمانگرِ ِ ما اگر زنده بود، بدون شک  به شما بیش​تر از هر شخص دیگری افتخار      می​کرد. البته بعد از شما  به دانش آموزان محبوب خود هم و به تمام بشریت آگاه و با وجدان که به دست​گیری و شکنجه و اعدام او و یارانش اعتراض کردند.  

دایه سلطنه عزیز ما،
تمام انسان​های دوست​دار کمونیسم ، سو سیالیزم ،عدالت​خواه  و آزادی طلب،  فرزاد را با نامه​های بسیار زیبا، سرشار از پپام​های انسانی، آزادی​خواهانه و لطیف و ادبی​اش، با شعرهایش و با مقاومتش در برابر ارتجاعِ هار و عنان گسیختۀ اسلامی شناختیم و  می​شناسیم. از لحظه​ای که اولین نامۀ فرزاد این انسان مبارز و آگاه را خواندم، نتوانستم او را که از ارزش​های والای انسانی و از فراموش شدگان و ستم​دیدگان  جامعه دفاع و یاد می​کرد فراموش کنم. مثل من و با من انسان​های بی​شماری در ایران و جهان پیوندی عمیق با فرزاد و افکار و عواطف انسانی او احساس کردند. فرزاد کمانگر جزیی از وجود انسان​های آگاه و مبارز و آزادی​خواه شد .
هزاران انسان در ایران و جهان  با فرزاد هم​راه و هم​فکر و هم ایده​اند، همۀ وجدان​های بیدار و جان​های شیفته، همۀ کسانی که شرافت انسانی و عشق به رهایی بشرِ در بند و استثمار شده برای​شان مهم بود، در نامه​های فرزاد، ایده​ها و آرمان ها و اهداف خویش را خواندند و لمس کردند. فرزاد نشان داد و ثابت کرد که در سخت​ترین ، غیر انسانی​ترین و دشوارترین شرایط، در زیر شکنجه و حکم مرگ و تهدید به اعدام، همیشه یک اصل مهم انسانی و انقلابی  را باید مد نظر داشت و آن این است که با جانیان اسلامی و کارگزاران، استثمار کنندگان و با گردانندگان  این سیستم ضد کارگر و آدم​کش کنار نیامد و برای نجات جان خویش چانه نزد و سر تسلیم در مقابل آدم​کشان فرود نیآورد. و زنده یاد فرزاد و سایر جان​باختگان در برابر ارتجاعِ اسلام و سرمایه تسلیم نشدند و با مقاومت خویش صدای وجدان همۀ بشریت تحت ستم، استثمار زده، آگاه، مقاوم و مبارز شدند. او  برای نجات خود  در برابر ارتجاع تسلیم نشد و از آرمان​های والای انسانی دفاع کرد و به همین دلیل است که  قلب​های تمامی بشریت آگاه و با وجدان  از غم از دست دادن او و یارانش در اندوهی عظیم فرو رفته است.
دایه سلطنه عزیز،
شما به درستی و با قلب بزرگی که دارید گفته اید که: "فرزاد الان دیگر فقط فرزند من نیست، او فرزند تمام ایران است". چه طرز تفکر زیبا، جملات عالی و بی​نظیری، چه فکر و ایدۀ والا و انسانی در این کلمات نهفته می​باشد. درود بر شما و وسعت احساس و درک و آگاهی​تان که مانند دیدگاه و افکار و احساس  فرزاد تمام مرزهای ساختگی زمینی و قراردادی و رنگ​ها و نژادها را در نوردید و به پیوند و هم​بستگی با  نسل بشری و انسانیت در کلیت آن رسید. بالاتر از همه، فرزاد الان فرزند تمام جهان ستم​دیده و استثمار شده و آزادی​خواه می​باشد. اسم فرزاد کمانگر از مرزهای ساختگی که  سیستم​های سرکوب و استثمار برای بشریت ستم دیده ساخته​اند  گذر کرده است و فرزاد شخصیتی جهانی و آشنا و سمبل رهایی برای تمامی انسان​های آگاه و مبارز و انقلابی در سطح جهان شده است.

چه جیزی باشکوه تر و بالاتر از این برای شما که فرزندی بدین​گونه شجاع و مبارز و آگاه را در دامن خود پرورش دادید. چیزی بالاتر و پرارزش تر از این  نمی​تواند برای شما  وجود داشته باشد.  تربیت فرزندی توسط شما  که نامش قلب همۀ انسان​های کمونیست، آگاه، انقلابی، مبارز و  آزادی​خواه را روشن می​سازد. به​قول نیمایوشیج شاعر بزرگ و گران​قدر: «یادِ بعضی نفرات روشنم می​سازد. قوّتم         می​بخشد، جرئتم می​بخشد». آری فرزاد کمانگر از این​گونه نفرات بود که یادش و راهش همیشه ما را روشن می​سازد و جرئت می​بخشد .
دایه سلطنه گرامی،
شما الان فرزندان و فرزادهای بی​شماری درسراسر جهان دارید. دژخیمان می​توانند با زور و اعدام برای مدتی صداها را در گلو خفه کنند و فرزادها را از شما و مادران بسیاری بگیرند. امّا آن ها قادر نیستند که برای همیشه به این​گونه جنایت​ها ادامه دهند. فرزاد کمانگر اکنون به تاریخ پر شکوه و سترگ مبارزات بشری برای مبارزه در راه از بین بردن  استثمار و ستم و به​دست آوردن آزادی تا پای جان  و در دفاع از انسانِ اسثمار شده پیوسته است و این را هیچ دژخیم و دولتی که به قتل و انسان کشی دست زده و می​زند نمی​تواند از شما بگیرد. تبریک به شما که فرزاد را در دامن خود با ارزش گذاری به این​گونه پرنسیب​های والای بشری پرورش دادید. با سپاس از این​که شما مادر عزیز و گرامی فرزاد، ما را با قلب بزرگ​تان در سوگ زنده یاد فرزاد کمانگر عزیز با خودتان شریک دانستید.
با احترام  فراوان .                                                                                                     بنفشه کمالی                                                                                                                             19خرداد 1389 برابر با 9 ژوئن 2010










دایه سلطنه

 فصل پنجم    
 اشعار برای فرزاد
آرش کمان​گیر                             
                                        سیاوش کسرایی
برف می​بارد 
برف می​بارد به روی خار و خاراسنگ 
کوه​ها خاموش
درّه​ها دل​تنگ
راه​ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ...
بر نمی​شد گر ز بام کلبه​ها دودی 
یا که سوسوی چراغی گر پیامی​مان نمی​آورد 
 رد پا​ها گر نمی​افتاد روی جاده​ها لغزان 
ما چه می​کردیم در کولاک دل آشفتۀ دم​سرد ؟
آنک آنک کلبه​ای روشن 
روی تپه روبروی من 
در گشودندم 
مهربانی​ها نمودندم 
زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز 
در کنار شعلۀ آتش 
قصه می​گوید برای بچه​های خود عمو نوروز :
- گفته بودم زندگی زیباست 
گفته و ناگفته، ای بس نکته​ها کاین​جاست
آسمان باز
آفتاب زر 
باغ​های گل 
دشت​های بی​در و پیکر 
سر برون آوردن گل از درون برف 
تاب نرم رقص ماهی در بلور آب
بوی عطر خاک باران خورده در کُهسار 
خواب گندم​زارها در چشمۀ مهتاب 
آمدن، رفتن، دویدن 
عشق ورزیدن، 
در غم انسان نشستن، 
پا به پای شادمانی​های مردم، پای کوبیدن، 
کار کردن، کار کردن، 
آرمیدن، 
چشم انداز بیابان​های خشک و تشنه را دیدن، 
جرعه​هایی از سبوی تازه آب پاک نوشیدن، 
گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن، 
هم​نفس با بلبلان کوهی آواره خواندن ،
در تله افتاده آهوبچگان را شیر دادن، 
نیم​روز خستگی را در پناه درّه ماندن، 
گاه گاهی 
زیر سقف این سفالین بام​های مه گرفته 
قصه​های در هم غم را ز نم نم​های باران شنیدن، 
بی​تکان گهوارۀ رنگین کمان را 
در کنار بام دیدن،
یا شب برفی 
پیش آتش ها نشستن، 
دل به رؤیاهای دامن​گیر و گرم شعله بستن، 
- آری آری، زندگی زیباست 
 زندگی آتش​گهی دیرینه پا برجاست 
گر بیفروزیش رقص شعله​اش در هر کران پیداست 
 ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. 
پیر مرد آرام و با لب​خند 
کُنده​ای در کورۀ افسرده جان افکند 
چشم​هایش در سیاهی​های کومه جست و جو می​کرد 
زیر لب آهسته با خود گفت​وگو می​کرد: 
- زندگی را شعله باید برفروزنده 
شعله​ها را هیمه سوزنده 
جنگلی هستی تو ای انسان! 
جنگل ای روییده آزاده 
بی دریغ افکنده روی کوه​ها دامن 
آشیان​ها بر سر انگشتان تو جاوید 
چشمه​ها در سایبان​های تو جوشنده،
آفتاب و باد و باران بر سرت افشان
جان تو خدمت​گرِ آتش 
سر بلند و سبز باش ای جنگل انسان!
- زندگانی شعله می​خواهد، 
صدا سر داد عمو نوروز 
شعله​ها را هیمه باید روشنی افروز 
کودکانم داستان ما ز آرش بود 
او به جان خدمت​گزار باغ آتش بود 
روزگاری بود 
روزگار تلخ و تاری بود 
بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره 
دشمنان بر جان ما چیره 
شهر سیلی خورده هذیان داشت 
بر زبان بس داستان​های پریشان داشت 
زندگی سرد و سیه چون سنگ 
روز بدنامی 
روزگار ننگ 
غیرت اندر بندهای بندگی پیچان 
عشق در بیماری دل​مردگی بی​جان 
فصل​ها فصل زمستان شد 
صحنۀ گل​گشت​ها گم شد، نشستن در شبستان شد 
در شبستان​های خاموشی
می تراوید از گل اندیشه​ها عطر فراموشی
ترس بود و بال​های مرگ 
کس نمی جنبید چون بر شاخه برگ از برگ 
سنگر آزادگان خاموش
خیمه گاه دشمنان پر جوش
مرزهای مُلک 
هم​چو سرحدات ِ دامن​گستر ِ اندیشه بی​سامان 
برج​های شهر 
هم​چو باروهای دل بشکسته و ویران 
دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو 
هیچ سینه کینه​ای در بر نمی​اندوخت 
هیچ دل مهری نمی​ورزید 
هیچ کس دستی به سوی کس نمی​آورد 
هیچ کس در روی دیگر کس نمی​خندید 
باغ​های آرزو بی​برگ
 آسمان اشک​ها پر بار 
گرم​رو آزادگان دربند 
روسپی نامردمان در کار 
انجمن​ها کرد دشمن 
رایزن​ها گرد هم آورد دشمن 
تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند 
هم به دست ما شکست ما بر اندیشند 
نازک اندیشان​شان بی​شرم ،
که مباداشان دگر روزبهی در چشم 
یافتند آخر فسونی را که می​جستند 
چشم​ها با وحشتی در چشم​خانه هر طرف را جست و جو می​کرد 
وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می​کرد 
آخرین فرمان، آخرین تحقیر 
مرز را پرواز تیری می​دهد سامان 
گر به نزدیکی فرود آید 
خانه هامان تنگ 
آرزومان کور 
ور بپرد دور 
تا کجا؟ تا چند؟
آه کو بازوی پولادین و کو سر پنجۀ ایمان؟
هر دهانی این خبر را بازگو می​کرد
چشم​ها بی گفت​و​گویی هر طرف را جست​و​جو می​کرد
پیر مرد اندوهگین دستی به دیگر دست می​سایید 
از میان دره​های دور گرگی خسته می​نالید 
برف روی برف می​بارید 
باد بالش را به پشت شیشه می​مالید
صبح می​آمد، پیر مرد آرام کرد آغاز :
پیش روی لشکر دشمن، سپاه دوست، دشت نه، دریایی از سرباز 
آسمان، الماس اخترهای خود را داده بود از دست
بی​نفس می​شد سیاهی در دهان صبح 
باد پر می​ریخت روی دشت باز دامن البرز 
لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت درد آور 
دو دو و سه سه، به پچ پچ گرد یک​دیگر
کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن 
مادران غمگین کنار در 
کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته 
خلق چون بحری بر آشفته 
به جوش آمد 
خروشان شد 
به موج افتاد 
برش بگرفت و مردی چون صدف 
از سینه بیرون داد 
- منم آرش 
چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن 
- منم آرش، سپاهی مردی آزاده 
به تنها تیر ترکش، آزمون تلخ​تان را 
اینک آماده 
مجوییدم نسب، 
فرزند رنج و کار 
گریزان چون شهاب از شب 
چو صبح آمادۀ دیدار 
مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش 
گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش 
شما را باده و جامه 
گوارا و مبارک باد 
دلم را در میان دست می​گیرم 
و می​افشارمش در چنگ 
دل این جام پر از کین پر از خون را 
دل این بی​تاب خشم آهنگ 
که تا نوشم به نام فتح​تان در بزم 
که تا کوبم به جام قلب​تان در رزم 
که جام کینه از سنگ است 
به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است 
در این پیکار 
در این کار 
دل خلقی است در مشتم 
امید مردمی خاموش هم پُشتم 
کمان کهکشان در دست 
کمان​داری کمان​گیرم 
شهاب تیزرو تیرم 
ستیغ سر بلند کوه مأوایم
به چشم آفتابِ تازه​رس جایم 
مرا تیر است آتش پر 
مرا باد است فرمان​بر 
و لیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست 
رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست 
در این میدان
بر این پیکان هستی سوز سامان ساز 
پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز 
پس آن​گه سر به سوی آسمان بر کرد 
به آهنگی دگر گفتار دیگر کرد 
درود ای واپسین صبح ای سحر بدرود 
که با آرش ترا این آخرین دیدار خواهد بود 
به صبح راستین سوگند 
به پنهان آفتاب مهربار پاک​بین سوگند
که آرش جان خود در تیر خواهد کرد 
پس آن​گه بی درنگی خواهدش افکند 
زمین می​داند این را، آسمان​ها نیز 
که تن بی عیب و جان پاک است 
نه نیرنگی به کار من نه افسونی
نه ترسی در سرم نه در دلم باک است
درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش
نفس در سینه​ها بی تاب می​زد جوش
ز پیشم مرگ 
نقابی سهم​گین بر چهره می آید 
به هر گام هراس افکن 
مرا با دیدۀ خون​بار می​پاید 
به بال کرکسان گرد سرم پرواز می​گیرد 
به راهم می​نشیند راه می​بندد 
به رویم سرد می​خندد 
به کوه و دره می​ریزد طنین زهرخندش را 
و بازش باز می​گیرد 
دلم از مرگ بیزار است 
که مرگ اهرمن خو آدمی خوار است
ولی آن دم که ز اندوهان روان زندگی تار است 
ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکار است
فرو رفتن به کام مرگ شیرین است                                                                                            همان بایستۀ آزادگی این است 
هزاران چشم گویا و لب خاموش
مرا پیک امید خویش می​داند 
هزاران دست لرزان و دل پر جوش
گهی می​گیردم، گه پیش می​راند 
پیش می​آیم، 
دل و جان را به زیورهای انسانی می​آرایم
به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لب​خند 
نقاب از چهرۀ ترس​آفرین مرگ خواهم کند.
نیایش را، دو زانو بر زمین بنهاد 
به سوی قله​ها دستان ز هم بگشاد 
· برآ، ای آفتاب ای توشۀ امید 
برآ، ای خوشۀ خورشید 
تو جوشان چشمه​ای، من تشنه​ای بی​تاب 
برآ، سر ریز کن تا جان شود سیراب 
چو پا در کام مرگی تند خو دارم 
چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاش جو دارم 
به موج روشنایی شست​و​شو خواهم 
ز گل​برگ تو ای زرینه گل من رنگ و بو خواهم 
شما ای قله​های سرکش خاموش
که پیشانی به تندرهای سهم انگیز می​سایید 
که بر ایوان شب دارید چشم انداز رؤیایی
که سیمین پایه​های روز زرین را به​روی شانه می​کوبید 
که ابر ‌آتشین را در پناه خویش می​گیرید 
غرور و سربلندی هم شما را باد 
امیدم را برافرازید 
چو پرچم ها که از باد سحرگاهان به سر دارید 
غرورم را نگه دارید 
به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید. 
زمین خاموش بود و آسمان خاموش
تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش
به یال کوه ها لغزید کم کم پنجۀ خورشید 
هزاران نیزۀ زرین به چشم آسمان پاشید.
نظر افکند آرش سوی شهر آرام 
کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن 
مادران غمگین کنار در 
مردها در راه 
سرود بی​کلامی با غمی جان​کاه 
ز چشمان برهمی، شد با نسیم صبح​دم هم​راه
کدامین نغمه می​ریزد 
کدام آهنگ آیا می​تواند ساخت 
طنین گام​های استواری را که سوی نیستی مردانه می​رفتند؟
طنین گام​هایی را که آگاهانه می​رفتند؟
دشمنانش در سکوتی ریش​خند آمیز .
راه وا کردند، 
کودکان از بام​ها او را صدا کردند 
مادران او را دعا کردند 
پیر مردان چشم گرداندند
دختران بفشرده گردن بندها در مشت 
همره او قدرت عشق و وفا کردند 
آرش اما هم​چنان خاموش
از شکاف دامن البرز بالا رفت 
وز پی او 
پرده​های اشک پی در پی فرود آمد. 
بست یک دم چشم هایش را عمو نوروز 
خنده بر لب غرقه در رؤیا 
کودکان با دیدگان خسته و پی​جو 
در شگفت از پهلوانی ها 
شعله​های کوره در پرواز 
باد در غوغا.
شام​گاهان، 
راه​جویانی که می​جستند آرش را به روی قله​ها پی​گیر، 
باز گردیدند 
بی نشان از پیکر آرش 
با کمان و ترکشی بی تیر 
آری آری، جان خود در تیر کرد آرش 
کار صد ها صد هزاران تیغۀ شمشیر کرد آرش 
تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیحون
به دیگر نیم​روزی از پی آن روز 
نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند 
و آن​جا را از آن پس 
مرز ایران​شهر و توران بازنامیدند.
آفتاب،
در گریز ِ بی شتاب خویش
سال​ها بر بام دنیا پاکشان سر زد 
ماه​تاب، 
بی​نصیب از شب​رَوی​هایش همه خاموش 
در دل هر کوی و هر برزن 
سر به هر ایوان و هر در زد
آفتاب و ماه را در گشت 
سال​ها بگذشت 
سال​ها و باز 
در تمام پهنۀ البرز 
وین سراسر قلۀ مغموم و خاموشی که می​بینید 
وندرون درّه​های برف آلودی که می​دانید 
ره​گذرهایی که شب در راه می​مانند 
نام آرش را پیاپی در دل کهسار می​خوانند 
و نیاز خویش می​خواهند 
با دهان سنگ​های کوه، آرش می​دهد پاسخ 
می​کندشان از فراز و از نشیب جاده​ها آگاه 
می​دهد امید 
می​نماید راه .
در برون کلبه می​بارد 
برف می بارد به روی خار و خارا سنگ 
کوه​ها خاموش
دره​ها دلتنگ 
راه​ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ.
کودکان دیری است در خوابند 
در خوابست عمو نوروز
می​گذارم کُنده​ای هیزم در آتش​دان 
شعله بالا می​رود پر سوز                                                           
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تازه ترین شعر سیمین بهبهانی در بارۀ کشتار اخیر
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                  نه پنج، بلکه پنجاهان به خاطرات من بودند
*
بگو چه​گونه بنویسم که دار از درخت آمد
درخت آن درختانی که خود تبر شکن بودند
*
بگو چه​گونه بنویسم که چوب دارها روزی
فشرده پای آزادی به فرق هر چمن بودند
*
نسیم در درختستان به شاخه​ها چو می​پیوست
پیام​هاش دست افشان به سوی مرد و زن بودند
*
کنون سری به هر داری، شکسته گردنی دارد
که روز و روزگارانی یلان تهمتن بودند
*
چه پای در هوا مانده چه لال و بی​صدا مانده
معطل​اند این سرها که دفتری سخن بودند
*
مگر ببارد از ابری بر این جنازه​ها اشکی
که مادران جدا مانده ز پاره​های تن بودند
*
ز داوران بی​ایمان چه جای شکوه​ام کاینان
نه خصم ظلم و ظلمت​ها، که خصم ذوالمِنن بودند

آقا معلم

مهدی محمدی
دوباره دلم گرفته، توی این کلاس خالی
منو هم​کلاسیامو، یه معلم خیالی
واسه تنبیه وجریمه​ت، دل بچه​ها چه تنگه
نمی​دونم توی زندون، دنیای شما چه رنگه؟
آق معلم درس ما نیست: بابا نون داد، بابا آب داد
درس ما یعنی شجاعت، یعنی جنگیدن با بی​داد
آق معلم دیگه نیستی، ولی اسمت توی لیسته
توی درس مهربونی، نمرۀ بچه​ها بیسته
دوس دارم سر کلاست، باز بگم آقا اجازه
ما بریم یه کمی زودتر، راهمون دور و درازه
آق معلم تو نگاهت، هنوزم شادی و شوره
اما این روباه مکار، نمی​بینه کورِ کوره
اون پرندۀ غریبه، فقط این شعر و می​خونه
چرا این گرگ درنده، هنوزم تشنۀ خونه؟
تو می​گفتی آدمک​ها، جای آدما نشستن
هر صدایی رو بریدن، دهن مردمو بستن
دیگه از زوزۀ گرگا، توی شب​ها نمی​ترسیم
دیگه از آدم بزرگا این سؤال و نمی​پرسیم
که چرا آقا معلم، رفته و برنمی​گرده؟
آخه جرم اون چی بوده؟مگه اون گناهی کرده؟
نمی​ذاریم که سیاهی، همه دنیا رو بگیره
گل سرخ مهربونی، توی این سرما بمیره
دوباره دلم گرفته، توی این کلاس خالی
منو هم​کلاسیام​و، یه معلم خیالی

زنده باد آزادی و برابری
مهدی محمدی
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عقوبت                      
علیرضا عسگری 

در اعدام فرزاد کمانگر و 4 تن دیگر و آن دیگران
بر می خیزند

بر نوک ِ پنجه​ها

هشتاد کودک نحیف

در صبح​گاه مدرسه

پیچیده در لباس کردی.

سرک می​کشند

با وحشت و خشم

و معلم به بالا کشیده می​شود

بر میله​ی پرچم

و سرود ملی بر گوش کودکان سیلی می​شود .

می لرزند از وحشت

هشتاد دم​پایی کوچک

پاره پاره

با انگشتانی بیرون افتاده

زخمی  / ترک خورده  / خاکی

بر می​خیزند

روی پنجه​های پا

بالا کشیده می​شود

سهام بورس /معلم  / شاخص امنیت ملی

و به نمایش گذاشته می​شود

اعلامیه​ی جهانی حقوق بشر / و یک معلم بر میله​ی پرچم

و در باد به اهتزاز در می​آید

دست و پا زدن یک دست لباس کردی

و هشتاد محصل مدرسه

حک شده یک چهره در قلب ها​ی​شان

بر می​خیزند

تا

فرو بریزد

گلوله و خشم

از آسمان شاهو / دالاهو

و آتش بگیرد

تهران، نیویورک، پاریس

و فرو بریزد

کفش

کتاب 

تقسیم

غذا 

آزادی

در کابل، سنندج، آفریقا

قد می​کشند

بر پنجه بر می​خیزند

و پرتاب می​شود

هشتاد ستاره

و درمی​گیرد از شهاب​های سرخ

آتش بارانی در آسمان

آری

آری

بر می​خیزند.  

19 اردی بهشت 89
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ماهی کوچک غمگین
زری اصفهانی 
برای فرزاد کمانگر
راه دریا ها دور بود
ماهی کوچک غمگین
و تو عاشق موج​های سرگشته گشتی
و سرخی مرجان​های عمیق.
می​خواستی مروارید​های سبز را
به کودکان بی​ستارۀ شب ببخشی
و چون فرشتگان باران
سراسر شب آواز بخوانی
بالای سر ساقه​ای شکسته
و نهالی مأیوس
تا سحرگاه، جوانه​هایش بیدار شوند.

می​خواستی ماه را دنبال کنی
در هلهلۀ موج​های عاشق
و تشعشع آفتاب را
در حباب​های رنگین
و پرنده​های دریایی را در باد.

اما دیوان سنگ شده، قلبِ ترا ندیدند
که در دل اندوه​گین درختان و کودکان می​تپید.

ترا ربودند
از میان دست​های کوچک
و به نهنگان تاریکی و درد سپردند.

با دست​های خالی​اش
شب تاریک می​گرید
برای ستاره​ای گم​شده
و تخته سیاه
درخاموشی کلاس
تصویر آبی دریاها را تخیل می​کند
و شعرهای تو را،
کودکان مدرسه، قصه ماهیان کوچک سیاه را می​خوانند.

تو چون فرشتگان باران
در دهان نهنگان
هنوز آواز می​خوانی
برساقه​های شکسته
و بوته​های پژمرده
و کودکان غمگین


28/10/1387     
طلیعه​ی پرچم " فرزاد" ها
آبتین
در شب مهتاب  گم​شده
از پس مه غلیظ
صدائی آمد  با رعشه​ای از تُندر باد
زخم زمان را نجوا کنان
در برهوتی از عجز
فرا خواند
و سکوتی ممتد
در شاد رود شب
پراکنده شد.
در کوچه​های  بن بست
دختران کاه​گلی
در هاون زخم
مویه کنان خبر اعدام "فرزاد"ها را می​کوبند
و شاگردان  پاپتی
سرگرم بافتن شورش  فردایند؛
مردان  پینه بسته از کار در حباب​های حِرمان
در کار  سرنگونی جرثومه​های قرن اند
و اینک ناقوس  مرگ ِ اُم القرای وحشت اسلامی
از شمال تا جنوب، از کردستان تا کارخانه​های این سرزمین
از شرق تا غرب
هم​بسته و یگانه طلیعه​ی پرچم "فرزاد"​ها را
در معبر باد شرمنده و گریان از فاجعه
طلوع آزادی را نوید می​دهد

۱۹/اردی بهشت /۱۳۸۹ برابر با ۹/ می /۲۰۰۹ 
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شرح دادگاه از زبان و با صدای فرزاد:
http://www.youtube.com/watch?v=VrOfa2pde2E&feature=related
فصل ششم

نامه ها به فرزاد

نامه ای به فرزاد کمانگر و تمام کمانگرهای گم​نام
آتنا بهمنی دانش آموز اخراجی 
پنج​شنبه 16 اردی بهشت 1389 

خبرگزاری هرانا - آتنا بهمنی دانش آموز اخراجی شهر بندر عباس و دختر سما بهمنی فعال حقوق بشر که هم اکنون به دلیل فعالبت حقوق بشری در زندان مهاباد به سر می​برد، در نامه​ای به فرزاد کمانگر معلم اعدامی کُرد، روز معلم را به وی تبریک گفته است.
متن کامل نامه این دانش آموز که به دلیل فعالیت حقوق بشری مادرش از مدرسه اخراج شده است، به این قرار است:

سلام ای آموزگار کلاس ما در مدرسه ی خورشید. امروز روز توست. روزی که باید تو را سپاس گفت و قدر دانست. من هیچ هدیه​ای نیافتم که  در شأن تو باشد. آخر هیچ هدیه​ای که با اراده​ی تو برابر باشد، نیست که تقدیم دستان پرمهرت کنم. از برایت نوشتم با قلمی که روزی تو خود در دستانم نهادی و نوشتن را به من و هزاران من دیگر آموختی. دیروز این تو بودی که بر سطح سیه تخته​ی سیاه، الفبای سپیدی را حک کردی و امروز در نبودنت سیاهی تخته سیاه به یک خلاء می​ماند. آن روز تو بودی که میله​های قفس را از دور پرنده​ای در نقاشی شاگردت خط زدی. امروز این تویی که خود پرنده گشته​ای در میان قفس. یاد روزهایی به خیر که به شاگردانت سرمشق زندگی می​دادی و از  آن​ها می​خواستی به عنوان تمرین، حاصل جمع دسته​ی شقایق را حساب کنند. هنوز یادت هست زنگ تفریح با شاگردانت با چه شور و هیجانی از کلاس بیرون می​دویدی. ای کاش یک بار دیگر سر کلاس ریاضی حاصل ضرب زمین در ضربان دل​ها را حساب می​کردی و دوباره اولین سؤال امتحانی​ات خانه​ی دوست کجاست می​گذاردی. کاش می​شد یک بار دیگر سر کلاس دینی بگویی من مسلمانم قبله​ام یک گل سرخ ...، اما حیف، حیف که ایام خوش ِ گذشته دگر تکرار نخواهد شد. حیف که از این پس نه تو پشت میزت می​نشینی، نه من پشت نیمکت. از این پس نه تو روز معلم هدیه می​گیری و نه من روز دانش آموز.

معلم، ای که به من راه و رسم آزادگی آموختی، درس شجاعت را و طریقه​ی زندگی کردن را. اگر هنوز هم قادری که پاسخ​گوی پرسش​های کودکانه​ی من باشی، به من بگو که قانون چند بخش است. احتمالاً پاسخ دهی قا- نون، دو بخش است. این چیزی است که کتاب​ها به ما آموخته است، امّا درس زندگی چیز دیگری است. در درس زندگی و ادبیات جمهوریت ما، قانون پنج بخش است بخش اول   بی​عدالتی، بخش دوم نابرابری، بخش سوم خشونت، بخش چهارم طبقه​ی اجتماعی و بخش پنجم و سرنوشت ساز پول. می​بینی حتّا ادبیات را هم زیر سؤال برده​اند. فقط متعجب نشو اگر فهمیدی       2 ضرب​ در 2 برای بچه​های فقرا چهار تا می​شود و برای ثروت​مندان چهار صد تا! تو به شاگردانت واقعّیت ها را آموختی و ندانستی که این جامعه دروغ می​طلبد و امروز با مشت و لگد خوب پاسخ خوبی​هایت را دادند. آری؛ ای معلم درس انسانیت، ای که آموختی که قفس چیز بدی است، و تویی که گفتی باید تلاش را در پشت​کار ضرب کرد و با امید و ایمان جمع کرد و منهای بدی​ها کرد تا برابر شود با موفقیت .دیدی که امروز به جرم انسانیت و تلاش و پشت​کار و خط زدن نابرابری​ها تو را       هم​چون کبوتری در قفس انداختند. تو همیشه عادت داشتی که از خوبی​ها و پاکی​ها سخن بگویی. اما من یک سؤال دارم که زیاد خوب نیست؛ آیا هنوز می توان امیدوار بود؟ می​دانم چه خواهی گفت: آری، می توان. امّا هنگام گفتن این جمله لرزشی در صدایت پدیدار خواهد گشت، چرا که تو هم شک داری، امّا خیالت راحت. ما حتّا اگر امید هم نداشته باشیم، هنوز یک​دیگر را داریم. مطمئن باش که تو گرچه پشت دیوارهای خشن و میله​های سردی و شاگردانت این بیرون، امّا هنوز به​ترین آموزگار این زمانه​ای. چرا که تو آموختی که باید صبور بود، باید واقع​گرا بود و بابد حقیقت​ها را گفت. تو همان داستان​های قدیمی را در مورد دیو ِ سیه نقل کردی، امّا با این تفاوت که در داستان تو، هرچند پایانش ناپیداست، امّا دیو سیاه مغلوب افکار سپید شد. همین است که تو آن​جایی، چرا که افکارت روشن بود و قلمت شاخه​ی نور. تو در جستجوی آزادی اسیر شدی، امّا هنوز هرآن​چه آموخته​ایم در بیرون در جریان است و تک تک غنچه​ها آموخته​هایت را به گوش هم می​رسانند و با این​که دیوارهای دورت بلنداند، امّا روح والای تو از این دیوراها نیز بلند​تر است.

اما بدان آموزگار جوان​مردی و مردانگی، تو جنجال برانگیز شدی، چرا که حقیقت طلب بودی و با این​که خود اسیری، تو آزادگی را به همگان آموختی. پس لایق آنی که بشنوی صدای تک تک گل​برگ​های گل رز، قطرات شبنم و پرستوها را که به تو می گویند: روزت مبارک.

آتنا بهمنی، دانش آموز اخراجی بندر عباس
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سلام ای غریبۀ آشنا
نامه ای از سارا
سلام ای  غریبۀ  آشنا،
سلام ای معلم رؤیاهایم ،
منم شاگردی كه كلاس​های ایمان ،
مهربانی و بابا آب دادت را در رؤیاهایم و پشت نیمكت​های روستای خیالی سپری كردم ، "هم​راه با لحظه​هایی كه گوش​مان را به "صدای پای آب" و تن​مان را به نوازش گل و گیاه  می​سپردیم و هم​راه با سمفونی زیبای طبیعت كلاس درس​مان را تشكیل می​دادیم ."*
حالا هم می​بینمت ،
تو آهسته با قدم​هایی كه طنین مهربانی را با خود می​آورد،
وارد كلاس می​شوی 
من نیزمبصر كلاسم ،
بر پا ااا، بچه​ها ! آقای كمانگر آمد،
سلام آقا معلم ، سلام فرشتۀ رؤیاهایم  
و تو با نگاهی پر از آرزو برای تك تك ما 
می گویی: بنشینید بچه ها...
افسوس ...، افسوس ... و صد افسوس كه  تمامی این​ها رؤیایی بیش نیست. 
و من سارای 20 ساله هیچ وقت سعادت آن را نداشته ام كه شاگرد كلاس هایت باشم (امّا حالا مشتاقانه سر كلاس  آزادی و عشق تو سراپا گوشم).
تو به من یاد دادی تا باز كنم چشمانم را به روی سرزمین و مردمی كه سكوت​شان فریاد من را به آسمان برده است . 
تو را دارند از من  می​گیرند، نمی​گذارم آرزوی یك بار دیدن تو، مرا به گورستان ببرد.
نمی دانم چرا همه لال شده​اند؟ 
مگر نباید پدران و مادران ما فریاد آزادی را به ما می​آموختند؟ 
اما چرا اكنون پدر و مادر ساراها، كوروش​ها و سرگل​ها، فریاد مظلو میت​شان را به گوش جهانیان   نمی​رسانند ؟ 
چرا كسی نیست بگوید آیا سنی بودن، كرد بودن و خواهان حق و حقوق خود بودن جرم است؟
آیا فرزاد كمانگر چیزی جز عشق و  صداقت را به ما آموخت؟
چرا كسی نیست پاسخ پرسش​های بی​پایان مرا بدهد؟
می دانم اگر تو  بودی این شاگردِ خسته از آدمك​ها، مترسك​ها، و نقاب​ها را بی پاسخ نمی​گذاشتی.
پس می​جنگم و جان می​دهم در راه دوباره با تو بودن...

[image: image25.jpg]


شاگردِ همیشگی تو سارا ...

* قسمتی از نامۀ "بابا آب داد"


آموزگار مهر
 دانا شریفی
به نام او
ای خدایی که خداییت بجاست
سال​هاست "از ماست که بر ماست"
حق انتخاب با ماست
همواره پنداریم کین جهان کرده است راست
گذر کند روز و هر روز با اندیشه​ای خام...که "روز بعید" فرداست
با دقت بنگر... این​جا "بعید" تا ابد پا برجاست

و این ثمره​ی ذهن بیمار یک حکومت دیکتاتور است... سرکوب هر آوایی برای آزادی... باید سکوت کرد و هیچ نگفت...تماشا کرد تا شاید با گذر زمان معنای آزادی از ذهن​هامان محو شود و آزادگی فراموش ... اندک اند آنانی که از زندگی بیش از روزمرگی انتظار دارند... "فرزاد کمانگر" معلمی که درکی فراتر از روزمرگی داشت و به شاگردانش درس زندگی می​داد... مردی  غیور از دیار کردستان که هم       به​خاطر قومیتش ستم دید و هم به​خاطر دفاع از حقوق انسان​ها... 
برای آموختن "نه" به شاگردانش شکنجه شد، "نه" به ستم ... "نه" به نابرابری ... "نه" به تبعیض و "نه" به خفقان ... امّا نه ! فرزاد به​خاطر" تدریس عشق" توهین شنید و شکنجه شد.
در روزگاری که مردانگی به "ریش" است، نه "ریشه" و  سرنوشت  ما را  آنانی رقم می​زنند که برای  "رسیدن"، دیگری را به آسانی له می​کنند، آزادگی خود، گناهی است نابخشودنی ...
کاش ذره​ای انسانیت ... اندکی شرافت ... کاش ... کاش پدران​مان رمقی داشتند... کاش جوانان​مان اندکی امید ... کاش معلمان​مان همه چون فرزاد، فریاد آزادی می​آموختند... کاش خدا یادی از ما    می​کرد... و ای کاش ایرانی،  ایرانی بودن را از یاد نمی​برد... کاش ...
فرزاد مهربان ! تو تنها فریاد زدی اما صدایت را همه شنیدند... اگر همه فریاد بزنیم... تنها اگر همه فریاد بزنیم ...
فرزاد عزیز ! برای شکنجه​هایی که تحمل کردی چه کسی را بازخواست کنیم؟ برای اسارتی که کشیدی بر سرچه کسی  فریاد بزنیم؟ برای دردها و رنج​هایت شکایت نزد که بریم؟ برای آزادیت آن​چه در توان​مان بود کردیم  و می​دانیم که با بال​های شکسته​ات روزی دوباره پرواز خواهی کرد. شاید  زخم​هایت هرگز التیام نیابند ... امّا ای معلم پرواز... شاید این بار پروازت بالاتر، بلند تر ... در اوج باشد. 
"چه مردی ! چه مردی که می​گفت :  قلب را شایسته تر آن، که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تر آن که زیباترین نام​ها را بگوید و شیر آهن کوه مردی از این​گونه عاشق، میدان خونین سرنوشت، به پاشنۀ آشیل در نوشت ... روئینه تنی که راز مرگش اندوه عشق است و غم تنهایی ...." (*)

ای آموزگار مهر! می دانیم که خسته شدی، آزرده شدی، رنجور شدی. ما نیز به امید رهاییت  نشسته​ایم. صبور باش که روزگار عدالت فرا خواهد رسید . 

 (*)-  "ابراهیم در آتش" -  اثر احمد شاملو

دانا شریفی
16 ساله





جوابیه فرزاد :

تقدیم به دوست نازنینم، دانا شریفی
"ترجیح می​دهم که درختی باشم 
در زبانۀ تازیانۀ کولاک و آذرخش
با پویۀ شکفتن و گفتن
تا 
رام صخره​ای
در ناز و در نوازش باران
خاموش از برای شنفتن“

شعر از شفیعی کدکنی
فرزاد کمانگر، سالن 6، زندان اوین
چهارشنبه، دوم اردی بهشت ماه 88



 













دانا شریفی

نامه کژال از هلند به فرزاد کمانگر
شنیدم بازهم بندی بند 209 شدی،

نمی​دانم نامه‌ام را با چه کلمه‌ای آغاز کنم...با یه سلام ساده چطوری؟
سلام ‌ای هم​وطن، سلام ‌ای هم زبانم، سلام هم​دردم ، فرزندم، برادرم، عشقم ،....سلام فرزادم ،
 سلام گل​محمدِ دورانم، سلام اینجه ممدم ، شاهین ه  شاهو و دالهو یم ...
نمی​شناسمت  ولی‌ می​دانم که خوبی، چرا؟ بگذار برایت بگویم:

...تو کجائی؟  جائی‌ هستی‌ و در دست کسانی‌ که ضد خوبیند ، ضد انسانیتند، دشمن اندیشه‌ای نیک و انسان دوستی​اند، پس می​دانم که خوبی‌ و اندیشه​ات زیباست، به جرم خوب بودن در بند این اهریمنان دیو صفتی، اینان که به فکرشان تو را جسماً در اختیار دارند و در بندت کرده​اند  و آزارت       می​دهند، فکر و اندیشه​ات را نیز می​توانند دربند کنند؟ نه،  این​را هرگز نخواهند توانست، ببین فکر و اندیشۀ زیبایت تا کجای دنیا رسید، ببین درس بابا آب دادت را چه کسانی‌ گرفته​اند ...من، هم​زبانت هم اندیشه​ات در آن سوی مرز‌های سرزمین مادری​مان دارم از تو می​آموزم درس استقامت ر​!  آری خوب من، آن​قدر رنج​نامه​ات رنجم می​دهد و آزار که با وجود همۀ  مشکلات شخصی‌‌ام ، لحظه‌ای از یاد عزیزت غافل نیستم و می​دانم هزاران هزار از دختران سرزمین​مان این حس را دارند، چون تو دردهای​مان را درک کردی و فریاد کشیدی ...تا به​حال کسی‌ چنین زیبا غم‌های دختران سرزمینم را به گوش​ها نرسانده بود ... بدان همیشه به​یادت خواهم ماند... درس​های زندگیت را برای  2 فرزندم خواهم گفت، به آن خوبی‌ و زیبایی نخواهد بود، ولی‌ برای زنده نگاه داشتنت، همیشه از تو خواهم گفت... همیشه به زبان مادری​مان  از تو یاد خواهم کرد، و بدان که ما هم روزی به زبان شیرین کوردی  آواز سر خواهیم داد... مرا ببخش که نمی​توانم برایت کاری کنم جز دعا و آرزوی خوب از خدای خوبی​ها، مرا ببخش که در آزادی نفس می​کشم و تو آن سوی دنیا دربندی، مرا ببخش که به​خاطر من در عذابی... مرا ببخش خوب آزاد ، ای دربند من....!
دختری از سرزمین مادریت ....کژال
تاریخ :  23/7/1387




نامه ای از یک فرهنگی هم​کار ِ فرزاد کمانگر
هه و راز  ب. از کامیاران
من یکی از هم​کاران فرزاد کمانگر هستم. نویسنده نیستم، امّا نه احساس، نه شعر، نه قطعه​ای منظوم که واقعیتی را بیان می​نمایم. واقعیتی که با وضعیت کنونی فرزاد کمانگر هم​خوانی دارد. فرزاد کمانگر یک معلم نبود، یک عاشق سینه سوخته معلمی بود که گرد و غبارهای کلاس درس و تخته سیاه رنگ و لعاب رفته روستاهای محروم شهرستان کامیاران صورت همیشه خندانش را نه چهره​ای خاکی، بلکه سیمایی اهورایی بخشیده بودند. فرزاد معلمی بود نه برای دانش آموزان محروم روستا، که برای تمامی هم​کارانش و مردم ساده و بی​ریای روستا دل می​سوزاند. فرزاد از آن دسته معلمینی بود که اندیشیدن را به دانش آموزانش یاد می​داد نه اندیشه​ها را. سراسر زندگی فرزاد فراز بود و فراز. او به​معنای واقعی انسان بود. انسانی که بوی خوش مهربانیش را از شاخه گل​های هدیه شده دانش آموزان در روز معلم به عاریه گرفته بود. و... 
با این تفاسیر آیا سزاوار است چنین انسانی ماه​ها در زیر وحشتناک​ترین شکنجه​ها به سر برد، هر چند که فرزاد شجاعت و استقامت و درس زندگی کردن را از راه​های پر پیچ و خم کوه​های شاهو فرا گرفته بود. امّا آیا به​راستی چنین شخصی با افکاری در راستای تعالی حقوق مدنی و اجتماعی  انسان​ها سزاوار حبس و شکنجه و عذاب و در نهایت حکم اعدام است؟ به راستی که ندای آزادی و حق طلبی فرزاد نه تنها خاموش نشد که به جهانیان ثایت کرد که در این حکومت برای انسان بودن باید بهای سنگینی پرداخت. هم​وطنان و هم​کیشان گرامی اینک وقت آن است که فریادمان را یک​صدا بر آوریم و بر شهامت و شجاعت "ماموستای قوتابخانه" (*) درود فرستیم و آزادی بی​قید و شرط او را از تمامیّت​طلبان حکومت ایران خواستار باشیم.


تاریخ   : 15/1/1387
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* – "ماموُستای قوُتابخانه" شعری است از شاعر کرد ماموستا شریف، که در وصف معلم آزادی​خواهی سروده شده است که عاقبت به دست دژخیمان جان خود را فدای آزادی میهنش می​کند. شعری که با وجود فرزاد دیگر شعر نیست، مسیحا نفسی است بر تن رنجور فرزادها . 






نامه‌ای کوتاه به‌آموزگار عشق و آزاده‌گی
شیرکو جهانی اصل

- رنج در میان رگ​های قلب تو می​تپد و تو نیز در میان قلب​های آزادی​خواهان... _
زنده‌ایم، امّا محدود. ما فکر می​کنیم که‌آزادیم ! اما در قفس اجتماع دروغین، در قفس افکار محدودمان، سر به‌زیر انداخته‌ و ‌به‌دنبال زندگی خویشیم !
ما کیستیم؟! آه که‌ما مردمان، جز مردگان متحرک حقیری بیش نیستیم و چه‌می​دانیم که‌حقیقت، زندگی و آزادی یعنی چه‌؟!
اما تو ای فرزند رهایی، فرزاد.
ای عاشق گل​های روییده‌در دامان شاهو، ای دوست​دار کودکان فقیر روستاهای کامیاران، ای معلم آزادی، ای گئوماد (1)، آخرین درسی که‌در زندان به‌ ما دادی، مقاومت بود.
و تو گفتی که‌ مقاومت زندگیست (2)
و این تو بودی که‌به‌ما آموختی، که‌آزادی آن​قدر ارزش​مند است، که ‌حتّا می​توان برایش، شکنجه‌ها کشید و زندان دید. و به‌ما آموختی، که‌زندگی چنان دوست داشتنی​ست، که‌حتّا می​توان برایش، جان داد و طناب مرگ را با گلوی پر از فریاد پذیرفت.
در شعرها بسی آمده‌است که‌پروانه ‌برای شمع می​سوزد. مظلوم دوغان (3)  نیز برای نوروز در آتش سوخت. و این یعنی عشق...  و کمال پیر و محمد خیری (4)، در اعتصاب غذا، چشم​های​شان را پس از چهل و پنج روز و جان​شان را در روزهای شصت و سه ‌و شصت و چهار، به‌خاطر گرسنگان ظاهرآ سیر و کورهای ظاهراً بینا، نثار کردند. و این یعنی رسیدن به‌روشنی، رسیدن به‌ بودا و مانی ...
آه، ای رفیق همیشگی خورشید، نیک می​دانم که ‌اکنون در گوشه‌های تاریک و سرد زندان، رنج در اعماق استخوان​هایت می​تپد. چنین است سرنوشت معلمان راستین.
آخر تو نیز معلمی، و مگر جرم سقراط چه‌بود ؟!
رنج​نامه‌ات را همه‌خوانده‌ایم، همان​طور که‌رنج​های سقراط را. و همه‌گریسته‌ایم، همان​طور که ‌برای سقراط. و طعم شوکران تو را، که‌طناب دار است، در گلوهای خود حس کرده‌ایم.
امّا ای دوست گرامی خلق، ای دوست انسان های آزادی​خواه، ای رفیق کودکان مدرسه‌، ای شفیق کودکان گرسنه‌، ای یاور طبیعت، ای دوست​دار حقیقت، ای عاشق زندگی، ای دل​داده‌ی آزادی و صمیمیت، دوست من، دوست ما، ای دوست دوست داشتنی، ای فرزاد.
بدان که‌زندگی پر از مقاومت تو، پر از معناست. پر از زیبایی و لطافت.  زخم​هایت و درس​هایی که‌ما را آموختی،به‌سان اسطوره‌ای عظیم، اسطوره‌ای فراتر از زنجیرها، دولت​ها و مرزها، ترا به​ترین و   جاودان​ترین زندگانی بخشیده‌اند.
خورشید ذهنت، درخشان و پایدار.
تو مرگ را در هم شکسته‌ای، همان​گونه ‌که‌ تاریکی را. و عقاب آزاد نگاهت، بر بلندای کوه​های قندیل و بوتان(5) در پرواز...
چهره‌ات، با آرارات (6) در هم آمیخته‌است و دست​هایت، بوی درختان گردوی درسیم و هورامان (7) را می​دهند. کودکان به‌هنگام در دست گرفتن قلم​هایشان، تو را به‌یاد می آورند، آموزگاران آزاد، برای تو آواز سر می​دهند و نامت بر لبان مادران پیر و چریک​های جوان، به‌سان رودخانه‌های سیروان و فرات (8) جاریست ...
همه‌ تو را می​شناسند و تو زنده‌ای در میان صفحات زرین تاریخ مقاومت. مقاومتی که‌ سرآغاز زندگی نوین ماست.
رنج در میان رگ​های قلب تو می تپد و تو نیز در میان قلب​های آزادی​خواهان... 
طناب هیچ دولتی توان کشتن و دیوار هیچ زندانی توان گرفتن ارادۀ ‌استوار و آزادی​ات را نخواهند داشت، همان​طور که‌سقراط ...

شیرکو جهانی اصل. استکهلم. 2008/10/25

(1) گئوماد، نام یکی از شخصیت​های مبارز تاریخی ماد می​باشد که‌مخالف برده‌داری بوده‌ و به‌خاطر افکار   آزادی​خواهانه​اش توسط داریوش هخامنشی، سرش بریده‌ شد.
(2)  مقاومت زندگیست ( به‌رخ​دان ژیانه‌) جملۀ مشهور زندانیان سیاسی کُرد مقاومت کننده ‌در زندان دیاربکر در سال 1980 می​باشد. زندانیانی که‌جان داده، ‌امّا تسلیم نگشتند.
(3)  مظلوم دوغان، از تئوریسین​های راه رهایی خلق کُرد که ‌در زندان دیاربکر در اوایل دهه‌80 در اعتراض به‌ سیاست​های فاشیستی دولت ترکیه ‌و در راستای پیروز کردن نوروز، خود را به‌آتش کشیده ‌و جان سپرد.
(4)  محمد خیری دورموش و کمال پیر، دو تن از مبارزان راه آزادی کردها بودند که ‌اولی در اصل کرد و دومی در اصل یک انترناسیونالیست ترک بود، که‌در سال های اوایل دهه‌ هشتاد در زندان دیاربکر، دست به‌اعتصاب غذا زده‌ و بعد از کور شدن چشم​ها و سپری شدن بیش از شصت روز، به‌هم​راه چندین نفر دیگر از یاران​شان که‌دست به‌اعتصاب زده‌بودند، به‌مرحلۀ شهادت رسیدند.
(5)  قندیل و بوتان، نام دو زنجیره ‌کوه در مرزهای کردستان ایران و عراق و ترکیه ‌می​باشد.
(6)  آرارات، یا کوه آگری، نام بلندترین کوه در کردستان که‌در مرز ایران، ترکیه‌، ارمنستان و نخجوان قرار دارد.
(7)  درسیم و هورامان، نام دو منطقه‌ی کوهستانی و گسترده ‌در کردستان ترکیه‌ و ایران  است. 
(8)  سیروان نام رودخانه​ای است که ‌از کوه​های هورامان کردستان ایران عبور می​کند و فرات رودخانه​ایست که ‌از کوه​های کردستان ترکیه ‌سرچشمه‌ گرفته‌ و از سوریه ‌به‌ عراق و نهایتاً به‌خلیج فارس سرازیر می​شود.
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در اواسط این کار، جزوۀ زیبای: "فریاد یک معلم طغیان​گر" که شامل بخشی از نامه​های فرزاد است و توسط آقایان جمال و رضا کمانگر به نحو شایسته​ای منتشر شده، به دستم رسید، در حالی​که در بخش اول این کتاب، قبلاً نامه​های فرزاد را تنظیم کرده بودم، جا داشت آن جزوه را به همان صورت زیبا، با اجازۀ تهیه کنندگان، در این کتاب ضمیمه می کردم، اما برای پرهیز از دوباره کاری و اضافه شدن حجم کتاب، تنها به بهره​برداری از مقدمۀ زیبا و پر محتوای آن اکتفا می​کنم.                     س.م.

فریاد یک معلم طغیان​گر
جمال کمانگر- رضا کمانگر

 تقدیم به مادر فرزاد، خانم سلطنه رضایی 
فرزاد کمانگر یک معلم طغیان​گر بود که اعدام وحشیانه​اش نام او را در تاریخ جاودانه کرد. دیگر نام فرزاد کمانگر فقط در کامیاران و کردستان طنین "نه!" به وضع موجود نیست. نام فرزاد و فریاد آزادی​   خواهانه​اش در پهنۀ گیتی پیچیده است. از کودکان پابرهنه روستاهای کامیاران که با سر و صدا و هلهلۀ کودکانه به هم می​گفتند: "آقا معلم اومد" تا فعالین اتحادیه​های کارگری در چهار گوشه دنیا. فرزاد کمانگر با عشق به انسان، به آزادی و برابری، عشق به زیبایی شناخته شده است. فرزاد مثل همه هم نسلانش در کوران جنگ نابرابر توده های آزادی​خواه با ضد انقلاب اسلامی در کردستان بزرگ شد. و به قول خودش داستان زندگی کودکانه​اش با مقاومت صفی از آزادی​خواهان  و کمونیست​ها در کردستان که فرزاد خود تبلوری از آن​ها بود در هم آمیخت و ققنوس​وار پر کشید و سر به آسمان   آزادی​خواهی و برابری طلبی ایران سائید. 

فرزاد را جمهوری اسلامی کشت تا ادعا کند که می​تواند آزادی​خواهی را سلاخی کند. اما جان  باختن​اش موجی از نفرت و انزجار از حاکمان اسلامی سرمایه در ایران را به وسعت بشریت آزادی​خواه دامن زد. نفرت از این توحش کثیف و ددمنشانه نه تنها ایران را دربر گرفته است بلکه در سطح وسیعی از جهان انعکاس یافت.

فرزاد را می​توان از روی نامه ​هایی شناخت که هر از چندگاهی دیوار سترگ سانسور زندان را در    می​نوردید و به بیرون درز می​کرد. باید آن​ها را خواند تا به افکارش، به عشق و شور بی​پایانش، به آتش درونش، به عمق امیدش و به بزرگی روح طغیان​گر این جوان اسطوره​ای قرن بیست و یکم      پی برد. جمهوری اسلامی با شکنجه و آزار چندین ساله تلاش کرد اتهاماتی را به این معلم آزاده ببندد که فرزاد هیچ​گاه به آن​ها گردن نگذاشت حتّا به قیمت جانش. او عمیقاً اعتقاد داشت که جرمی ندارد. روشن بود که تنها "جرم" او گفتن"نه!" به وضع موجود بود، پاشیدن بذر آگاهی بود، و همین​ها را تاریک اندیشان اسلامی نظام سرمایه تاب تحمل نداشتند. و به همین دلیل پیکر نحیف فرزاد را بارها و بارها وحشیانه تا سرحد مرگ شکنجه کردند. سرانجام هم در یک دادگاه فرمایشی شش دقیقه​ای بدون حضور وکیل و هیئت منصفه به اعدام محکوم کردند. فرازد بر خلاف ترّهات دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نه “بمب گذار” بود نه “تروریست”! فرزاد یک معلم  آزادی​خواه بود. او تلاش می​کرد یاد بدهد و یاد بگیرد. تلاش می​کرد علت پابرهنگی کودکان دانش آموز را پیدا کند و با زبان شیرین و دوستانه به آن​ها بیاموزد. او تلاش می​کرد علت خودسوزی "مادر میدیا" را پیدا کند.   

 

فرزاد رود روانی بود که به هر گوشۀ این نظام نابرابر سر می​کشید. با تلاشش، با مقاومت کم نظیرش در زندان به عمق تاریکی​ها می​رفت تا علت نابرابری و نفرت انسان از انسان را پیدا کند. ذهن   جست​وجو گر و کنج​کاوش لحظه​ای آرامش نداشت. فرزاد در طول مدت زندانش با نامه​هایش بیش​تر و بیش​تر شناخته شد. تلاش کرد افکارش را بیان کند. تلاش کرد در کنار مقاومت در زندان و "نه!" گفتن به بازجو و شکنجه​گرش آن​ها را به تمسخر بگیرد و این​چنین خود و بازجویش را معرفی می​کند: "من دانش آموز صمد بهرنگی و خانعلی و هم​کار بهمن عزتی هستم. من معلمم، از دانش آموزانم لب​خند و پرسیدن را به ارث برده ام؛ حال که من را شناختی، تو از خودت بگو، هم​کارانت که بوده​اند، خشم و نفرت وجودت را از چه کسی به ارث برده​ای، دست​بند و پابندهایت از چه کسی به جا مانده؟ از سیاه​چال​های ضحاک؟ از خودت بگو، تو کیستی؟ فقط مرا از دست​بند و زنجیر و شلاق، از دیوارهای محکم ۲۰۹، از چشم​های الکترونیکی زندان، از درهای محکم آن مترسان، دیگر هیچ هراسی در من ایجاد نمی​کنند. عصبانی مشو، فریاد مکش، با مشت بر قلبم مکوب که چرا سرم را بالا می​گیرم، داستان مشت تو و سر زن زندانی را به یاد دارم."

 

 شم و شور مبارزه​جویی و به مصاف طلبیدن شکنجه​گر و باز جو از او یک انسان  طغیان​گر و متهور، یک شخصیت پرجنبه و دوست داشتنی ساخته بود. انسانی که به جرأت می​توان گفت که خاطرۀ عزیزش برای همیشه در مبارزات آزادی​خواهانۀ جهان ماندگار خواهد بود. او هم​چون ستاره​ای درخشان و پرفروغ در مبارزات آزادی​خواهانه و برابری طلبانۀ مردم ایران  خواهد درخشید. جان​باختن​اش تصویر او را در کنار تصویر صدیق کمانگر آژیتاتور کمونیست و رهبر برجسته مردم کردستان نهاد تا بار دیگر این حکم را گوش​زد کند که تا زمانی​که نظام نابرابر وجود دارد، تا زمانی که استثمار انسان از انسان هست صدیق​ها و فرزادها خواهند بود و رهروان​شان بیش​تر و بیش​تر خواهد شد.

 

گرد آوری و انتشار نامه​های پرشور و فریادگونۀ فرزاد کمانگر که تاکنون به​دست ما رسیده است ، در وهلۀ اول برای تنویر افکار عمومی و کنار زدن تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی و تحریف زندگی  او توسط این رژیم وحشی است. با وجود هر ملاحظه​ای که ما و هر خواننده​ای نسبت به مضمون این نامه​ها داشته باشیم، این نامه​ها به عنوان فریاد یک زندانی طغیان​گر زیر تیغ اعدام خواندنی و ماندنی هستند. با این نامه​ها ابعاد شخصیت سیاسی این معلم آزادی​خواه  بیش​تر شناخته می​شود. 

 

جمال کمانگر- رضا کمانگر

بیستم اردی بهشت ١٣۸٩










کمانگر" 
رنگ آبی روز معلم،                                                                                                                                                                                                             

شیدا جهان بین 



                                                                                 تقدیم به فرزاد کمانگر
کارهای سخت دنیا بسیار است، اتفاق‌های بدی که می‌افتند، نیز؛ اما از بدترین رخ‌دادهای روزگارم، زندانی بودن فرزاد کمانگر، معلم کرد عزیز است که این روزها به جای آن‌که در کلاس‌های درس حاضر باشد و آبی باشد برای عطش شاگردان‌اش، در چهاردیواری زندانی است، جسم‌اش را می‌گویم وگرنه خوب می‌دانم روح‌اش، بزرگ‌تر از آنی است که در زندان​های کشورش، کشوری که به فرزندان‌اش درس آزادی آموخت، جای بگیرد.

فرزاد عزیزم، نبودن‌ات در روزهای دیگر هم عذابی است که با چیزی جبران نمی‌شود، اما غیبت امروزت در کنار ما، چیز دیگری است. کاش در کردستان بودم، در میان دشت‌های لاله‌های واژگون، در کنار بنفشه‌ها که دوست‌شان داری و تو می​شدی آموزگارم و من محو بزرگی‌ات می شدم، انسان بودن را می‌دیدم و در دل آروزی مثل تو شدن را می کردم.

حالا، امروز که جای‌ات بیش‌تر از همیشه خالی است، تنها یک چیز را تکرار می‌کنم: رنگ آبی امروز تقدیم به تو،
 روزت مبارک معلم مهربان‌ام.
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نوشته​ای به فرزاد کمانگر 
رویان 
سلام ، سلامی به گرامی​ترین غنچه باغ کردستان 
...
نمی​دانم ، نمی​دانم از چه بگویم  و از چه بنویسم برایت، که نه دستانم قادر به نوشتن و نه زبانم  گویای وصف بزرگی و اقتدارت  است، کاک فرزاد. 
نوشتن گاهی مشکل می​شود؛ آن​گاه که دوست داری فریاد بزنی، آن​گاه که کبوتری اسیر است و می​خواهی آزادش کنی اما افسوس، افسوس که دست اهریمن بی​داد می​کند، میله​های تنیده بر جان​مان و قفلی از فولاد بر زبان. آری، آری آن​گاه است که من از خود خجل می​شوم که برای من، برای ما و برای حقیقت رفتی و من نمی توانم حتّا برای تو حرفی گویم چه رسد به نامه​ای و چند پاره خط بی​ارزش. امّا نوشتن از گل زیباست، گلی که نامش گوارای بوسیدن است. نمی​دانم ؛ نمی​دانم اکنون در کدام گوشه از سلول تاریک زندان انتظار می​کشی با چشمانی پر از امید. خنده​ام می​آید   آن​گاه که صیاد احساس شادی می​کند، شادی از اسیری در دام، امّا چه داند که بوی گل همیشه ماندنی است، نامش همیشه بر قلب و زبان و تراوشش میوه می​دهد. بوسه می​زنم بر جمال پاکت و درود می​فرستم بر کرامت انسانیت، زخم​های تنیده بر جانت را کدامین دوا گیرم، جز عشق و علاقه​ات به بودن و زندگی با شرافت؟ گله دارم گله از خود و همه​ی آنان که می​دانند و چیزی نمی​گویند اما نه؛ تو هیچ وقت از کسی گله نداشتی و صبر ایوبت، که آفرین بر این مهربانیت باد که بی​ریا و بی​هیچ چشم انتظاری برای همه می​خواستی آن​چه را خود داشتی، برای همه می​خواستی که یک​سان باشند، که دوست باشند. امّا تو را به حق قسم​تان می​دهم که گناه گلی که جز محبت، جز دوستی، جز غم دیگران چیزی برایش ملاک نبود چیست و به چه جرمی در بند است؟ به چه گناه ناکرده​ای آزارش دادید و به کدامین قانون محکومش کردید!!!؟ ...
این سئوال هزاران است ای آن​که بر میز قضاوت رفتی و ناقضاوت کردی، ای آن​که  شلاق تیز و     برنده​ی ظلم بر دست داری، کمی هم به تاریخ نگاه کن و سرانجام ظلم، که تنها خوبانند که می​مانند و اگر بنیه​ی درخت محکم باشد، زخم تو شاید اندکی بر تن بماند، امّا از همان زخم حاکمان جوانه​ای نو خواهد داد برای سر دادن فریادی نو و ندای به امید رهایی ...


رویان 
تاریخ: 15/12/1386 








آقا معلم زندانی است

بهزاد مهرانی
به: معلم دربند فرزاد کمانگر

روز معلم، روز کارگر، روز دانشجو، روز... روز... روز...
از روز خبری نیست. شام دیجور است. زمهریر استبداد، بی​داد می​کند.


چه قول و قرار​هایی که همه بر باد رفت. می​گفتند اتوبوس واحد را مجانی می​کنند، امّا به جایش رئیس سندیکای اتوبوس رانی را در بند کردند. می​گفتند پیامبر اسلام بر دستان کارگر بوسه زده است، امّا باتوم را جای​گزین بوسه کردند. می​گفتند معلمی شغل انبیاست، امّا فرزاد کمانگر را به حبس کشیدند و معلم را ضرب و شتم کردند. می​گفتند مارکسیست​ها نیز در بیان عقاید خود آزادند، امّا اندیشه را با تیشه پاسخ دادند و مؤمنین نیز در امان نماندند. گفتند دانش​جو باید سیاسی باشد، امّا دانشجو را به خاطر اعتراضات صنفی نیز به سلول​های انفرادی روانه کردند. هر چه گفتند نه آن کردند و هر چه می​گویند نه آن می​کنند.

امروز روز معلم است. آقا معلم نازنین، فرزاد کمانگر زندانی است. فرزاد کمانگر عزیز! معلوم است که در این دیار باید جای تو در زندان باشد. تو که تحقیق را بر تحمیق و تحلیل را بر تجلیل و عقل را بر عقده برتری داده​ای.

آقا معلم، نمی​دانم این​ها  نامه​هایت  را می​خوانند  یا نه،  امّا اگر  بخوانند نیز چیزی نمی​آموزند. قدرت و ثروت باد آورده، گوش​های ایشان را پر از باد نخوت کرده است. این​ها حتّا سخنان خویش را نیز    نمی شنوند. بر گوش​ها و دل​های​شان مُهر نهاده​اند.

آقا معلم عزیز، این​ها از گذشت زمان هیچ نمی​آموزند و آن​که از زمان و زمانه نیاموزد از هیچ آموزگاری هیچ نخواهد آموخت که به قول شاعر:

هر که ناموخت از گذشت روزگار
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

آقا معلم، می​دانیم که کار تو آموزگاری است. باز هم بنویس. روز و روزگاری از راه خواهد رسید که این گوش​های کر شده از زنگ ِ رنگ و ریا، خرقه​ی سالوس و تزویرشان را از تن​ها به در خواهند آورد و آن روز خواهند دانست که امروز تو، به چه زنهارشان داده​ای.

امروز کارگر و معلم و دانشجو و کوی و برزن فریاد بر آورده​اند که می​خواهند آزادانه و شرافتمند زندگی کنند. کاش این​ها لحظه​ای درنگ می​کردند و گوش فرا می​دادند. باور دارم که روزی صداها شنیده خواهد شد. باز هم برای​مان بنویس آقا معلم.

امروز روز معلم بود و معلم ما فرزاد کمانگر در بند است. دیروز روز کارگر بود و اسالو و منصور حیات غیبی و مددی و علی​رضا ثقفی و دیگران بسیار در بندند.

فرزاد جان، روزت مبارک.
"معلوم است که در این دیار باید جای تو در زندان باشد،





فرزاد ؛ فرزاد کمانگر از پس این دیوارهای بلند صدایم را بشنو 
(برگرفته از وبلاگ کمپین برای نجات جان فرزاد کمانگر)

این بار با طرح پرسشی از تو نوشته​ام را آغاز می​کنم ...

می​خواهم بدانم ...تو به من بگو که چه می​شود یکی آن می​شود که تو را در کوچه باغ​هایی از  سنگ​فرش عشق دنبال می​کند تا باتومی حواله​ات کند و یکی آن می​شود که خود را سنگ​فرش تو می​کند تا مبادا پاهایت از گرمای سنگ​ها دمی آزرده شود... 
به من بگو از آنانی که پدرت را برای خواستن نان شلاق زدند و به جای نان  به ژرفای چشمانش شرمندگی بخشیدند. بگو؛ از غم​های او بگو  و از ناله​های شبانه​ی مادرت... 
از عزتی​ها برایم بگو ...از لبخندش ... از آوازش و از آغوشش ... تنگ؛ تنگ ...
آخر می​دانی فرزاد؛ در این دیار،  همه تو را به باد کتک می​گیرند؛ تنها تو نیستی که، این​جا ؛ نزدیک به من زندگی ... زندگی که چه بگویم ... به​تر آن​ست که بگذریم ... آری ... این​جا را می​گویم ...خانه​ی تازه​ات زندان گوهردشت... 
راستی این​جا به​تر است یا کمر​کش​های زاگرس​مان؟ این​جا آسمان آبی تر است یا دشت​های زادگاه تو؟ من هرگز به زادگاه تو نیامده ام امّا این را می​دانم آن​جا شیر زنانی دارد که به فرزندان خود یاد   می دهند که با زمین​شان سخن بگویند ... آن جا دلاور مردانی دارد که پیوندی نا گسستنی با آسمان دارند....
هیچ می​دانی تو آن​چنان به من نزدیکی که من هر شب  آوازهایت را می​شنوم ؟
چه خیال می​کنی ؟
تصور کرده​ای که اگر دیوارهای زندانت بلند است ؛ من این​جا صدایت را نمی شنوم؟
فرزاد؛ فرزاد کمانگر؛ دوست من؛ هم رزم من؛ هم میهن من ... به باورم  سوگند، اگر دیوارهای زندانت را تا آسمان هفتم بکشند باز من این​جا به وضوح آیینۀ صدایت را می شنوم، من از همین​جا سفره​ی نیم تکه​ات را می​بینم ... با تو سخن می​گویم ... چشمانت را به مکاشفه می​نشینم ... تا شاید اهدا کنندۀ عضوی؛ قلب خود را در پس این دیوارهای سیاهِ پر از کینه؛ درون سینه​ی زندانبانت قرار دهد ... قلبش دیگربار به تپش در آید ... با ما بر سر سفره​ی نیم پاره​ات بنشیند و از دستان پاره و خون​آلودت که هنوز هم با تمام کتک ها و توهین ها عطر عشق و آزادی را فریاد می زنند، لقمه​ای از مهر گیرد ؛ بر دهان بگذارد و خدایش را به سپاس نشیند.
من امیدوارم؛ هنوز هم به​سان تو امیدوارم ... هنوز بغض گلویم خفه​ام نکرده است ... اگر آن​جایی،   من به تو نزدیکم ... راه برو ...با زمین​مان سخن بگوی... من این​جایم، من آوازت را می شنوم ... با من سخن بگو …
نازنین
جمعه ، 10 اردی بهشت 1389 




برای معلم بزرگ فرزاد عزیز 
نوشته ای از ابوالفضل جهان​دار
کاک فرزاد خودم را بسیار حقیر می​دانم که جمله​ای در عظمت و شکوه شما بیان کنم در برابر بزرگواریت احساس حقارت می​کنم. فرزاد، هنوز هم همان شعر زیبای کردی را که برایم زمزمه               می​کردی مرور می​کنم، شعری با این مظمون: "در سرزمین من روزنامه لال به دنیا می​آید ، رادیو کر، تلویزیون کور و هرکه را خواهان زنده به​دنیا آمدن این هر سه باشد ، لال می​کنند و می​کشند ، کر   می​کنند و می​کشند و کور می​کنند و می​کشند، در سرزمین من، آه ای سرزمین من ".
معلم قهرمان ما تا زمانی که می​کوشیم خود را خالصانه و عادلانه قضاوت کنیم، از قضاوت دیگران نخواهیم ترسید. بگذاریم تاریخ دربارۀ ما قضاوت کند و مطمئن باش که حقانیت ما اثبات خواهد شد .
شیر کردستان، هم​چون گذشته استوار و ثابت قدم باش، مطمئن باش روزی زنگار نفرت از روح آدمی زدوده می​شود و خودکامگان طعم مرگ را می​چشند و قدرتی که از مردم ستانده شده به آنان باز پس داده می​شود .
فریاد، تا زمانی که انسان​ها می​میرند آزادی نابود نخواهد شد. نازنین باز هم منتظری؟ هیچ​کس بر در ِ این خانه نخواهد کوبید، کودکانِ فردا خرمن کشته تو را می​جویند، خواب و خاموشی امروز تو را در نگاه تاریخ در حضور فردا هیچ​کس نخواهد بخشید.


تو بهاری، آری. خویش را باور کن !

ابوالفضل جهان​دار (پویا(
مدیر سایت خبری پویا نیوز 
عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی 
عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت
زندان اوین - اندرزگاه 7 سالن 3 
تاریخ: 22/12/1386 







به اسطورۀ مقاومت 
نامه​ای از یک هم​راه فرزاد
(برگرفته از وبلاگ کمپین برای نجات جان فرزاد کمانگر)
برای اسطوره​ی مقاومت: برادرم فرزاد
در دوردست مردی را به دار آویختند
کسی به تماشا سر بر نداشت
ما نشستیم وگریستیم
ما با فریادی از قالب خود برآمدیم.
بار اول که نامت را شنیدم، به تمام کودکانی که در کلاس درس​ات، درس فراموش شده​ی انسانیت، برای​شان تعریف می​شد، غبطه خوردم.
بار دومی که نامت را شنیدم، به تمام آنانی که پشت دیوار بند​های اوین و گوهردشت دست به دستت داده اند، غبطه خوردم.
بار سومی که نامت را شنیدم، تمام بندهایی که دهانت را برای دم نزدن بسته بودند را نفرین کردم.
بار آخری که نامت را شنیدم، گفتند همان معلم دربند اهل فقیرستان که دهانش را به جرم انسان بودن بسته بودند،به اعدام محکوم شد.
آری فرزاد جان، آری،
تمام جرم تو دفاع از انسان بودن، دفاع از شرافت انسان، از حرمت رنگ باخته​ی انسان، از آزادی قیدهای به پای آزادی و برابری است. فرزاد جان تو را به مرگ محکوم کردند تا مبادا که انسانیت زنده بماند. 
آری فرزاد جان، حکم تو را ما صادر کردیم، همین مردم شهر و برزنت، همین مردم این سرزمین، همین مردم همیشه در صحنه​ی بی​صحنه، همین مردم همیشه بیدار که خواب غفلت و سکوت​شان حال آدم را به هم می​زند.
آری، ماییم که مرتکب بی​عدالتی شده​ایم، تا آن​جا که عدالت را به دار می​کشند انسان بودن را در خود و دیگران به دار کشیم.
فرزاد کمانگر معلم درسی، که هیچ وقت بابا آب داد را به هیچ یک ازکودکان این سرزمین نیاموخت، یاد داد که دنیای ما بی​چشمه تر از آن است که به هرکسی آب دهد، فرزاد هیچ وقت داستان دزدی کلاغ  و پنیر را برای بچه​های​مان نخواند، چرا که کودکان خود چندین سال بود که شاهد دزدیده شدن پنیر پدران​شان بودند.
فرزاد، علم به​تر است یا ثروت را به هیچ کس نیاموخت، چرا که می​گفت: انسان بودن به​تر از علم   بی عمل داشتن و پول​داری تحت لوای لمپنیزم است.
نگفتی که نان را به سر سفره​ی پدران پیرمان می​آوری، سفره​ی خالی پدران​مان را نیز نبردی!!!
آری برادرم، تو که درس دروغ و ریا و فریب و دزدی را به کودکان​مان نیاموختی، پس چرا باید بمیری ؟؟!!
این سئوالی​ست که مردم ِ همیشه بی​سئوال باید از خود بپرسند !!!
تاریخ : 16/12/1386
"تمام جرم تو دفاع از انسان بودن، 

دفاع از شرافتِ انسان،

 از حرمت رنگ باخته​ی انسان،

 از آزادی قیدهای به پای آزادی و برابری است. 



فرزاد كمانگر کیست؟
  (برگرفته از وبلاگ کمپین برای نجات جان فرزاد کمانگر)
معلمی دل​سوخته و از طبقه​ی كم درآمد جامعه كه به​ترین راه كمك به خود و خانواده و جامعه اش را در اشتغال به معلمی یافت، به همین خاطر از همان آغاز نوجوانی راهی به سوی مسئولیت سنگین تكفل گشود و دانست كه چشمان معصوم برادران و خواهرانش به دستان ظریف اوست، از آن​جایی كه فرزاد مشكلات اقتصادی خود و خانواده را از همان دوران كودكی دریافت، درك مشكلات اجتماعی برایش آسان​تر شد و به راحتی می​دانست كه در پشت نگاه​های دزدانه​ی كودكی نیازمند، چه آرزوهایی نهفته است.
 "به دریا رفته می داند مصیبت​های طوفان را"
درك مشكلات زندگی انسان​ها بهایی سنگین دارد، كه نمی تواند كار هر موجود زنده​ای باشد، صرف زنده بودن و زندگی كردن برای درك ناكامی​های دیگران كافی نیست.  خون باید خورد و اشك باید ریخت تا دانست ریختن قطرات اشك چه بهایی دارد!
"دلا نزد كسی بنشین كه او از دل خبر دارد."
فرزاد كمانگر متولد 1354خورشیدی درشهر كامیاران است، دوران ابتدایی تا دوم دبیرستان را در زادگاه خود (كامیاران) گذارند و از دوم دبیرستان راهی تربیت معلم شد، دیپلم آموزش ابتدایی را در سنندج دریافت كرد و پس از چند سال تدریس در روستاها توانست در رشتۀ روان​شناسی بالینی وارد دانشگاه پیام نور سنندج شود.

وی سال ها در روستاهای دور دست اطراف كامیاران سرگرم تدریس برای محروم​ترین اقشار جامعه بوده است. و در كلاس​ها پنج پایۀ تدریس داشته است.
كمانگر معلمی كه هستی خود را قربانی هم​نوعانش می​كند، آن​چه برایش ارزش​مند است، نجات انسان​ها از دست دیو فقر می​باشد، چه فقر مادی و چه فقر فرهنگی. از تغذیه​ای كه برای او و دانش آموزانش فرستاده می​شد هیچ سهمی را بر نمی​داشت، زیرا براین باور بود كه باید به این دانش آموزان كه سرمایه​های ملی ایرانیان هستند توجه بیش​تری كرد.                                        برادرش فرشاد می​گوید: یك روز در خیابان​های كامیاران می​گذشتم ، یكی از آشنایان كه فروشندۀ كفش بود، مرا صدا زد و گفت: به فرزاد بگو كه بابت پول كفش​هایی كه خریداری كرده​ای 5 هزار تومان بیش​تر از نرخ پرداخته​ای، اگر گذرت افتاد یادت باشد مانده​ی پولت را بگیری، من اصلاً از موضوع سر درنیاوردم، شگفت زده شدم، كه فرزاد 50 جفت كفش را برای چه می​خواسته است؟ بالاخره فرزاد را دیدم و موضوع را جویا شدم ، او در پاسخ  گفت : 
تو نیكی می​كن و در دجله انداز                      كه ایزد در بیابانت دهد باز
سپس ادامه داد: حرفش را هم نزن. فراموشش كن. من از آن پس هرگز دراین باره به كسی چیزی نگفتم.
فرزاد كمانگر از آن​جایی كه لیسانس روان​شناسی دارد، براین باوراست، كه ازجمله مشكلاتی كه فرد را به سوی اعتیاد تشویق می​كند :بی​كاری، فقر فرهنگی و مادی یا عاطفی است، فرزاد به معتادان به دید بیمار نگاه می​كند، لذا همه​ی همّ و غمش این است كه چه​گونه یك انسان را از دست دیو اعتیاد نجات دهد.
او برای این كار افراد معتاد را پیدا می​كرد، و با پول و امكانات و دانش خودش به آنان كمك می​كرد تا از دست اعتیاد رها شوند.
نجات آقای الف.س. یكی از افراد شناخته شده​ی كامیاران تنها گوشه​ای از تلاش​های انسان  دوستانه​ی فرزاد می​باشد. آقای الف.س. آهنگ​ساز، خواننده و نوازنده​ی شناخته شده​ایست، كه لیسانس موسیقی​اش را از دانش​گاه تهران دریافت كرده، باصدا و سیما و رادیو تهران و رادیو كرمانشاه هم​كاری بسیار داشت. امّا متأسفانه به مدت 20سال به دام اعتیاد افتاده و اسیر شده بود و شب و روزش را در كنار خیابان​های شهر كامیاران سپری می​كرد، فرزاد او را به منزل خودشان آورد و دو ماه تمام از او نگه​داری كرد، بدن او را با عمل جراحی زیر نظر پزشك از وجود اعتیاد سم زدایی كرد. فرزاد برای سم زدایی و عمل جراحی این فرد مجبور شد از بانك​های كامیاران وام بگیرد.تا این​كه بالاخره به یاری خدا و كوشش پی​گیر، او را به زندگی واقعی و آبرومندانه​ی خود باز گرداند.  الف. س. اكنون خود در شهر سلیمانیه​ی عراق مشغول تدریس موسیقی است و زندگی شرافت​مندانه​ی خود را مدیون فرزاد می​داند.
فرزاد كمانگر نه تنها ایشان، بلكه چندین نفر را به این شیوه نجات داد و آن​ها را به زندگی آبرو مندانه بازگرداند .در این راه پر پیچ وخم و دشوار گاهی هم اهل خانواده توان خود را ازدست می​دادند و به این كارهایش اعتراض می​كردند .او در پاسخ می​گفت:
این​ها سرمایه​های ملی ما هستند باید به آن​ها كمك كنیم تا به آغوش مردم بازگردند. 
عشق به ساختن جامعه​ای نیك، شایسته و آرمانی در وجود فرزاد طوفان به پا كرده است، او برای اصلاح افرادجامعه از هیچ كاری فرو گذار نمی​كرد، از كار گروهی گرفته تا كار فردی آرام نمی​گرفت، از این رو عطش او در ساختن جامعه​ی آرمانی در زندان نیز فرو كش نكرده، در همان​جا نیز با رفتن به بند عمومی كار با زندانیان معتاد یكی از برنامه​هایش شد.
فرزاد برای آرامش دادن به محكومین به اعدام و زندانی​های دراز مدت كه هم بند او هستند، از همه​ی دانستنی​ها و معلومات علمی​اش استفاده می​كند. از آن​جایی كه او را به بند معتادان و هپاتیت​ها برده​اند، در آن​جا نیز حس نوع دوستی​اش شعله ور است و علارغم رنج​هایی كه در دوران زندان كشیده، هم​چنان دست از خدمت به انسانیت و شرافت انسانی برنداشته و زندگی​اش را وقف  انسان​ها می​كند.   
بر كسی پوشیده نیست كه فرزاد كمانگر از قلمی جادویی و اندیشه​ای انسانی برخوردار است، حضور او در انجمن​های ادبی شهرستان كامیاران خیره كننده است، راه اندازی مجله​ی رویان كه بیش از 3 شماره پایدار نماند. و در همان 3 شماره توجه غیرقابل باوری را به خود جلب كرد، گوشه​ای از تلاش ادبی و هنری ایشان است.
فرزاد كمانگر در رونامه​های سراسری قلم می​زد، هفته نامه​ی سیروان و روزنامه​ی روژهلات وامدار اندیشه​ی فرزاد هستند.
فرزاد به كتاب خوانی و كتاب​خانه عشق می​ورزد، مانند عاشقی دل​سوخته در كوچه پس كوچه​های شهر اندیشه  به دنبال كتاب است، همواره بر این است كه شمار كتاب​خانه​های شهر و روستا را افزایش دهد. از هر سفری كه بازمی​گردد به​ترین هدیه​اش برای كودكان و نوجوانان و علاقه​مندان كتاب است، او می كوشدكه بذر عشق به كتاب را در دل و اندیشه​ی همگان بكارد .و باشعله​های اندیشۀ خود بر پیكر تاریكی​های نادانی و گم​راهی آتش برافروزد. 
به همین خاطر همواره  گردآوری كتاب برای تشكیل كتاب​خانه یكی از دغدغه​های اوست. در این راستا كتاب​خانه​هایی را هم در روستاها و شهر كامیاران چه در مساجد و چه در مدارس دایر كرده است.
فرزادحتّا پس از ورودش به بند عمومی زندان برای راه اندازی كتاب​خانه​ی زندان از خانواده​اش خواست كه برایش كتاب فراهم كرده و به زندان بفرستند، آن​ها نیز با مشكلات بسیار توانستند كتاب​هایی را به داخل زندان ببرند، هم اكنون او كتاب​خانه​اش در زندان دایر است.
كودكان را بسیار دوست دارد، به همین خاطر در كامیاران جشن​واره​ی نقاشی كودكان با موضوعات آزاد برای كودكان راه اندازی كرده است.
نمایش​گاه عكس از بمباران و كشته​ها و زخمی​ها و ویرانی​های شهرحلبچه  از دیگر كارهای فرهنگی هنری فرزاد است، كه نشان ازصلح طلبی، انسان دوستی و روح بلند و مهربان اوست. 
انسان دوستی و كمك به هم​نوعان یكی از به​ترین و مهم​ترین برنامه​های زندگی فرزاد است، در این راستا از هیچ كوششی دریغ نمی​ورزد، همواره یكی از دغدغه​های افراد كم درآمد گرفتن وام و داشتن ضامن برای بانك است، و بانك​ها به خاطر اعتمادی كه به فرهنگیان دارند، از مشتریان می​خواهندكه ضامن فرهنگی پیدا كنند، فرزاد كمانگر نیز از ضامن شدن برای افراد هیچ ابایی نداشت، ضمانت​های فرزاد در بانك​ها از مرز50 نفر گذشته است. این كار هزینه​هایی را نیز روی دوش او گذاشته است، امّا هرگز به این خاطر از كسی گله یا شكایتی نكرده است و خم به ابرو نیاورده .
زدن به دل طبیعت و سپردن  راز​های نهفته​ی درونی به كوه و دشت و دمن یكی از نیازهای همیشگی بشریت بوده و هست، فرزاد كمانگر نیز سرشار از این سرشت خدادادی بود .فرزاد با طبیعت انس شگفت​انگیزی داشت، هر از چند گاهی كه از برخی نابرابری​ها​ی اجتماعی خسته می​شد، تنها   هم​راز اسرار مگویش طبیعت بود، از قله​های بلند كردستان بالا می​رفت و در آن​جا خدای خویش را به یاری می​طلبید. از این رو طبیعت را بسیار دوست داشت و پاسبانی از طبیعت این نعمت زیبا و      بی​شمار خدادادی را وظیفه​ی خود و همه​ی انسان​های آگاه می​دانست، به این خاطر در تأسیس انجمن سبز ئاسك (آهو) با هم​كاری دوستانش نقش اساسی ایفا كرد. 

امیدواریم كه جامعه​ی ما بتواند با دور اندیشی و آینده​نگری بیش​تری برای سربلندی و آبادی كشور از وجود فرزندان شایسته​ای مانند فرزاد به​تر استفاده كرده و تك تك افراد جامعه رابه خوش​بختی نزدیك كند.
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"عشق به ساختن جامعه​ای نیك، شایسته و آرمانی

 در وجود فرزاد طوفان به پا كرده است".

بیاد فرزاد کمانگر
مروری بر بعضی از نامه​های یک معلم طغیان​گر از زندان

علت اجرای حکم اعدام فرزاد چه بود؟

رضا کمانگر
اکنون نزدیک به دو ماه از کابوس این خبر کوتاه می​گذرد. روز 19 اردی بهشت 89 در روز جهانی مادر هدیه سران جنایت​کار اسلامی به دایه سلطنه رضائی و چهار مادر دیگر به دار آویختن فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان بود. می​گویند جرم​شان محاربه بوده است، یعنی این پنج نفر علیه خدا دست به اسلحه برده اند. 

اما فرزاد و این 4 نفر دیگر علارغم اسیر و دربند بودن​شان چه ترس وحشتی را در دل سرداران و سربازان خدای روی زمین ایران ایجاد کرده بودند. مأموران امام زمان قبل از اجرای حکم اعدام این عزیزان از وحشتی که از خانواده​های آن​ها و مردم ایران داشتند در مرحلۀ اول تلفن​های زندان اوین و خانواده​های محکومین را قطع کرده بودند و بعد تک تک این پنج نفر را از بندهای​شان به تک سلولی انفرادی زندان اوین برده بودند. اکنون بعد از نزدیک به دو ماه از قتل این عزیزان هنوز وحشت​شان از جنازه​های بی​جان فرزاد، شیرین، علی، فرهاد و مهدی فروکش نکرده و نمی​گذارند جنازه​های بی​جان این عزیزان برای آخرین بار با خانواده​های​شان وداع کنند. انگار این محاربین بعد از مرگ هم اسلحه را علیه خدا زمین نگذاشته اند و مرگ آن ها به کابوس قاتلان این عزیزان تبدیل شده و به خانواده​ها گفته​اند خود جنازه​ها را در مکانی نامعلوم دفن کرده​اند و آدرس محل دفن را فعلاً اعلام نمی​کنند. علت چیست؟ وحشت​شان از چیست و از کیست؟
اما سران رژیم آدم​کشان، ترس و وحشت​شان واقعی است، مادر فرزاد می​گوید فرزاد نمرده است، فرزاد زنده است! مادر فرزاد حرف واقعی می​زند او امروز میلیون​ها فرزاد را در کنار خود در ایران و سراسر جهان می​بیند، رژه زنان و مردانی که تعهد به تحقق آرزوهای انسانی فرزاد را به او و به جامعه ایران دادند که انسان شایستۀ انسانی زیستن است و همین امید، ترس و وحشت را چند برابر به کابوس در دل سربازان خدای روی زمین ایران تبدیل کرده​اند و حکومت خدا و امام زمان امروز در مقابل این پنج جنازۀ بی​جان با کابوس مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می​کنند. زنده باد جان باختگان​مان که مرگ​شان هم باعث کابوس سران جنایت​کار اسلامی شده است.

مروری کوتاه بر بعضی از نامه​های یک معلم طغیان​گر

رژیم اسلامی 4 سال پیش فرزاد کمانگر را دست​گیر کرد. نقشۀ شکنجه​گران رژیم در همان روزهای اول با نهایت وحشیگری شکستن و تسلیم اراده و مقاومت او بود. اما فرزاد در مقابل شکنجه​های وحشیانه نه تنها شکسته و تسلیم نشد بلکه با اراده​ای قوی و محکم دست به افشای شکنجه​های وحشیانۀ شکنجه​گران علیه خود زد که امروز افکار عمومی جهان می​دانند که رژیم اسلامی با شکنجه و اعدام سر پا است و اگر حتّا یک روز شکنجه و اعدام نکنند، عمر ننگین​شان پایان یافته است. امروز پروندۀ فرزاد نه تنها کیفرخواستی علیه جنایت سران رژیم آدم​کش علیه جامعه بشری ایران است، فرزاد آینۀ تمام عیار تصویری از وحشی​گری سیستمی است که با شکنجه بنا شده و زبانی جز شکنجه، خشونت و قتل نمی​فهمد، اما فرزاد با تسلیم بی​گانه بود و سرکش و یاغی از ستم شده بود، دلش هوای آزادی و برابری طلبی را داشت و هم​چنان بلند پروازانه می اندیشید و عمل می​کرد.

فرزاد در همان ابتدا با نهایت شجاعت از درون زندان رنج​نامۀ خود را نوشت که شرح فهرست کوتاهی از انواع شکنجه​های سیستماتیک انجام گرفته از زندان​های اوین، کرمانشاه و سنندج علیه خود بود. رنج​نامۀ فرزاد گوشه​ای کم از کیفرخواست او علیه سیستم وحشی و فاسدی است که کوچک​ترین احترامی برای حقوق انسان قائل نیست. او در این شرح حال کوتاه از انواع شکنجه​ها و تحقیرها در گوشه​ای از رنج​نامه​اش می​نویسد:
" 1-بازی فوتبال : این اصطلاحی بود كه بازجوها به كار می بردند ، لباس​هایم را از تنم در می آوردند و چهار -پنج نفر مرا دوره می كردند و با ضربات مشت و لگد به هم دیگر پاس می دادند . هنگام افتادن من روی زمین می​خندیدند و با فحاشی كتكم می​زدند. 
2-ساعت​ها روی یك پا مرا نگه می​داشتند و دست​هایم را مجبور بودم بالا نگه دارم، هرگاه خسته می​شدم دوباره كتكم می​زدند. چون می دانستند كه پای چپم آسیب دیده بیش​تر روی پای چپم فشار می آوردند . صدای قرآن را از ضبط صوت پخش        می كردند تا كسی صدایم را نشنود .
3-در هنگام بازجویی صورتم را زیر مشت و سیلی می گرفتند ، 
4-زیر زمین بازداشت​گاه كه از راه​روی اصلی به طرف در هواخوری پله​های آن با زباله و ریزه های نان پوشانده می​شد برای این​كه كسی متوجه آن نشود، اتاق شكنجه دیگری بود كه شب​ها مرا به آن​جا می ​ردند، دست​ها و پاهایم را به تختی      می​بستند و بوسیله​ی شلاقی كه آن​را "ذوالفقار" می نامیدند به زیر پاهایم، ساق پا، ران و كمرم می زدند. درد بسیار زیادی داشت و تا روزها نمی توانستم حتّا راه بروم .
5-چون هوا سرد بود و فصل زمستان، اتاق سردی داشتند كه معمولاً به بهانه بازجویی از صبح تا غروب مرا در آن حبس   می كردند و بازجویی هم در كار نبود.
6-در كرمانشاه نیز از شوك​های الكتریكی استفاده می​كردند و به جاهای حساس بدنم شوك وارد می​كردند.

7-اجازه استفاده از خمیردندان و مسواك را هم نداشتم، غذای مانده و كم و بدبویی به من می دادند كه قابل خوردن نبود."
اما فرزاد هم​چنان تسلیم ناپذیر، علارغم تداوم شکنجه​های سیستماتیک و تحقیر، هر لحظه ارتباط خود را با بیرون از زندان حفظ کرد و در رؤیاهایش هم​چنان در مقام آقا معلم به فکر شاگردانش بود و نامۀ سنت شکنانۀ "بابا آب داد" را نوشت که پر از احساس و صداقت است. او می​نویسد:
" بچه ها سلام،
دلم برای همه شما تنگ شده ، این جا شب و روز با خیال و خاطرات شیرین​تان شعر زندگی می​سرایم ، هر روز به جای شما به خورشید روز به​خیر می​گویم ، از لای این دیوارهای بلند با شما بیدار می​شوم ، با شما می​خندم و با شما می​خوابم . گاهی « چیزی شبیه دل​تنگی » همه وجودم را می​گیرد . 
کاش می​شد مانند گذشته خسته از بازدید که آن را گردش علمی می​نامیدیم، و خسته از همۀ هیاهوها، گرد و غبار        خستگی​های​مان را هم​راه زلالی چشمه روستا  به دست فراموشی می​سپردیم، کاش می​شد مثل گذشته گوش​مان را به «صدای پای آب » و تن​مان را به نوازش گل و گیاه می​سپردیم و هم​راه با سمفونی زیبای طبیعت کلاس درس​مان را تشکیل می​دادیم و کتاب ریاضی را با همۀ مجهولات زیر سنگی می​گذاشتیم چون وقتی بابا نانی برای تقدیم کردن در سفره ندارد چه فرقی می​کند، "پی" سه ممیز چهارده باشد یا صد ممیز چهارده، درس علوم را با همه تغییرات شیمیایی و فیزیکی دنیا به کناری می​گذاشتیم و به امید تغییری از جنس «عشق و معجزه» لکه​های ابر را در آسمان هم​راه با نسیم بدرقه می کردیم و منتظر تغییری می​ماندیم که کورش همان هم​کلاسی پرشورتان را از سر کلاس راهی کارگری نکند و در نوجوانی از بلندای ساختمان به دنبال نان برای همیشه سقوط ننماید و ترکمان نکند ، منتظر تغییری که برای عید نوروز یک جفت کفش نو و یک دست لباس خوب و یک سفره پر از نقل و شیرینی برای همه به هم​راه داشته باشد .
کاش می شد دوباره و دزدکی دور از چشمان ناظم اخموی مدرسه الفبای کرد​ی​مان را دوره می کردیم و برای هم با زبان مادری شعر می​سرودیم و آواز می​خواندیم و بعد دست در دست هم می​رقصیدیم و می​رقصیدیم و می​رقصیدیم .
کاش می شد باز در بین پسران کلاس اولی همان دروازه بان می شدم و شما در رؤیای "رونالدو" شدن به آقا معلم​تان گل   می​زدید و هم دیگر را در آغوش می​کشیدید، اما افسوس نمی​دانید که در سرزمین ما رؤیاها و آرزوها قبل از قاب عکس​مان غبار فراموشی به خود می​گیرد ، کاش می شد باز پای ثابت حلقۀ عمو زنجیرباف دختران کلاس اول می شدم ، همان دخترانی که می​دانم سال​ها بعد در گوشۀ دفتر خاطرات​تان دزدکی می​نویسید کاش دختر به دنیا نمی​امدید.
می​دانم بزرگ شده​اید، شوهر می​کنید، ولی برای من همان فرشتگان پاک و بی​آلایشی هستید که هنوز «جای بوسه اهورا مزدا» بین چشمان زیبای​تان دیده می​شود ،راستی چه کسی می​داند اگر شما فرشتگان زاده رنج و فقر نبودید، کاغذ به دست برای کمپین زنان امضاء جمع نمی کردید و یا اگر در این گوشه از «خاک فراموش شدۀ خدا » به دنیا نمی​آمدید، مجبور نبودید در سن سیزده سالگی با چشمانی پر از اشک و حسرت « زیر تور سفید زن شدن » برای آخرین بار با مدرسه وداع کنید و « قصۀ تلخ جنس دوم بودن» را با تمام وجود تجربه کنید. دختران سرزمین اهورا، فردا که در دامن طبیعت خواستید برای فرزندان​تان پونه بچینید یا برای​شان از بنفشه تاجی از گل بسازید حتماً از تمام پاکی ها و شادی های دوران کودکی​تان یاد کنید .
پسران طبیعت آفتاب می​دانم دیگر نمی​توانید با هم​کلاسی​های​تان بنشینید ، بخوانید و بخندید چون بعد از « مصیبت مرد شدن» تازه « غم نان » گریبان شما را گرفته، اما یادتان باشد که به شعر، به آواز، به لیلاهای​تان، به رؤیاهای​تان پشت نکنید، به فرزندان​تان یاد بدهید برای سرزمین​شان، برای امروز و فرداها فرزندی از جنس « شعر و باران » باشند.

 به دست باد و آفتاب می​سپارم​تان تا فردایی نه چندان دور درس عشق و صداقت را برای سرزمین​مان مترنم شوید ."

اما فرزاد در هر زندان و تک سلول و بندی که قرار می​گرفت از فضای سلول و بند در جریان شکنجه و رنج و سرنوشت زندانیان قبل از خود قرار می​گرفت و آن​ها را بازمی​شناخت و آن​ها را درک و احساس می​کرد و به شدت بیان​گر آرزوهای قربانیان، شکنجه شدگان و اعدامیانی بود که به جنایت​کاران اسلامی تنها "نه" گفته بودند، بود. او آرمان​خواهانه انتقام را در عدالت طلبی می​دید و به هم نسل خود امیدوار بود. فرزاد در نامۀ "تقدیم به چشمان منتظر" می​نویسد:

" زیر خاک در خواب نمی مانی
ای برادر، ای رفیق

قلبت می​شنود که بهار پا می گیرد

و چون تو هم​راه باد ها خواهد آمد"¹

ابراهیم عزیز، آن​شب که فریادهایت در میان دیوارها به دنبال روزنه​ای بود تا گوش فلک را کر کند و راهی به عرش بیابد ناجوان​مردانه صدایت را در گلو خفه کردند تا کسی نشنود آن​چه را که تو دیده بودی و کسی نبیند جامه سرخ تنت را .

برادر، می​دانم بر تو چه گذشته است، چون پیش از تو نیز دیوار سلول​ها ناگفته​ها را با ما باز گفتند .

دیوارها گفتند، از انعکاس فریاد "مریم​های مقدس کردستان " آنان​که تاریخ به قدیسه بودنشان بر خود خواهد بالید​، چرا که در برابر گرگان چشم دریده "زن بودن" را معنا بخشیدند ، دیوارها گفتند از آخرین چشم انتظاری​های کیومرث و نادر ².

آن​ها که گوشه چشمی به در داشتند تا شاید برای آخرین بار عزیزان​شان را ببینند و " ای رفیق"³ را بر لب ترنم می کردند تا مبادا  چوبه دار آن صبح​گاه را بدون سرود به روز برساند، دیوارها گفتند که آن شب ماه رمضان چه​گونه آن​ها با ل​های خندان به پیش​واز سحر رفتند شاید گوش​های نادر سرود "سیداره" محمد رضا را شنیده بودند که این​گونه به دنبال گم شده اش               بی​قراری می​کرد .

دیوارها گفتند از شرافت​مندانه زیستن کسانی که قامت در برابر توفان نا برابری​ها خم نکردند و بدون پا،  سر به دار سپردند تا تن به ذلت ندهند ، دیوارها باز خواهند گفت که گفته بودید " برای رسیدن به سرچشمه نور به پا و دست نیاز نیست " این سفر سر می​خواهد و دل، بدون پا هم دل به دریا زدید و سر به دار. ای رفیق ، دیوارها دیدند در آن سپیدۀ دار که چه​گونه                اهورا مزدا به زمین آمد و به جای مرحم زخم​ها، چند قطره اشک به زلالی سیروان​، فرات و هیبل ریخت و اهورایی​ترین و قوی​ترین سرودش را برای تو خواند تا خاک کردستان مغرورانه و سرفراز جگرگوشۀ دیگری را در آغوش کشد که این مادر مغرور همیشه سرکش، به​ترین فرزندانش را برای خود می​خواهد تا با آن​ها به آرامش برسد . ای رفیق در سپیدۀ وداع آن​گاه که غریبانه به​دور از چشمان مادر و خواهر به سفر می​رفتی آبیدر نگاهش را ملتمسانه بدرقه راهت می​کرد و حسرت خورد که به تو بگوید ابراهیم​، مژده​گانی "در کلبه سرد درمیان بارش بیم وهراس، نوزادی برای پیش​مرگ شدن به​دنیا می آید" امّا تو رفتی و ابیدر حسرت جملۀ "سفرت به خیر ابراهیم" بر لبانش خشکید .

سفرت بخیر رفیق..."

فرزاد کمانگر، برابری طلبی و 8 مارس روز جهانی زن، نامه​ای به ققنوس​های دیار ما، زندان، شکنجه و حکم اعدام هم مانع عاشق شدن او نمی​شود، او عشق و عاطفه خود را پنهان نمی​کند او در این روز تعلق خاطر عاشق شدن خود را بیان می​کند. فرزاد در این نامه تصویر روشنی از تعلق فکری و طبقاتی خود به مسئله برابری زن و مرد را بیان می​کند و هم​چنین در ابتدای نامه اش عشق و عاطفه​ی برابری طلبانه خود را چنین بیان می​کند:
"نازنینم سلام ، روز زن است ، همان روزی که همیشۀ خدا منتظرش هستم .
در این روز به جای دستان مهربان تو ، شاخه گل نرگسم را آراستۀ خیال پریشان تر از گیسوانت می نمایم. دو سال است که دستانم نه رنگ بنفشه به خود دیده است و نه عطر گل یاس. دو سال است چشمان، بی قرارِ چند قطره اشک از سر ذوق و خوش​حالی است تو به​تر می دانی که همۀ روزهای سال برای رسیدن به این روز لحظه شماری می کنم امّا امروز مانده ام برای این روز چه هدیه​ای مناسب توست. آواز "مرا ببوس" یا آواز "باغچه پاشا " یا شمعی که روشنی بخش خاطرات​مان باشد؟ اما نازنینم نه صدای آوازم را می شنوی و نه می توانم شمعی برایت روشن نمایم ، این جا ارباب " دیوارها " شمع ها را نیز به زنجیر می کشد شاعر هم نیستم تا به مانند آن " پیر عاشق به کالبد باد ، روح عشق بدمم تا نوازشگر جامه تنت باشد "

شغل معلمی برای فرزاد فقط برای امرار معاش نبود، او رؤیاهایش را در این حرفه تحقق شده می​دید و به آن دست یافته بود. فرزاد معلم امید به آرزوهای برآورده نشده بود، او معلم کودکانی شده بود که هر کدام در پی نان دوران کودکی​شان تباه شده بود، اما آقا معلم هم​چنان دست بردار نبود و با     کوله​باری از کتاب، دفتر و مداد به کوه و برزن به دنبال نان آوران کوچولوی بود و تخته سنگ​های کوهستان را تبدیل به تخته سیاه مدرسه می​کرد تا شاید بتواند امید به تحقق عدالت را در هم نسل خود شعله ور نگه​دارد. 

فرزاد به​مناسبت روز معلم می​نویسد:
بنویسید درد و رنج، بخوانید زندگی.

باید معلم بچه​هایی می​شدم که در کودکی درد و رنج بزرگ​سالی را به دوش می​کشیدند و در بزرگ​سالی آرزوهای برآورده نشدۀ کودکی​شان را از فرزندان​شان پنهان می کردند، معلم دخترانی که با دستانی پر نقش و نگار سوی چشم​شان را پای دار قالی می​گذاشتند تا هنرشان زینت بخش خانه های دیگران باشد و مژده نان برای سفرۀ خانواده .
 معلم کودکانی که زادۀ رنج و درد بودند امّا امید و حرکت سرود جاری لبان​شان بود، کسانی که سخت کوشی و سخاوت را از طبیعت به ارث برده بودند . آن ها کسی را میۀخواستند از جنس خودشان، کسی که بوی خاک بدهد ، کسی که معنی نابرابری و فقر را بداند، رفیقی که هم​بازی​شان شود و آرزوهای​شان را باور کند. با آن​ها بخندد و با آن​ها بگرید . آن​ها یک دوست، یک سنگ صبور، یک هم​راز می​خواستند که مثل خودشان بی​قرارِ ساعت​های مدرسه باشد کسی که به ماندن فکر کند نه رفتن . دیری نگذشت که در کنار آن​ها خود را نه معلم، که محصلی دیدم که خیلی دیر راه مکتبش را یافته بود .

بند 209 زندان اوین، شناس​نامه​ای برای جامعۀ ایران است، به پیکاسو نیاز است تا بر اساس تصویر فرزاد آن را به تابلوی ننگ بشریت در قرن 21م بکشد. در این زندان حقیقت و انسانیت فارغ از مذهب، جنسیت، نژاد و رنگ پوست به بند کشیده شده است. تصویر فرزاد از این زندان تنها برای معلومات دادن به جامعه جهت اطلاع نیست، هدف فرزاد از این تصویر نشان دادن راه برچیدن این مکان ننگ جامعه بشری است. فرزاد با مقدمه​ای از "برتولد برشت" می​گوید راستی فکر کن شاید فردا نوبت تو باشد... 

فرزاد در نامه بندی 209 می​نویسد:  

209 یعنی انفرادی ، انفرادی که قریب​ترین و گم​نام​ترین واژه کتاب​های قانون ماست یعنی توهین، تحقیر، بازجویی های چندین و چند ساعته، بی​خبری مطلق، ایزوله کردن و در خلاء نگه​داشتن، خرد کردن به هر قیمت و هر وسیله​ای. انفرادی یعنی شکنجۀ سفید یعنی شبهای بی​پایان و اضطراب، بعد از شکنجه سفید شب و روز فرقی با هم ندارد فقط نباید هیچ اخبار یا اطلاعات تازه​ای به تو برسد. اطلاعات و اخبار تو تنها القائاتی است که روزی چند بار در اتاق​های سبز رنگ بازجویی طبقه اول در گوش​هایت تکرار می​شود تا تو را ضربه پذیر سازد و تو در سلولت وعده​های بازجویت را در ذهن بررسی می​کنی و فردا و فرداها دوباره همان برنامه در اتاق​های سبز بازجویی شبیه اتاق جراحی تکرار می​شود و آن​قدر این عمل تکرار می​شود تا گفته های بازجو ملکـۀ ذهن تو می​گردد و تو باور می​کنی که چه موجود بدی بوده​ای !
و هر روز که از اتاق بازجویی به سلولت برمی​گردی هر آن​چه در سلولت هست زیر و رو شده است یا به​تر بگویم شخم زده شده است، خمیر دندان، صابون، شامپو، پتوهای سیاه بد بویت، موکت رنگ و رو رفته و حتّا لیوان چندبار مصرفت را به​دنبال چیزی جابجا کرده​اند. شاید به دنبال رّدی از لب​خند، امید، شادی، آرزو و خاطره می​گردند تا مبادا پنهان کرده باشی، و هر شب که تو در رؤیای دیدن دوبارۀ مهتاب به دیوار سلولت چشم می​دوزی چیزی مانند شبح از دریچۀ کوچک سلولت سرک می​کشد و تو را زیر نظر می​گیرد ، مبادا به "خواب شیرین" رفته باشی و یا در رؤیای شبانه​ات مادر بر بالین فرزند آمده باشد و در آن تاریک​ستان لالایی را مرهم زخم​های فرزند نموده باشد.
به دیوارها که چشم می​دوزی به یادگاری​هایی که میهمانان قبلی سلولت از خود به جا گذاشته اند از عرب و ترک و کرد و بلوچ و معلم و کارگر و دانشجو گرفته تا فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، همه به این​جا سری زدند. گویی درون 209 عدالت در حق همه به طور مساوی اعمال شده است چون این جا فارغ از قومیت، فازغ از جنسیت، فارغ از مذهب و فارغ از هرگونه طبقه​ای همه به گونه​ای مساوی به زندان می​آیند .

فرزاد همواره محکم و استوار شکنجه​گران و دست​گاه قضائی را افشاء می​کند و در مورد حفظ جان خود حاضر به چانه​زنی و معامله نیست و برعکس شکنجه​گران و دست​گاه قضائی را حتّا طبق قوانین تبعیض​آمیز خودشان به چالش می​کشد. فرزاد در نامۀ "طلب عفو از چه و به که؟" با نشان دادن اصل نقض حقوق زندانی سیاسی در قانون رژیم اسلامی، شکنجه​گران و دست​گاه قضائی را در اجرای قانونِ با تناقضات خودشان، افشاء کرده که امروز برای مردم ایران و جهان روشن است که دست​گاه قضائی رژیم اسلامی مضحک است و قضات آن همان شکنجه​گرانی هستند که در جریان همان بازجویی و شکنجه حکم​شان را صادر کرده اند. اسم و قواره دست​گاه قضائی و قضات آن یک نمایش توخالی بیش نیستند. فرزاد در این نامه با بر شمردن 6 مورد مستند در واقع گوشه​ای دیگر از کیفرخواست خود را علیه شکنجه​گران و دست​گاه کذائی قضائی اسلامی صادر کرد که توجه خواننده را به آن جلب می​کنم:

1- این​جانب در تاریخ 7/5/85 در شهر تهران به دلیل تحت مظان قرار داشتن به فعالیت سیاسی غیر مجاز بازداشت شدم، علارغم تصریح قانون اساسی به حقِ متهم مبنی بر داشتن وکیل، 16 ماه از این حق محروم بودم، یعنی بعد از 16 ماه تحمل سخت​ترین انواع شکنجه تحت لوای بازجویی که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندی بوده و شرح کوتاهی از آن را در رنج​نامه​ای که قبلاً نگاشتم ذکر شده است. البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بی​اعتنایی به اصل تفهیم اتهام، با صدور دستور به ضابطین قوه قضائیه خواستار تداوم شکنجه و فشار بیش​تر جهت پذیرش گناه مرتکب نشدۀ این​جانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنیت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نمی​داد بی​گمان زنده نبودم) و حتّا کار را به آن​جا رسانیدند که مراحل آغازین تشکیل پرونده  به گفته خودشان انجام "تحقیقات فنی" هنگامی که نه جرمی ثابت شده و نه جلسۀ دادرسی برگزار شده و بدون داشتن وکیل هرگونه اتهامی را به این​جانب وارد می​ساختند  و صراحتاً و با کمال خوش​حالی از صدور حکم اعدام من خبر می دادند.

2- در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازی وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً و طی یک عملیات محیرالعقول عناوین اتهامی قبلی این​جانب نظیر عضویت در حزب پژاک، حمل مواد منفجره، اقدام به شروع بمب گذاری و حتّا بمب​گذاری، از نامۀ اعمال من محو شده و اتهام خلق​الساعه جدیدی به نام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه ؟!!! برایم تجویز شد. البته بنا به عادت مافی​السبق بدون هیچ​گونه مستند و مدرکی، حتّا جعلی و ظاهری .

3- در همان ایام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نیست که چرا و چه​گونه ناگهان قرار عدم صلاحیت خود به طرفیت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود
4- تحمل نزدیک به دو ماه انفرادی هم​راه با شکنجه​های وحشتناک توسط مسئول بازداشت​گاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال این حجم عظیم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامین هدف و مقصود بود؟ چرا که در طول این مدت نه تفهیم اتهام جدیدی شده بودم و نه حتّا یک بار، یک سئوال جدید هم از من پرسیده شد و سرانجام این قصۀ صدور قرار عدم صلاحیت این بار به طریق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفیت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد، گویا حضرات به این نتیجه رسیده بودند که تنوعی در اعمال شکنجه این​جانب قرار دهند و طبیعت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجیحاً به من فهمانده شود، "به هر کجا که رَوی آسمان همین رنگ است."

5- و بالاخره می​رسیم به اوج شاه​کار این سناریو امنیتی-قضائی، یعنی مرحلۀ تشکیل دادگاه، مرحلۀ تشکیل جلسه دادرسی و نهایتاً صدور حکم. البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائی در هجدهمین ماه پس از دست گیری به این نتیجه رسید که اتلاف فرصت دیگر کافی است و این پرونده باید سریعاً ختم به خیر شود و این نیت خیرخواهانه حتّا به جلسه دادگاه نیز سرایت نمود و این​جانب در طی کم تر از 7 دقیقه (بله درست خواندید ، فقط هفت دقیقه) که 3 دقیقۀ آن صرف قرائت کیفر خواست گردید، مستحق اعدام تشخیص داده شدم، آن​هم در دادگاهی که طبق نص صریح اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به شکل علنی با حضور وکیل و در حضور هیئت منصفه برگزار می​گردید، که هیئت منصفه و علنی بودن دادگاه فوق هیچ​گونه مفهوم و وجود خارجی نداشته و حتّا به وکیل این​جانب نیز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازۀ صحبت کردن حتّا در حدّ سلام و علیک با من را ندادند و حتّا فرصت قانونی دفاع از من را نیز پیدا نکرد. قابل ذکر است در کیفرخواست فقط اتهام عضویت در پ.ک.ک. در دادگاه به من ابلاغ شد.

6- قاضی پرونده یک​ماه بعد، طی یک پروسه تشریفاتی هنگام ابلاغ حکم به این​جانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه، محاربۀ تو را مسلم و قطعی تشخیص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته، البته این موضوع چندان برای من تازگی نداشت زیرا که تمامی بازجویان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهای آغازین بازجویی پیشاپیش تأکید مؤکد داشتند که "ما تشخیص می​دهیم که چه کسی چه حکمی باید بدهد و حکم تو نیز باید اعدام باشد" (عین گفته بازجوهای پرونده).
بعد در همین نامه چنین ادامه می​دهد:

حال با توجه به آن​چه که شرحش دادم ، آیا من شایسته حکم اعدام بوده​ام؟ و آیا این​جانب جهت حفظ زندگی خود باید تقاضای عفو نمایم؟ عفو و عذرِ تقصیر از چه و به که؟ آیا آنانی که حتّا قانون مکتوب خود را به کرّات زیر پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانۀ خود، حکم به شکنجه و اعدام می​دهند، در این راه با دست و دل​بازی تمام، زندگی بخشش می​کنند، به درخواست عفو مستحق تر نیستند ؟

فرزاد از درون زندان، درد و رنج هم​نوعان سرزمین خود را فراموش نمی​کند، او به​معنای واقعی تصویرگر تاریخ و مبارزات و بافت طبقاتی جامعه کردستان است، او به موقعیت فرودست زندگی اکثریت مردم کردستان اشاره می​کند و در آن جای​گاه و موقعیت زنان و جوانان را در مبارزه با استبداد و بی عدالتی را بسیار مهم می​داند. فرزاد در نامه ناتمام به "سماء بهمنی" فعال حقوق بشر اهل بندرعباس که جهت تهیۀ گزارش و هم​بستگی با تلاش​گران برای آزادی فرزاد به کردستان سفر کرده بود و توسط شکنجه گران وزارت اطلاعات دست​گیر و زندانی شده بود، در بخشی از نامه​اش به او می​نویسد:
عزیزم سماء، حال که دوربینت را گرفتند با دیدگان بنگر و با نیزه قلمت بنویس، بنویس که این سرزمین سال​هاست که زخمی است، زخمی از خشونت، سرکوب و سرب .بنویس که این زخم مرهم می​خواهد و تیماردار، بنویس سرزمین من حلقومی    می​خواهد مثل ما تا ناگفته​هایش را فریاد زند و گوش​هایی که پای درد و دل مردمش بنشیند، بنویس در این دیار ِ گل​ها، گلوله ها حکم​رانند، بنویس این​جا خنجر، همه روزه خون را به محاکمه می​کشد. بنویس در کوره راه​های این​جا همه به کمین خورشید نشسته​اند، به تاراج چشم و قلم و دوربین و به کمین آگاهی و دوستی، بنویس که این​جا مین​ها هنوز به پای کودکان زهرخند  می​زنند، اکنون که سرزمینم کردستان را دیده​ای، گلایه نکن که زندانی​ات کرده​اند این زندان سال​هاست که چون چرکین غده​ای بر دل ما سنگینی می​کند، گله نکن که نگذاشتند میزبان خوبی برایت باشم، این مهمان​های ناخوانده می​خواهند رسم مهمان نوازی را نیز از ما به یغما ببرند و از بین ببرند .گله نکن که آوای ما هزینه است، آخر در سرزمین من سال هاست "خُج و سیامند" و شیرین و فرهاد تحت تعقیب​اند و سال​هاست که عشق و آشتی تحت پی​گرد قانونی هستند، سال هاست آواز ما بی​قراری​های نوعروسان چشم به راه داماد و مادران چشم به راه عروسی فرزندان است .آواز ما داستان "خُجه​های بی​سیامند" است، داستان "زین است که به​دنبال مم" زندان به زندان و شهر به شهر آواره گشته، سال هاست که فرهاد سرزمینم بر دیوار ظلمت، نقش خورشید و بنفشه می​کشد، سال هاست زنگی مست شرافت شیرین آواره به دنبال فرهاد را به تیغ می​زند.
گلایه نکن که اگر حوره و طیران سوزناک است، آخر لب​ریز از اشکِ یعقوب​های چشم انتظار فرزند است و داستان خواهران چشم انتظار برادر، اما با این همه چونان کوه زیرسالی مانده​ایم که در دریا می ایستد. ...
زندان، تک​سلولی، شکنجۀ جسمی و روحی و صدور حکم اعدام قرار بود اراده و شخصیت فرزاد را خرد کند، قرار بود عشق به آموزش کودکان را فراموش کند، قرار بود نسبت به فرو دستی زنان بی​تفاوت باشد، قرار بود به​دستان پینه بستۀ کارگران کاری نداشته باشد، قرار بود درد و رنج همۀ جامعه را فراموش کند، قرار بود به آینده، به انسانیت، به عدالت امیدوار نباشد. اما در درون فرزاد آتش​فشانی از عشق به انسانیت هم​چنان در حال طغیان و شعله ور است و آرام و قرار ندارد، او درد و رنج         هم​نوعانش را فارغ از زبان، قومیت، رنگ پوست، مذهب و محل تولد به خوبی می​شناسد و حاضر نیست اراده و اعتقادش را برای حفظ جانش با جلادان معامله کند. او می​نویسد، امّا امروزکه قرار است زندگی را ازمن بگیرند  با "عشق به هم​نوعانم" تصمیم گرفته​ام اعضای بدنم را به بیمارانی که مرگ من می​تواند به آن​ها زندگی ببخشد هدیه کنم و قلبم را با همه​ی"عشق و مهری" که در آن است به کودکی هدیه نمایم. فرزاد در نامه "آقای اژه ای بگذار قلبم بتپد" می​نویسد: 

ماه​هاست که در زندانم، زندانی که قرار بود اراده​ام را، عشقم را و انسان بودنم را درهم بشکند. زندانی که باید آرام و رامم  می کرد، چون "برده ای سر برا "، ماه​هاست بندی زندانی هستم با دیوارهایی به بلندای تاریخ. دیوارهایی که قرار بود     فاصله​ای باشد بین من و مردمم که دوست​شان دارم، بین من و کودکان سرزمینم فاصله​ای باشد تا ابدیت، اما من هر روز از دریچۀ سلولم به دور دست​ها می​رفتم و خود را در میان آن​ها و مثل آن​ها احساس می​کردم و آن​ها نیز دردهای خود را در منِ زندانی می​دیدند و زندان بین ما پیوندی عمیق​تر از گذشته ایجاد نمود .قرار بود تاریکی زندان معنای آفتاب و نور را از من بگیرد، اما در زندان من روئیدن بنفشه را در تاریکی و سکوت به نظاره نشستم. قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فراموشی بسپرد، اما من با لحظه​ها در بیرون از زندان زندگی کرده​ام وخود را دوباره به د نیا آورده​ام برای انتخاب راهی نو. و من نیز مانند زندانیانِ پیش از خود تحقیرها، توهین​ها و آزارها را ذره ذره، با همه وجود به جان خریدم تا شاید آخرین نفر باشم از نسل رنج کشیدگانی که تاریکی زندان را به شوق دیدار سحر در دلشان زنده نگه داشته بودند.
اما روزی "محاربم " خواندند، می پنداشتند به جنگ "خدا"ی​شان رفته​ام و طناب عدالت​شان را بافتند تا سحرگاهی به زندگیم خاتمه دهند و از آن روز ناخواسته در انتظار اجرای حکم می​باشم. اما امروزکه قرار است زندگی را از من بگیرند،  با "عشق به هم​نوعانم" تصمیم گرفته​ام اعضای بدنم را به بیمارانی که مرگ من می​تواند به آن ها زندگی ببخشد هدیه کنم و قلبم را با همه​ی" عشق و مهری" که در آن است به کودکی هدیه نمایم. فرقی نمی​کند که کجا باشد بر ساحل کارون یا دامنه سبلان یا در حاشیه​ی کویر شرق و یا کودکی که طلوع خورشید را از زاگرس به نظاره می​نشیند، فقط قلب یاغی و بی​قرارم در سینه کودکی بتپد که یاغی​تر از من آرزوهای کودکیش را شب​ها با ماه و ستاره در میان بگذارد و آن ها را چون  شاهدی بگیرد تا در بزرگ​سالی به رؤیاهای کودکی​اش خیانت نکند، قلبم در سینۀ کسی بتپد  که بی​قرار کودکانی باشد که شب سر ِگرسنه بر بالین نهاده​اند و یاد "حامد" دانش آموز شانزده سالۀ شهر من را در قلبم زنده نگه​دارد که نوشت: "کوچک​ترین آرزویم هم در این زندگی برآورده نمی​شود" و خود را حلق​آویز کرد .بگذارید قلبم در سینه کسی بتپد، مهم نیست با چه زبانی صحبت کند یا رنگ پوستش چه باشد، فقط کودک کارگری باشد تا زبری دستان پینه بستۀ پدرش، شراره​ی طغیانی دو باره در برابر نابرابری​ها را در قلبم زنده نگه​دارد.
قلبم در سینه کودکی بتپد تا فردایی نه چندان دور معلم روستایی کوچک شود و هر روز صبح بچه​ها با لبخندی زیبا به پیشوازش بیایند و او را شریک همه​ی شادی​ها و بازی​های خود بنمایند شاید آن زمان کودکان طعم فقر و گرسنگی را ندانند و در دنیای    آن​ها واژه های "زندان، شکنجه، ستم و نابرابری" معنایی نداشته باشد.
بگذارید قلبم در گوشه​ای از این جهان پهناورتان بتپد فقط مواظبش باشید قلب انسانیست که ناگفته​های بسیاری از مردم و سرزمینش را به هم​راه دارد از مردمی که تاریخ​شان سراسر رنج و اندوه و درد بوده است. بگذارید قلبم در سینه​ی کودکی بتپبد تا صبح​گاهی از گلویی با زبان مادریم فریاد برآرم: 
"من ده​مه​وی ببمه باییه

خوشه ویستی مروف به​رم

بو گشت سوچی ئه​م دنیاییه" 
معنی شعر : می خواهم نسیمی شوم و"پیام عشق به انسان ها" را به همه جای این زمین پهناور ببرم.

من یک معلم می​مانم و تو یک زندان​بان،

وقتی سیستمی فاسد باشد، همه مدافعان و محافظان آن سیستم یا انگل​های درون جامعه اند که همه چیز را از دریچۀ منافع شخصی خود می​بینند که دست به هر جنایتی می​زنند و یا آدم​های کودنی هستند که مغزشان شسته شده و خود به قربانیان آن سیستم فاسد تبدیل می​شوند. در نامۀ "من یک معلم می​مانم و تو یک زندان​بان" خیلی روشن این دو دسته را چنین دسته​بندی          می​کند، به دستۀ اول "انگل​ها": 
"حال که من را شناختی ، تو از خودت بگو ، هم​کارانت که بوده اند ، خشم ونفرت وجودت را از چه کسی به ارث برده​ای ، دست​بند و پابندهایت از چه کسی به جا مانده ؟ از سیاه​چال​های ضحاک ؟
از خودت بگو، تو کیستی ؟ فقط مرا از دست​بند و زنجیر و شلاق، از دیوارهای محکم 209، از چشم​های الکترونیکی زندان، از درهای محکم آن مترسان، دیگر هیچ هراسی در من ایجاد نمی کنند. عصبانی مشو ، فریاد مکش، با مشت بر قلبم مکوب که چرا سرم را بالا می​گیرم ، داستان مشت تو و سر زن زندانی را به یاد دارم." 
در همان نامه به دستۀ دوم "کودن​ها": 
" امّا نترس به درون سلولم بیا ، مهمان سفرۀ کوچک و پارۀ من باش ، ببین من چه​گونه هر شب همۀ دانش آموزانم را مهمان می​کنم ، برای​شان چه​گونه قصه می​گویم ، امّا تو که اجازه نداری ببینی ، تو که اجازه نداری بشنوی ، تو باید عاشق شوی ، باید انسان شوی ، باید این​سوی درب باشی تا بفهمی من چه می​گویم ".

 فرزاد در این نامه با قدرتی محکم تعلق هویت سیاسی اجتماعی خود را معرفی می​کند و با شجاعت به معرفی زندان​بانان خود می​پرازد. به نظر من اگر در ایران فقط 6 ماه فرصت پیش می​آمد تا از طریق مدرسه، دانشگاه و مطبوعات این نامه در اختیار جامعه قرار می​گرفت بعد از آن به​طور یقین هیچ انسان شرافت​مندی به این سیستم فاسد توّهم پیدا نمی​کرد! و این شغل زندان​بانی به عتیقۀ ننگ تاریخ جامعه ایران تبدیل می شد.

علت اجرای حکم اعدام فرزاد چه بود؟

سران جنایت​کار رژیم اسلامی می​دانستند که فرزاد بی​گناه است و کوچک​ترین مدرکی در جهت پاپوش دوزی که برایش ساخته بودند وجود ندارد. امّا آن​ها می​دانستند فرزاد با اراده و اعتقادی که داشت به شخصیتی محبوب و دوست​داشتنیِ مردم ایران و جهان تبدیل شده بود. دست​گاه جنایت​کار قضائی اسلامی 4 سال فرزاد را شکنجه سیستماتیک کردند، می​خواستند اراده و اعتقاد او را بشکنند، می​خواستند او را وادار به اعتراف علیه شرافت و وجدان خود کنند، می​خواستند او را تسلیم کنند. امّا فرزاد مانند یک آژیتاتور اجتماعی، همۀ درد و رنج و شکنجه​هایی که بر او انجام گرفته بود را با جامعه و مردم در میان گذاشت. فرزاد، زندان، شکنجه و اعدام را غدۀ سرطانی می​دانست که بر قلب جامعه ایران تحمیل شده است. او مداوای این غدۀ سرطانی را در اتحاد و هم​بستگی مردم         می​دانست و در این جهت پی​گیرانه تلاش می​کرد.

اما سران رژیم اسلامی دیگر تاب تحمل مقاومت و محبوبیت فرزاد را در میان مردم نداشتند، از طرفی نقشه​های کثیف​شان برای تسلیم شدن فرزاد به بن​بست رسید و شکست خورده بود، از طرف دیگر هر روز محبوبیت فرزاد در میان مردم ایران و جامعۀ جهانی بیش​تر می​شد که این جنایت​کاران تنها راه حل را در اجرای حکم اعدام او برای دهن​کجی به درخواست​های میلیونی مردم برای آزادی او و  زهر چشم گرفتن از اعتراضات مردم ایران می​دانستند.

اما قرار بود اجرای حکم اعدام فرزاد، شیرین، علی، فرهاد و مهدی به سه هدف سران رژیم اسلامی خدمت کند. هدف اول از اعدام آن عزیزان، نمایش قدرت سران رژیم اسلامی در ادامۀ سرکوب اعتراضات مردم علیه کلیّت رژیم اسلامی بود تا با اعدام این عزیزان به جامعه نشان بدهند که رژیم اسلامی هنوز قدرت سرکوب را دارد، هنوز ماشین اعدام​شان از کار نیفتاده است، هنوز حاکمیت​شان متکی به سرکوب، خشونت و اعدام است. 

هدف دوم، انتقام و زهر چشم گرفتن از مردم کردستان بود. طی سه دهۀ اخیر مردم کردستان همواره علیه قوانین ارتجاعی رژیم اسلامی بوده​اند  و آن​ها را نپذیرفته​اند. از نظر اکثریت مردم کردستان، قوانین جمهوری اسلامی ارتجاعی و فاقد شرعیت قانونی است. مردم کردستان همواره به قوانین رژیم اسلامی "نه" گفته اند. کارگران کردستان به منافع طبقاتی خود آگاه هستند، زنان در کردستان خواهان حقوق اجتماعی برابر در جامعه هستند. جوانان کردستان یک پای اصلی مبارزه با ارتجاع اسلامی بوده اند.

مردم کردستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم دنباله رو جنبش سبز نشدند و به کلیّت رژیم اسلامی "نه" گفتند. مردم کردستان به​دنبال فرصتی برای خلاصی از شر هر چه قانون ارتجاعی اسلامی است، هستند. همۀ این واقعیت​ها باعث این غدّۀ چرکین در دل سران رژیم اسلامی از عدم تسلیم مردم کردستان شده و مدام در حال انتقام جویی هستند. اعدام​های 19 اردی بهشت برای           زهرچشم گرفتن از مبارزات مردم کردستان بود.  

هدف سوم: هدف دیگر از اعدام آن عزیزان نشان دادن حسن نیت سران رژیم اسلامی به سفر رجب تیوب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آستانه سفر او به تهران برای دلالی و میانجی​گری در مناقشه هسته​ای ایران با غرب بود، از آن​جا که با پاپوشی که برای پرونده فرزاد دوخته بودند، او را به​عنوان عضو پ. ک. ک. به جامعه شناسانده بودند و بقیه هم به​عنوان فعال پژاک معرفی شده بودند، اعدام آن​ها هدیۀ سران رژیم برای خیر مقدم به نخست وزیر ترکیه جهت دلالی برای حل مناقشۀ هسته​ای رژیم اسلامی با دول رقیب بود.

سران رژیم با محاسبه​ای غلط مواجه شدند!

در محاسبۀ سران رژیم قرار بود اعدام​های روز 19 اردی بهشت باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شود و مردم را مرعوب کند. اما مردم در همان روز اول با نفرت و انزجار اعدام آن عزیزان را نشانه زبونی رژیمی دانستند که تا خرخره در بحران درونی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غرق شده است و این عمل کثیف و نفرت انگیز آن را با اعتراض میلیونی خود در داخل ایران و خارج کشور جواب دادند. 

اعتصاب عمومی روز 23 اردی بهشت درکردستان و تظاهرات​های گسترده در جلو سفارت​خانه​های رژیم در اروپا و آسیا و آمریکا و عکس فرزاد بر روی تی​شرت بر تن کارگران معترض در جاکارتا در اندونزی و تظاهرات مردم افغانستان و ترکیه همۀ این ها سران جنایت​کار رژیم اسلامی را غافل​گیر کرد. امروز 5 جنازه بر روی دست​های خونین سران جنایت​کار در گروگان مانده است، امر تحویل گرفتن این جنازه​ها تنها وظیفۀ خانواده​های آن عزیزان نیست، مردم باید نقش اصلی را به عهده بگیرند!
فرزاد ستارۀ درخشان، برای آزادی و عدالت اجتماعی!

امروز نام فرزاد کمانگر تنها به​عنوان معلم روستاهای محروم کردستان شناخته نمی​شود، امروز نام فرزاد به​عنوان یک معلم که مشعل شجاعت، مقاومت و آزادی و عدالت اجتماعی را در دست دارد در قلب میلیون​ها انسان در ایران و سراسر جهان از جاکارتا، تا آمریکا از کشورهای اروپایی تا افغانستان و ترکیه جا گرفته است.

فرزاد خود را شاگرد صمد بهرنگی، خانعلی و همکار بهمن عزتی معرفی می​کند، اما او آگاهی و سخن​وری را از صدیق کمانگر* و اعتقاد و مقاومت را از لطف​الله کمانگر** به ارث برده بود.

نام فرزاد به تاریخ پر افتخار آزادی و انسانیت پیوسته است.

بی تردید در فردای تحقق عدالت اجتماعی در ایران در کنار محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، مجسمه​هایی از فرزاد به​عنوان سمبل آزادی و برابری در میادین بزرگ شهرهای ایران برپا خواهیم کرد. یاد فرزاد عزیز برای همیشه زنده است! 

1 ژوئیه 2010 - 10 تیر 1389
*- صدیق کمانگر شخصیت محبوب و برجسته و آژیتاتور مارکسیست جامعۀ کردستان و یکی از رهبران حزب کمونیست ایران و کومله در سال 68  بوسیله عوامل رژیم اسلامی در کردستان عراق ترور شد. 

**- لطف​الله کمانگر مسئول تشکیلات مخفی کومله در شهر کرمانشاه، بعد از 30 خرداد 60 دست​گیر شد او سرسختانه در مقابل شکنجه​های وحشیانه با جسارت قوی مقاومت کرد و به نمایش​های تواب سازی تلویزیونی تن نداد و سر انجام اعدام شد.










 فصل هشتم

مصاحبه​ها
تعداد مصاحبه​ها بسیار است و حجم زیادی را می​طلبند، لذا تنها به دو نمونه اکتفا کرده، بعلاوۀ لیست عناوین پاره​ای از مصاحبه​ها. برای اطلاع از متن این مصاجبه​ها می​توانید به وبلاگ "کمپین برای نجات فرزاد کمانگر" مراجعه کنید: http://farzadkamangar.com/
مصاحبه با خانواده و وکیل اعدام شدگان

مسیح علی نژاد 
جرس: خانواده و وکیل فرزاد کمانگر اعلام کرده اند که خبر اعدام فرزاد را از طریق اخبار منتشر شده دریافت کرده اند. برادر فرزاد کمانگر در گفت​وگو با خبرنگار جرس ضمن ابراز تأثر و تأسف شدید از این​که خبر مرگ یک عزیز را باید از خبرگزاری ها شنید، می گوید: این​ها که سراپا دروغ هستند کاش خبر اعدام برادرم هم دروغ باشد. 
 از دیروز بی خبریم
مهرداد کمانگر ضمن اعلام بی خبری از وضعیت برادرش می​گوید ما از دیروز هیچ تماسی با فرزاد نداریم و امروز ما هم از خبری که فارس و سایت​ها منتشر کرده​اند فهمیده ایم که فرزاد را اعدام   کرده​اند ولی کاش خبر درست نباشد. وی ادامه داد: از صبح که خبر را شنیده​ام به همه جا زنگ      زده​ام. ولی هیچ کس جواب​مان را نمی​دهد.

برادر فرزاد کمانگر ضمن اشاره به تماس خود با مسئولان پرونده فرزاد در وزارت اطلاعات، با بیان این​که وزارت اطلاعات استان می​گوید پرونده فرزاد را به دادستانی منتقل کرده​ایم می​گوید: اگر کشور ما قانون داشت الان فرزاد اعدام نمی​شد، اگر عدالت وجود داشت، نباید فرزاد را اعدام می​کردند و یا حداقل کسی به ما خبر می​داد که الان فرزاد کجاست. نزدیک به یک ساعت است که همه از تهران به ما خبر می​دهند و ما خودمان خبر نداریم که فرزاد​مان کجاست. زنده است، اعدام شده است یا    نمی دانم در کشور چه خبر است، قانون کجاست؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا از طریق نماینده​های کرد در مجلس شورای اسلامی پی​گیر وضعیت فرزاد بوده اند؟ می​گوید: به نماینده مجلس​مان هم زنگ زده​ام. همه مثل هم هستند و هیچ کاری نمی​کنند. می​گویند آن​ها هم خبر را از خبرگزاری ها شنیده اند. شما بگویید ما چه کار کنیم؟
 جرات گفتن به مادرم را ندارم
مهرداد کمانگر می​گوید: من اصلاً جرات نمی​کنم خبر اعدام فرزاد را به مادرم بدهم. اگر این کشور قانون داشت من الان شرمنده مادرم نبودم. نمی​دانم به مادرم چه بگویم. چشم انتظار آقای بهرامیان وکیل فرزاد هستیم. او را به دادستانی فرستاده​ایم تا خبر واقعی را برای​مان بیاورد. همه امیدم فقط همین است که خبر راست نباشد چون اصلاً به خانواده هیچ اطلاعی نداده بودند. .

برادر فرزاد کمانگر که با صدایی گرفته حرف می​زد، قادر به ادامه گفتگو نبود.

بی اطلاعی وکیل
از طرفی بهرامیان وکیل فرزاد می​گوید: از اعدام موکل خودم بی​اطلاع هستم و برای اطلاع از صحت خبر به دادستانی تهران مراجعه خواهد کرد.

بر اساس آخرین گزارش ها: مسئولان زندان اوین با قطع تلفن​های این زندان از دو روز گذشته اقدام به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد كمانگر فرزند باقی، علی حیدریان فرزند احد، فرهاد وكیلی فرزند محمد سعید، شیرین علم هولی فرزند خدر و مهدی اسلامیان فرزند محمد نمودند.
خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داده است ، فرزاد كمانگر، علی حیدریان، فرهاد وكیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، پنج تن از گروهك​های ضد انقلاب كه در عملیات تروریستی از جمله بمب​گذاری در مراكز دولتی و مردمی شهرهای مختلف ایران دست داشتند، سحرگاه امروز یك​شنبه در زندان اوین به دار مجازات آویخته شدند.
این احکام در حالی به اجرا درآمد که پروندۀ سه تن از متهمان این پرونده در مرحلۀ بازنگری (اعمال ماده ۱۸) قرار داشت و هم​چنین هیچ یک از وکلا و خانواده​ها در جریان اجرای این احکام قرار نگرفتند.
دوشنبه ۲۰ اردی بهشت ۱۳۸۹
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مصاحبه مینو همتی با رضا کمانگر در مورد وضعیت فرزاد کمانگر

فرزاد کمانگر را از اعدام نجات دهید! 

به همه آزادی​خواهان! 

نزدیک به یک هفته است فرزاد کمانگر را از بند عفونی و خطرناک رجایی شهر برده​اند تا بدون اطلاع خانواده و وکیل مدافعش اعدامش کنند. 

وجدان​های انسانی! 

فرزاد را می​خواهند قربانی بکنند، چرا که او یک معلم آزاد اندیش است! فرزاد را می​خواهند بکشند، چرا که معلمان سراسر کشور خواهان بهبود وضعیت شغلی​شان هستند! فرزاد را می​خواهند اعدام کنند، چرا که کارگران خواهان افزایش دست​مزدشان هستند! فرزاد را می​خواهند دار بزنند چرا که همۀ اقشار مختلف جامعه، دل خوشی از جمهوری اسلامی ندارند! کورۀ اعدام آزادی​خواهان را می​خواهند گرم نگاه دارند، چرا که رژیم اسلامی در بحران اقتصادی و سیاسی و هویتی است! 

سران رژیم با اعدام فرزاد می​خواهند زهر چشم از همۀ وجدان​های انسانی بگیرند! 

به یاری دایه سلطنه رضائی مادر فرزاد بشتابید! برای نجات خودمان فرزاد را نجات دهیم! سران رژیم ترحم سرشان نمی​شود، سران رژیم در حد خواهش و تمنا نیستند! جان فرزاد و آیندۀ مبارزه فقط با اتحاد و مبارزه گره خورده است! 

به هر طریق ممکن برای نجات جان فرزاد اقدام کنید.

د وشنبه 02 مارس 2009 – 11.12. 1387 

رضا کمانگر 
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لیست مصاحبه​ها در بارۀ فرزاد
از رسانه ها
مصاحبه برادر فرزاد کمانگر - رادیو فردا
مصاحبه علی رحیمی ویژه سرکوب فعالان مدنی و حکم فرزاد کمانگر- تلویزیون صدای آمریکا
مصاحبه بی بی سی با خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر
مصاحبه برادر فرزاد کمانگر - تلویزیون صدای آمریکا
بازتاب حکم فرزاد کمانگر - رادیو بین المللی آلمان
مصاحبه برادر فرزاد کمانگر - بخش کردی تلویزیون صدای آمریکا
بابا آب داد؟ - نامه فرزاد به روایت رادیو برابری
گزارش رادیو فردا در رابطه با حمایت دیده​بان حقوق بشر از فرزاد کمانگر
رادیو فردا - گزارشی از شکنجه های فرزاد و گفتگو با خلیل بهرامیان وکیل مدافع وی
مصاحبه خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر - تلویزیون صدای آمریکا
مصاحبه کیوان رفیعی و مهرداد کمانگر - رادیو مزوپوتانیا                                                         رادیو فردا و گفتگوی رؤیا تیموری پیرو صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر                                     تلویزیون نوروز- مصاحبه خلیل بهرامیان، مهرداد کمانگر و نماینده حزب سبز سوئد 
گزارش رادیو فردا در زمان نگه​داری فرزاد کمانگر در نقطه نامعلوم و تحت شکنجه
مصاحبه علی رحیمی و عبدالکریم لاهیجی پیرامون شکنجه فرزاد کمانگر و نامه 8 آبان زندانیان در حمایت از وی
مصاحبه تلویزیون نوروز با مادر فرزاد کمانگر
گزارش تلویزیون نوروز درباره حمایت​های مردمی از فرزاد کمانگر
گزارش تلویزیون روژ از فعالیت کمپین نجات فرزاد کمانگر
گزارش تلویزیون صدای آمریکا از اعتراض کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به حکم فرزاد
گزارش رادیو اروپای آزاد از اعتراض کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به حکم فرزاد
ویدئو سخنان سخن​گوی قوه قضائیه در مورد پرونده فرزاد کمانگر
گزارش صدای آمریکا از سخنان سخن​گوی قوه قضائیه ایران
گزارش بی بی سی از سخنان سخن​گوی قوه قضائیه ایران
گفتگوی خلیل بهرامیان با رادیو دویچه وله آلمان
گفتگوی علی رحیمی با تلویزیون تیشک
ویژه برنامه تلویزیون نوروز در مورد فرزاد
گفتگوی ابوالفضل عابدینی در مورد فرزاد با تلویزیون صدای آمریکا
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فصل نهم

پس از اعدام
امروز سران رژیم اسلامی دست به جنایتی دیگر زدند!

( تسلیت به دایه سلطنه رضائی ) 
سحرگاه امروز 19 اردی بهشت 89 فرزاد کمانگر، علی حیدریان٬ فرهاد وکیلی٬ شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در زندان اوین اعدام شدند. اعدام این عزیزان در اوج بی​رحمی، امّا در نهایت ترس و وحشت از اعتراضات مردم و بدون اطلاع خانواده و وکیل مدافع آن​ها اجراء گردید.

طی سال​های اخیر صدها هزار انسان در سراسر جهان و از جمله مردم کردستان و به​خصوص مردم شهرهای سنندج، کامیاران، مریوان و مهاباد با ارسال نامه​های اعتراضی به سران رژیم اسلامی و هم​چنین در شکل تجمع اعتراضی خواهان لغو حکم اعدام و آزادی بدون قید و شرط فرزاد کمانگر و دیگر زندانیان سیاسی شده بودند.

اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر و چهار نفر دیگر تنها به جرم مخالفت سیاسی، نهایت بی​شرمی حکومتی​ست که کوچک​ترین مشروعیت سیاسی بر مردم ایران را ندارد. اما پایۀ این رژیم با آدم کشی بنا شده و طی سه دهۀ اخیر یک روز را بدون اعدام، بدون سرکوب، بدون نقض حقوق بشر به شب نرسانده است. اجرای حکم اعدام فرزاد و چهار نفر دیگر دهن کجی سران رژیم اسلامی به درخواست میلیون​ها نفر در سراسر جهان برای لغو حکم اعدام بود. اجرای حکم اعدام​های امروز برای زهر چشم گرفتن از اعتراضات کارگران و اقشار مردم ایران و کردستان بود. 

مردم حق دارند، در اعتراض به اجرای احکام جنایت​کارانۀ اعدام​های امروز اعتراض کنند! مردم کردستان نباید ساکت شوند نباید خانواده​های اعدام شدگان را تنها بگذارند! به هر شکل ممکن دست به اعتراض بزنید و خانواده​های عزیزان اعدامی را حمایت کنید و در آغوش بگیرید! 

مردم کامیاران: فرزاد عزیز، متعلق به همه ما مردم این شهر است! خانوادۀ فرزاد امروز بیش از هر زمان دیگر احتیاج به حمایت ما مردم این شهر دارند! به یاری این خانواده و مادر فرزاد بشتابید و به هر شکل ممکن دست به اعتراض بزنید!

تسلیت به دایه سلطنه! (مادر فرزاد) 
جنایت​کارن امروز در روز جهانی مادر، قلب تو را پرپر کردند! اما همان​طور که قبلاً می​گفتی فرزاد تنها متعلق به تو نیست، فرزاد میلیون​ها مادر، پدر، خواهر و برادر دارد. فرزاد متعلق به نسل اعتراض به نابرابری اجتماعی، متعلق به اعتراض به بی​حقوقی کودکان، زنان و مردم کارگر و زحمت​کش جامعه بود. امروز جنایت​کاران قلب تو و میلیون​ها هم نسل فرزاد را پرپر کردند، اما فرزاد به خان علی، بهمن عزتی و خاوران و هزاران دیگر پیوسته است. ولی فرزاد هم​چنان معلم نسل امروز و آینده و ستارۀ سرخ کردستان است و تو هم تنها مادر فرزاد نیستی، تو مادر اعتراض به حکم اعدام در سراسر جهان هستی. دایه سلطنه عزیز، صمیمانه به تو و تمام خانواده تسلیت می​گویم و خود را درغم و اندوه مردم کردستان و به​خصوص مردم کامیاران شریک می​دانم. 

مرگ بر جمهوری اسلامی! 

زنده باد اعتراض مردم به اعدام​های امروز! 

زنده باد جنبش لغو حکم اعدام 

رضا کمانگر 

19 اردی بهشت 1389 

یک​شنبه 19 اردی بهشت بود!
نادر ساده
جلادان سرها را شکسته بر سینه می​خواستند تا دریابیم در وحشت​سرای جنون و خون که ولایت  ستون خیمه زده و به تخت جلوس فرموده، امنیت مقدس جاریست. تا مردمان بدانند سرها بدار است و هم​چنان مادران داغ​دار وطن محکوم، که به قدمت این سال​های سیاه، تنها و تنهاتر ازهمیشه گیسوان سفید چنگیده​شان را روی بستر خاک با مویه به باد افشانند. 

یک​شنبه 19 اردی بهشت امّا  روز دیگری بود. نگاه پُرسوی 5 اعدامی با چشمان تیزبین و هوشیار از میان چند قطعه عکس کوچک، سکوت سحرگاه آرام جهان را شکست و موج درموج نام شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان  را به پرچم برافراشته و                 هم​بسته​ی وجدان​های بیدار مبدل نمود.

وجدان بیدار، بیداری جان بی​قرار همه​ی کسانی​ست که امروز یک​شنبه تکان خوردند تا با ابراز نفرت از جنایت اعدام، سهمی از بار گران بازماندگان و مادران و پدران و هم​سران وکودکان سرزمین​مان  بردارند و شاهدند که دارد این وطن باز هم فاصله​ی گسست نسل هایش را با لاله​های سرخ                 می​پوشاند.

امروز یک​شنبه 19 اردی بهشت بود و این روز نیز برای حاکمان پیامی دارد: هرآن​چه بگیرید و به بندید و بکُشید و بخورید و بتاراجید و با داس مرگ جولان دهید، هرگز نخواهید توانست شوق تاب​ناک و  شکوه​مند آرمان یک جامعه​ی هم​بسته و آزاد را ازدست​های به​هم تنیدۀ مردمان سرزمین ما بدزدید. بر خود بلرزید که فرزاد و شیرین​ها در راهند و مادران شال​های سرخ بسته​اند.
1 شنبه 9 ماه مه 2010
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تداوم خودداری از تحویل اجساد اعدامیان نوزده اردی بهشت
 آمادگی خانواده ها برای تحصن 
خبرگزاری هرانا: پس از اعدام مخفیانه​ی 5 زندانی سیاسی در سحرگاه نوزده اردی بهشت، دستگاه قضایی-امنیتی هم چنان از تحویل پیکرهای ایشان خودداری می​کند.
صبح روز جاری مورخ بّیست و پنج اردی بهشت ماه، خانواده​های اعدام شدگان اخیر برای تحویل پیکر عزیزان​شان طبق روال روزهای گذشته به تهران آمده و به زندان اوین مراجعه کردند. 
خانواده​ی فرهاد وکیلی در گفتگویی با گزارش​گر هرانا در این باره گفتند: صبح امروز از سنندج به تهران آمده امّا دستگاه قضایی- امنیتی بار دیگر از تحویل پیکر آقای وکیلی خودداری کرده و مدعی شده که وی را دفن کرده اند.
این در حالی​ست که دادستانی هم​چنان نسبت به تحویل اجساد، به خانواده​ها قول مساعد می​دهد.
هم​چنین عبدالله حیدریان، برادر علی حیدریان، زندانی سیاسی کرد اعدام شده در نوزده اردی بهشت، ضمن سردرگمی از رفتار مسئولان، در جواب سئوال گزارش​گر هرانا نسبت به تحویل پیکر برادرش، ابراز امیدواری کرد علا​رغم دریافت پاسخ​های متناقض، با توجه به وعده​های مسئولین نسبت به تحویل پیکر برادرش اقدام شود.
خانواده​های زندانیان سیاسی جان​باخته خصوصاً خواهران و مادران داغ​دار آنان اعلام کردند در صورت تداوم خودداری دست​گاه قضایی-امنیتی از تحویل پیکر عزیزا​ن​شان، آن​ها در مقابل استان​داری کردستان در شهر سنندج دست به تحصن خواهند زد.
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نامه​ای از فرهاد حاجی میرزایی 
هم​بندی فرزاد کمانگر و علی حیدریان 

بار دیگر دستان رژیم جهل و جنایت و فاشیست اسلامی فاجعه آفرید و این بار با بی​شرمی و لگام گسیختگی هر چه تمام​تر ماهیت 30 ساله خود را برای تمام دنیا به نمایش گذاشت. بار دیگر سینۀ جوانان وطن را شکافت و مادران کردستان و ایران را داغ​دار کرد و خاطرات تلخ اعدام​های شهریور سیاه 67 و 30 سال گذشته را برای مادران داغ دیده زنده کرد و دوباره روزهای تلخ از دست دادن عزیزان​شان را تداعی بخشید.

فرزاد، علی، شرین، فرهاد، مهدی عزیز بدانید پیکر بی​جان شما امروز تبدیل به تیر پیکان​داری شده. که خواب و آرامش را از چشم دشمنان این مرز و بوم ربوده​اند و آن​هایی که به قول فرزاد عزیز به موشک​های زلزال و شهاب​شان می​نازند، امروز در مقابل پیکرهای بی​جان شما به لرزه درآمده اند و با تمام نیروهای بسیج و پاس​دار و نیروی ضد شورش​شان نمی​توانند این روزها را با خیال راحت سپری کنند.
رفقا، نمی​دانم از کدام خاطرات شیرین​تان شروع کنم. نمی​دانم با چه زبانی از این همه مقاومت و شجاعتی که در شما نهفته بود سخن به میان آورم؟ روز و شب​هایی را به خاطر دارم که در کنار هم در دخمه های 209 همیشه انتظار می​کشیدیم که صدای دل​خراش قفل و زنجیر در و چهرۀ کریه و ماسک زدۀ نگهبان، سکوت و خلوت​مان را در هم شکند و بیبینیم این بار نوبت کدام یک از هم​بندیان است تا او را برای شکنجه کردن به شکنجه گاه انتقال دهند.

رفقا، آن روزها را به یاد دارم که شما برای من و بقیه سمبل مقاومت و شجاعت شده بودید و وجود شما در آن دخمه​ها باعث دل​گرمی و آرامش زندانیان شده بود. و همۀ آن​هایی که در آن​جا بودند از هر سازمان و گروه و هر قومیتی به دلیل وجود حس آزاد منشی و دموکراسی خواهی در شماها، به وجود شما افتخار می​کردند.
رفقا، با چه زبانی از آرمان​های بلندتان و ایمانی که برای تغییر این بی​عدالتی​ها که سر تا پای جامعه را در بر گرفته سخن بگویم؟ چه​قدر با جسارت و شجاعت غیر قابل وصف به مقابله با این همه             بی​عدالتی​ها و نا برابری​ها و تبعیض و ستمی که روزانه به مردم آن دیار روا می​دارند به پا خاسته بودید تا گوش خفتۀ دنیا را متوجه آرمان​های بلندتان کنید.
با مرگ سرخ​تان نشان دادید که در این دنیای نا برابر و بدور ازعدالت انسان​هایی هستند که با مرگ خود می​توانند دنیای خفته را بیدار کنند. شما مانند شمع سوختید، ولی با سوختن خود دنیا را متوجه آرمان​های بزرگ​تان کردید.
هر​چند من مدت کوتاهی با شما هم بند بودم (چهار ماه)، ولی به اندازۀ ده​ها سال در مدرسۀ آزادی و آزاد منشی​تان درس یاد گرفتم. علی و فرزاد عزیز هنگامی که مرا از شما جدا کردند، همیشه وجودتان را در قلبم احساس می​کردم و خود را در شکنجه​ها و تحقیرهایی که به شما روا می​داشتند سهیم می​دانستم.
علی جان هنگامی که عکست را در بیرون زندان دیدم با چهره​ای که من در زندان دیده بودم قابل قیاس نبود.  چون بر اثر شکنجه​های طولانی مدتِ روحی روانی که آن​جا متحمل شده بودی، متأسفانه موهای زیبا و ظریفت ریخته بودند و من هر چه ازت سؤال می​کردم که چرا موهایت این​طوری ریخته شده، به من با لبخند جواب می​دادی رفیق جان چیزی نیست ارثی​یه. ولی من هیچ وقت قانع نشدم، چون ریزش موهای علی طبیعی نبود. زیرا براثر شکنجه​های طولانی مدت روحی روانی و قرون وسطایی که کشیده بود از هر 100 تار مو 80  تارش ریخته شده بود.
علی جان، تک تک موهای ریخته​ات همین حالا به لاله​های سرخی تبدیل شده اند در دست مردمی که تو به آن​ها درس آزادگی آموختی. و با همین لاله های سرخ، جادۀ نا هموار رسیدن به آزادی و دموکراسی را هموار می​سازند فرزاد عزیز، حالا تو دیگر تنها آموزگار دهات​ دور دست و فقیر نشین کردستان نیستی. تو با مقاومت و شجاعت و پایداریت استاد و معلم تمام انسان​های آزادی​خواه  شده​ای و به شاگرد بودن تو افتخار می​کنند.
تو درس انسان دوستی و استقامت را به مردم ستم دیدۀ کردستان و ایران آموختی. درس​های آموزنده​ات از دیوارهای قطور زندان های مخوف اطلاعات سنندج، کرمانشاه، اوین و زندان رجایی شهر کرج مانند پرنده​ای پر زد و بر بام تمام خانه​ها و مدرسه​ها ودانشگاه​های ایران نشست.

فرزاد عزیز، من هیچ وقت آن روز را در 209 فراموش نخواهم کرد. هنگامی که تو را پس از بازجویی و شکنجه کردن به داخل بند 121 انتقال می​دادند با صدای رسا و پر از شجاعت و جسارت که در تمام 209 پیچیده بود به آن​ها می​گفتی جانیان به موشک​های( زلزال و سجیل و شهاب​تان و دویست و    نُه هاتون) ننازید با این​ها نمی​توانید روحیۀ من و عزم ملت ایران را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در هم بشکنید. و در آن زندان مخوف و فوق امنیتی صدای تو لرزه به دل​شان انداخته بود و زندان​بانان عاجزانه ازت می​خواستند صدایت را پایین بیاوری، ولی بر عکس. زمانی که دیگر زندانیان صدای پر از جسارت و شجاعت تو را شنیدند همه با فریاد بلند داخل سلول​هاشان شعار می​دادند و روحیۀ تو را ستایش می کردند. و این برای آن​هایی که تو را شکنجه کرده بودند به مراتب دردناک​تر از شکنجه​ای بود که تو متحمل آن شده بودی. 
رفقای جان​باخته، بدانید که شماها به تمام ملت مبارز ایران تعلق دارید و فقط مادران و خانواده​های شما نیستند که عزیزان​شان را از دست داده اند، بلکه تمام مبارزان راه آزادی و برابری خود را در غم خانواده​های​تان سهیم می​دانند.
و آن روز دور نخواهد بود که ملت ایران قاتلان وجانیان شما و ندا آقا سلطان​ها را به پای میز محاکمه بکشاند. و باید تاوان 31 سال اعدام، ترور، زندان، تجاوز، شکنجه، آوارگی و غارت و چپاول ملت ایران را بپردازند.
این جانیان یا تاریخ را مطالعه نکرده​اند، یا این​که مطالعه کرده​اند و خود را مستثنا قرار داده​اند. 
و در آخر این شعر زیبا از ارژنگ داودی هم​بندی و استاد عزیزم را به تمام جان​باختگان راه آزادی تقدیم می​کنم و می​خواهم با نوشتن این شعر یادی هم از ایشان کرده باشیم که اینک در زندان جمهوری اسلامی به سر می​برد:
به نام نامی انسان
در ازدحام مهر
به نام آرمان بزرگ آدمی
در بزنگاه تغییر
به نام نامی آزادی
در تند باد حادثه
به نام خاک سبز 
در چرخۀ رویش
به نام عطر نان تازه.
بر آمده از خاک خوب دوست داشتنی
و به یاد سرهای سر بلند 
در قربان​گاه تاریخ
که دلاورانه با مرگ نا به​هنگام
به ابدیت سبز زندگی
گرۀ عشق بر بستند
به نام نامی انسان
به نام عشق
به نام خرد 
به نام آزادی
و به نام اخلاق.

 تو که افسانه​ات، افتخار تاریخ است؛                                          نامه​ای به فرزاد کمانگر                                                                       پردیس درخشنده 
ده سالم بود؛ هر بار که پدر شاه​نامه خواند و رسید به مرگ سیاوش، آرزو کردم زنده بماند. هر بار که رستم خنجر کشید، آرزو کردم که سهراب را بشناسد... هربار که در باغ باز شد و اسب یوسف       بی​سوار آمد، آرزو کردم صدای یوسف کابوس نبودنش را به رؤیا تبدیل کند، نشد... سیاوش دیگر نفس نکشید و سهراب و یوسف هم ... تمام این سال​ها، هر شب افسانه​ها را از نو نوشتم اما آخرش رسید به​مرگ ... تو می‌دانی چرا افسانه​های این سرزمین همه می‌رسند به مرگ ؟ تو می‌دانی چرا  اسطوره​های این سرزمین همه در بند ِمرگ‌اند؟ 
نگفتی از آن صدا و واژه​ها، آن معصومیت و مظلومیت و پاکی تو؛ فقط کابوس مرگش می‌ماند برای من؟ چرا به خوابم آمدی؟
نگفتی من با بزرگی تو در خواب​های کوچک دنیای کوچکم چه کنم؟ نگفتی واژه​ها را چه​گونه به بند کشم برای نوشتن از تو و به تو؟ بی​انصافی نیست مرا که هر روز و هر شب تمام وحشتم، ندیدن دوباره​ی واژه​های توست که از امید گفته​ای و آزادی و عشق ... وعده​ی رهایی دهی در خواب، امّا در بیداری کابوس نبودنت رهایم نکند ...

گفته بودم به خوابم نیا آقا معلم ...، گفته بودم شب​های من هم​دم ِکابوس مرگند نه مژده​ی رهایی، روزهای هم​چون شبم را روشن کن با رهاییت...، گفته بودم بگذار وقتی افسانه​ات سینه به سینه نقل می​شود در این سرزمین، پایانش را نور روایت کند...، گفته بودم به جای همه​ی اسطوره​های    کودکی​ام تو زنده بمان ...، پس چه شد؟ چه شد خورشیدِ سرزمین خورشید؟
گیرم که آسمان غمزده​ی سرزمین نفرین شده​ی ما غرق ستاره باشد تو که ستاره نبودی،خورشید بودی مگر این آسمان غمزده​ی لعنتی چند خورشید دارد، خورشید سرزمین خورشید؟
تو گویی باور کنم نبودنت را؟ ببین، ببین ... به سوگ نشستن​مان را...، ببین باد چه حریصانه آمده گیسوانم را به غنیمت خاک ببرد...، سوی چشمانم؛ افتخار تاریخ سرزمینم، غیبت واژه​های تو در این سرزمین، داغ نبودنت با من چه خواهد کرد...؟
نگفتی قامت بلند تاریخ خم می​شود از غم نبودنت؟ نگفتی ماه تا همیشه، پی تو می​گردد؟ آخر ماه ندیدت که می​روی... ، نگفتی با رفتنت زخم​های تاریخ دوباره سرباز می​کنند؟ نگفتی زری با دیدن اسب یوسف که باز بی​سوار می‌آید چه کند؟ نگفتی زمین چه​گونه تحمل کند ریخته شدن خون سیاوش را؟ نگفتی رود تا همیشه می‌رود پیِ یافتن صمد؟ گوش کن! گوش کن!  صدای مویه و شیون را از اعماق افسانه​های تاریخ می​شنوی؟
بگو چه کنم با داغ نبودنت؟ داغ نبودنت در من چیزی را ویران می​کند که جایش هیچ گاه خوب              نمی‌​شود. بگو چه کنم با حسرت نشنیدن سلام دوباره ات؟ بگو چه کنم با کمری که شکست بعد از تو؟ من نشسته بودم، قدم خم شده بود زیر بار غم این روزهای سخت، تو گفتی بایست، من توان ایستادن نداشتم، تکیه​ی من به تو بود، اسطوره​ی سرزمین اهورا ... بگو چه کنم با دنیای بی​تو؟ بگو چه​گونه قد راست کند واژه​هایم بی​تو؟ نگفتی کجا پیِ قهرمان​های داستان​های شبانه​ی پدر بگردم وقتی تو نیستی؟
نگفتی نرگس​های جادویی شهرم همیشه در انتظار دیدن روی ماه تو می​مانند؟ نگفتی آرزوی دیدنت در شاهو خودش را حلق آویز می​کند از غم؟ نگفتی کوه‌های شاهو خاکستر می​شوتد از شنیدن خبر نفس نکشیدنت؟ نگفتی این واژه​ها این واژه​های لعنتی می​میرند چون چشم​شان به دیدن چشمان پاک و زیبایت روشن نمی​شود...

راستی آقا معلم قاصدک پیغامم را رساند به تو؟ همان که در حیاط دانش​گاه دیدمش آن بعد از ظهر اشکی؟ می​دانی آخر من مثل تو زبان قاصدک ها را نمی​دانم...، کاش دیده باشی​اش، ولی           ندیدی​اش حتماً، که رفتی...، گفته بودم بگوید منتظرت هستم، دیدارمان به سرزمین تو...، دیدارمان به کجا باشد آقا معلم؟
بخش اول یادداشت را که نوشتم خبرها همه خوب بود؛ من رؤیای جشن آزادی فرزاد را می‌دیدم، گفته بودم که بی صبرانه در انتظار دیدنش هستم وقتی که رهاست و بی بند ؛ گفته بود که می‌آید آن روز و مقاوم باشم تا آمدنش...، اما درد آن​جاست که من مجبورم زمان تمام فعل​هایم را گذشته کنم؛               فعل​هایی که پایان جمله​هایی هستند بی​هیچ امیدی و آرزویی...، وقتی که فرزاد دیگر نیست.
پردیس درخشنده
دوشنبه 27 اردی بهشت 1389
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فرزاد، پرومته یا مسافر آسمان                                                  حمید مهرآذر 
به چه می​اندیشی ای سردار، برسردار؟ آن گاه که درآن سحرگاه شوم دژخیمان به سوی دار                     می​بردندت به چه اندیشیدی و در کدامین کشت​زارها خرامیدی؟ آیا به چهره​ی دژخیمان لبخند زدی از انجام وظیفه​ای که خدایان​شان برعهده​شان نهاده بودند، یا نه سخت و صعب هم​چون کوه، چشم در چشم سرنوشت حتّا این خدایان حقیر زمینی را به هیچ انگاشتی و بر طناب دار بوسه زدی؛ طنابی که روزی در هنگامه​ی تولد ازجای​گاه بلند و باشکوه خود در آسمان از آن به پایین آمده بودی و اینک چه زود دو باره به تخت​گاه رفیع خود نزد نگاه​بانان عظمت آسمان بازگشتی تا آسمان را غرق شور و سرور و شادی کنی.  

اما زمین درسوگ تو می​گرید ای مسافر آسمان! زمینِ دل​مرده، خشنود از تحمل سنگینی عظمت پاهایت به خود امید رویش می​داد تا آن هنگام که طناب دژخیم به آسمانت برد و پاهایت از دوش زمین برداشته شد. ببین که چه سخت زمین را به سوگ بردی و اشک را در چشمان جاری ساختی! 
ای آموزگار زمان، زمین را که آموزاندی اینک به آسمان عروج کردی تا معلم خدایان و فرشتگان باشی که آنان نیز از روزگار هومر هم​چنان باهم می​ستیزند. هم​چون پرومته به زمین فرود آمدی و با جان خود مردم بی​جان این سرزمین رنج دیده را جان دادی و از پس انجام وظیفه​ی آسمانی​ات اینک دو باره باید به آسمان باز می​گشتی . آیا نمی​دانستی که راه تو به آن بلندی​ها جز از بالای طناب دار ممکن نبود؟!  این کیفر آتش افروزیت در میان مردم سرمازده​ی این دیار بود، آتشی که آن را از آسمان ربودی اما نه به تنهایی و دسیسه که با دست​یاری خدایانی که وظیفه​ای سنگین بر دوشت نهاده بودند؛ و اینک خدایان آسمانی تو را غرق در بوسه ساخته​اند.

«می دانم  دستانت را که دراز کنی نمی​رسد تا بر گردنم بیاویزی، زیرا درختان دار این دیار بلند است.»

برپادارندگان این دارها آیا ندانسته​اند که پلی زده​اند به سوی آسمان تا درهنگامه​ای که هیچ کس از اینان توان سفر به ابدیت پر از روشنایی را ندارد، با سرعتی شگرف​تر از سواران مرکب نور، فرزندان قدیسین و فرشتگان را از میانه​ی دود و خون و شلاق و درد ربوده به آن جای​گاهی که توان دست درازی به آن را ندارند، بنشانند.

چه حقیرند این دژخیمان، این قربانیان سرنوشتی شوم که یاد دشمنان​شان؛ این مبارزان راه آزادی را با دار گرامی می دارند و گرامی داشتگان با دار هرگز نمی​میرند. آنان هزاران  و بی​شمار هم​چون خود می​زایند و تکثیر می​کنند تا آن نبرد نهایی میان فرزندان اهورا و اهریمن درگیرد که پیروزی از آن روشنایی ست.

فرزاد رفت و شیرین نیز رفت و به آسمان پیوستند. ما به آسمان که می نگریم و سرور آن​جا رابا بارش ستاره ها و ردِ پای شهاب​ها می​بینیم برسوگ بزرگی که امروز در این سرزمین سال​خورده برما              می​رود و بر خاموش شدن صدای تیشه​ی فرهاد بر کوه بیستون در رثای شیرین دردمندانه تحمل     می​کنیم. آری فرزاد رفته است و شیرین نیز به خوابی شیرین فرو رفته است تا صبح در آسمان چشم بگشاید.                                                                                                                                     حمید  مهرآذر                                                                                                                                                                                         سه شنبه ، 28 اردیبهشت 1389
"چه حقیرند این دژخیمان، این قربانیان سرنوشتی شوم 

که یاد دشمنان​شان؛ این مبارزان راه آزادی را با دار گرامی می دارند

 و گرامی داشتگان با دار هرگز نمی​میرند".
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جنبش دانشجویی به مبارزه خانوادۀ جان باختگان می پیوندد!
درهای دانش​گاه را می​شکنیم! 

در کنار خانواده​های تمام جان​باختگان ایستاده​ایم!
پرندۀ دیگری از آسمان خلق اعدام شد!

گیرم که می زنید،
گیرم که می برید،
گیرم که می کشید
با رویش ناگزیر جوانه​ها چه می کنید؟
 
امروز صبح شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان اعدام شدند. شیرین را بعد از مدت​ها شکنجه اسلامی، بخوانید تجاوز اعدام کردند. این زن را فقط برای خودش اعدام نکردند، او را بالای دار بردند تا ضربتی​ترین نیروی مبارزات یک​ساله اخیر را مرعوب کنند. شیرین اعدام شد تا دختران جسور با صورت​های پوشیده و سنگ در دست حساب کار خود را بکنند. 

علی و فرهاد و مهدی را نیز ماه​ها شکنجۀ قرون وسطایی کردند تا وادار به هم​کاری و قبول اتهامات واهی کنند که نشد. اما فرزاد کمانگر به دریا رسید. همان​طور که می​خواست و دایم در طول مسیر می​پرسید، بالاخره به دریا رسید. فرزاد در میان دریای آرام، طوفانی به​پا کرد. امواج سهم​گینی به​راه انداخت. امواجی که به​غیر از کُردستان و محصلانِ فقیر وی، به سرتاسر شهرها و روستاهای ایران از خوزستان تا بلوچستان، خراسان و حتّا تا کشورهای دیگر نیز طوفان به​پا کرد. ماهی سیاه کوچولو این بار فضای دیگری را می​دید. نه از درون برکه و رودخانه و یا حتّا دریای بزرگ، فضایی به گسترۀ مبارزات انقلابی مردم را از درون سلول چند متری اش، از پشت میله​های اِوین می​دید. نگاهش به گسترۀ انقلاب و به سرخی خون مردمی بود که برای آزادی و رهایی سینه در برابر گلوله سپر کردند. 
راستی چه کرد این معلم که باید اعدام می شد؟
تمام سازمان ها، نیروهای سیاسی و عفو بین الملل و ... دلایل نابه​جای دست​گیری و شکنجه و حبس وی را برشمرده اند، ولی نکته​ای از قلم افتاده است. نکته را فقط ما دانش آموزان، دانشجویان و مبارزانی می​دانیم که فرزاد معلم​مان بود و رفیق​مان. آری! نکته باقی مانده این​جاست:

 فرزاد مسلح بود،  مسلح به آگاهی. 

رژیم جمهوری اسلامی این​ را فهمید. فرزاد مسلح به پیش​رفته​ترین سلاح​های دنیا بود.                      سلاح​هایی که قلب ارتجاع و سرمایه را نشانه می​رفت. وی از انبار مهمّات خود ما را نیز مسلح              می​کرد. ما نه او را دیده بودیم و نه ارتباطی داشتیم، ولی هر روز منتظر ایدۀ مبارزاتی جدیدی از سوی فرزاد بودیم. ایده​هایی که در جریان روزهای پُرخون یک​سال گذشته، بارها آن​را به​کار بردیم. سلاحی که در تجمعات​مان در دانشگاه​ها دست به​دست می​شد و گاهاً شلیک. این مسأله رژیم را وادار کرد که او را اعدام کند. امّا زهی خیال باطل! که فرزاد بیش از تصور آن​ها نیرو بسیج کرده بود و در روزهای آتی این​را اثبات خواهیم کرد. در کُردستان و بلوچستان و تمام نقاط ایران، در مدارس و میان دانش آموزان و معلمان، در دانش​گاه​ها و مراکز آموزشی تا کوهستان​هایی که آرزوی رهایی را به دل فرزاد الهام کردند. 

او سر خم نکرد. زانو نزد. کم نیاورد. به سیاه مذهبی و سبز علوی باج نداد. لحظه​ای از یادآوری چشمان آبی دختر و پسر کوچولوهای روستاهای میان کوه​های سر به فلک کشیده غافل نشد. او در برابر دشمن مردم ایستاده جنگید و در برابر آزادی و مبارزه برای رهایی به خاک افتاد. 

هم​زمان با مذاکرات نمایندگان جنایت​کار جمهوری اسلامی ایران با اربابان امپریالیستش در اروپا، نیویورک، سازمان ملل و ... و در حالی​که نیروهای سازش​کار چشم به​راه گشایشی دیگر هستند تا بتوانند به میدان قدرت بازگردند و اسلام خمینی را دو باره احیا کنند، جسمِ فرزاد کمانگر را از ما گرفتند. 

امروز 5 نفر اعدام شدند. این اعدام​ها هیچ هدفی نداشت بجز مرعوب کردن مبارزات رادیکال مردم، جوانان و جنبش دانشجویی. هنوز چند روزی از اعتصابات دانش​گاه​ها نگذشته است که این جنایت انجام شد. 

نشریه دانشجویی بذر از تمام نیروهای مبارز و انقلابی، دانشجویان و محصّلان، اساتید دانش​گاه​ها و معلمان مدارس، کارگران و زحمت​کشان و ... می خواهد تا این اعدام را به موج مبارزه عادلانه​ای تبدیل کنند. مبارزه​ای که فرزاد می​خواست و می​خواهد. مبارزه برای رهایی.
نشریه دانشجویی بذر – 19 اردی بهشت 89 
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عزای عمومی و اعتصاب در کردستان

کاوه قریشی
دادسرای عمومی و انقلاب تهران صبح دیروز با صدور اطلاعیه​ای از اعدام ۵ زندانی سیاسی، که چهار تن آنان از زندانیان کرد بودند، به نام​های فرزاد كمانگر فرزند باقی، علی حیدریان فرزند احد، فرهاد وكیلی فرزند محمد سعید، شیرین علم‌هولی فرزند خدر و مهدی اسلامیان فرزند محمد خبر داد. این خبر اولین ساعات صبح دیروز در حالی بر خروجی پایگاه​های خبری قرار گرفت که وکیل مدافع برخی از اعدام شدگان و خانواده​های آنان در مصاحبه با «روز» اعلام کردند از اجرای حکم بی​خبر بوده اند. مهرداد برادر فرزاد کمانگر می​گوید: "روز قبل از اجرای حکم، خانواده با فرزاد صحبت کرده بودند".
مصاحبه روز با خلیل بهرامیان، مهرداد کمانگر و ملائکه علم هولی را در پی بخوانید.

 مسئولان قضایی باید تحت پی​گیری قرار بگیرند
خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در مصاحبه با "روز" با اعلام این​که  از اجرای حکم موکلان خود خبر نداشته است، می گوید: "اعدامی که امروز صورت گرفت فاجعه​ی بزرگی بود که در عین ناباوری اتفاق افتاد. نه من و نه خانواده​ی موکلینم (فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان) از اعدام ایشان خبردار نبودیم. ساعت 10 صبح از طریق تماس تلفنی یکی از خبرنگاران از موضوع مطلع شدم.  بلافاصله به دادگاه انقلاب، بخش اجرای احکام رفتم و از دادیار مربوطه سئوال کردم، ایشان گفتند از این پرونده خبری ندارند. تأکید کردند پرونده  به دلایل امنیتی به دادسرای انقلاب ارسال شده است. بنابراین ساعت یک و نیم بعد از ظهر جهت پی​گیری پرونده به دادستانی کل کشور رفتم. در آن​جا هم سئوالات من در مورد وضعیت پرونده فرزاد کمانگر و اجرای ماده 18 که قبلاً اقدام کرده بودیم عملاً با جواب سربالای مسئولین روبرو شد". 

این وکیل مدافع در ادامه با اشاره به پنهان کردن پرونده فرزاد کمانگر در زمان دادستانی قاضی مرتضوی می​افزاید: "ظاهراً پرونده فرزاد قبلاً توسط آقای شاهرودی مصادره و برای تهیه گزارش تحویل آقای مرتضوی دادستان سابق تهران شده بود. در نتیجه​ی پیگیری​های من طی آخرین ماه​های سال گذشته در  دادستانی تهران معلوم شد که این پرونده در کشوی میز مرتضوی، دادستان سابق تهران پنهان بوده و تازه پیدا شده است. بعد از آن مقرر گردید معاون دادستان وقت تهران از پرونده گزارش تهیه کند که این​جانب با توجه به کم تجربگی معاون دادستان و عدم صلاحیت ایشان به این مسأله انتقاد کردم. انتقادی که هیچ​گاه به آن توجهی نشد. در روزهای پایانی اسفند ماه گذشته به بنده اطلاع داده شد که از پرونده گزارش تهیه شده و باید به دادگاه مراجعه کنم. اما هنگام مراجعه به دادستانی در کمال تعجب حتّا اجازۀ ورود به این​جانب ندادند. بعد از تلاش​های زیاد توانستم زمینه را برای پی​گیری و درخواست اجرای ماده 18 پرونده فراهم کنم. این موضوع تا امروز که از اجرای حکم مطلع شدم مسکوت ماند. اکنون هم که صحبت می​کنم هنوز این مسأله برای من جای باور نیست، هنوز فکر می​کنم خواب هستم و دقایقی دیگر بیدار خواهم شد و خوش​حال از عدم صحت خبر اجرای حکم".

 تماس با خانواده؛ 24 ساعت قبل از اجرای حکم
اعلام خبر اعدام این پنج زندانی عقیدتی در حالی صورت گرفت که خانواده بعضی از آن​ها از تماس تلفنی فرزندان​شان در 24 ساعت قبل از اجرای حکم خبر داده اند.

مهرداد کمانگر، برادر فرزاد کمانگر معلم اعدام شدۀ کرد، صبح روز گذشته در مصاحبه با روز گفت: "فرزاد معمولاً از زندان با خانواده و به ویژه با مادرم در تماس بود. وی حتّا روز قبل از اجرای حکم از طریق تلفن، مانند روزهای عادی با مادرم صحبت کرده، امّا از اجرا یا احتمال اجرای حکم چیزی نگفته بود".

مهرداد نیز مانند وکیل مدافع پرونده برادرش اظهار داشت که نه مسئولان زندان و نه مقامات قضایی خانواده را در جریان اجرای حکم قرار نداده بودند. 

برادر فرزاد کمانگر عصر دیروز در مصاحبه​ای دیگر با "روز" هنگامی​که برای پی​گیری پرونده برادرش در مسیر کردستان- تهران قرار داشت، گفت: "ما خبر اعدام را از رسانه​ها و تماس خبرنگاران متوجه شدیم. برای ما یک شوک بزرگ بود. بنابراین هم اکنون جهت پی​گیری پرونده به هم​راه مادرم و  خانواده​های حیدریان و وکیلی عازم تهران هستیم".

وی با بیان این​که "تمام تماس​های ایشان حتّا با وکیل پرونده مسدود شده است"، می​گوید: "ما قبلاً در مواردی حتّا با بازجوی پرونده نیز در تماس بودیم، امّا اکنون تماس​های ما با ایشان نیز مسدود شده است".

از سوی دیگر آقای خلیل بهرامیان در مورد تحویل جنازه​ی اعدام شدگان به خانواده​های​شان به "روز" می​گوید: "دادگاه قضایی کاری را که خواستند، آن​هم نه طبق ضوابط و قانون، بلکه به نام ارادۀ شخصی افراد انجام دادند. قانوناً باید جنازه​ها به خانواده​ها تحویل داده شود. اما با توجه به روند قانون گریزی و قانون شکنی​ای که در ماه​های اخیر پیش آمده، هر کاری از جمله خودداری از تحویل جنازه​ها به خانواده​ها امکان پذیر است. تحویل جنازه​ها یک تکلیف قانونی است. امّا دست​گاه قضایی در کنترل افراد ماجراجویی است که به اوضاع بحرانی کشور و الزام به اجرای قانون توجهی ندارند. دست​گاه قضایی در کنترل افرادی است که تنها منفعت شخصی، مادی، اقتدار طلبانه خود را مد نظر دارند. اگر کشور در وضعیت آرامی قرار بگیرد، باید تمامی این افراد تحت پی​گرد قانونی قرار بگیرند و مجازات شوند". 

به پزشک قانونی کهریزک بروید
وکیل مدافع مهدی اسلامیان، فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی در حالی بر تحویل جنازه​ها به            خانواده​ها به لحاظ قانونی تأکید دارد که مسئولان زندان و پزشک قانونی بهشت زهرا از دادن هر گونه اطلاعات به بستگان علم هولی خودداری نموده اند.

ملائکه علم هولی، از اعضای خانوادۀ شیرین علم هولی زندانی اعدام شده​ی کرد، با اشاره به خودداری مسئولان زندان از ارائه توضیحات در مصاحبه با "روز" به نقل از برادر شیرین که از همان ساعت اولیه پس از انتشار خبر در مقابل زندان اوین حضور داشت، می گوید: "ما ابتدا به زندان اوین مراجعه کردیم. آن​ها لباس​ها و وسایل شخصی شیرین را به ما تحویل دادند و گفتند به پزشک قانونی بهشت زهرا مراجعه کنید، آن​جا مسئولان به شما پاسخ خواهند داد. پس از مراجعه به پزشک قانونی بهشت زهرا، مسئولان بدون هیچ توضیحی گفتند: جنازه​ها این​جا نیستند و می​توانید به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنید. ما پس از مراجعه به آن​جا هم با جواب​های سربالای مسئولان روبرو شدیم. آن​ها نهایتاً گفتند که فردا  دوباره برگردید".

این عضو خانواده علم هولی نیز با اعلام این​که خانواده از اجرای حکم شیرین مطلع نشده اند، اعدام این 5 زندانی سیاسی را مغایر با قانون اساسی خواند و گفت: "فرزندان ما هیچ گناهی مرتکب نشده بودند که اعدام و حتّا مجازات شوند".

واکنش ها در کردستان
در پی اعدام زندانیان سیاسی کرد و در اولین واکنش فعالان کرد به این اعدام ها، تعدادی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران کرد در داخل و خارج از ایران و در کردستان عراق و شهر سلیمانیه دست به اعتصاب و تجمع و تحصن اعتراض آمیز زدند. 

به گزارش خبرنگار "روز" در کردستان عراق، تعداد زیادی از فعالان کرد ایرانی ساکن در کردستان عراق عصر روز گذشته با حضور چند تن از شخصیت​های سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و مدنی کرد در سکوی آزاد پارک آزادی شهر سلیمانیه دست به تجمع و سپس اعتصاب و تحصن زدند. تحصنی که به گفته خبرنگار روز تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت.

خبر نگار "روز" در ارتباط با این مراسم می​گوید: "تجمع با همت جمعی از روزنامه​نگاران کرد در کردستان عراق صورت گرفت.  ابتدا حضار با یک دقیقه سکوت به شهدای زندان اوین ادای احترام کردند. سپس شیرکو بی​کس، شاعر بزرگ و نام​دار کرد با قرائت قطعه شعری با خانواده اعدام شدگان و مردم کردستان ابراز هم​دردی نمود. در ادامه یکی از بستگان خانوادۀ شیرین علم هولی ضمن سخنانی اعدام شیرین و چهار زندانی سیاسی دیگر را محکوم کرد. سردبیران روزنامه​های کردی کردستان عراق از سخن​رانان بعدی تجمع بودند. سپس تعدادی از فعالان کرد ایرانی به نمایندگی از دانش​جویان، زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی به ارائۀ سخنانی در ارتباط با      اعدام های زندان اوین پرداختند".

قابل ذکر است که تعدادی از فعالان فارس زبان ایرانی ساکن در کردستان عراق نیز "سیاست خشونت ورزانه جمهوری اسلامی در قبال فعالان کرد و دیگر فعالان سیاسی ایران" را محکوم کردند.

در پایان این مراسم بیانیۀ جمعی از روزنامه نگاران، فعالان مدنی و سیاسی کرد از سوی اعضای "ستاد هم​آهنگی بزرگ​داشت اعدام شدگان زندان اوین"  قرائت شد. بیانیه​ای که در آن از مردم کردستان خواسته شده روز سه شنبه 21 اردی بهشت در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی دست به اعتصاب عمومی بزنند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: "اعدام مداوم فرزندان کرد و تشدید خشونت علیه شهروندان کرد توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران عواطف ملت کرد و همه وجدان​های بیدار را جریحه​دار کرده است. در این شرایط سخت، برای جلوگیری از تکرار این قبیل اعمال غیر انسانی و احترام به عواطف جریحه​دار شدۀ ملت کرد، انتظار می​رود همۀ افراد، شخصیت​ها، گروه​ها و  نهادهای مدافع حقوق انسانی در داخل و خارج از کشور، به ویژه سازمان​های حقوق بشری بین المللی نسبت به تداوم این قبیل اعدام​ها ساکت ننشینند و اعتراضات خود را علیه اقدامات جنایت​کارانۀ مقامات جمهوری اسلامی ایران تشدید نمایند. از ملت داغ​دار کرد نیز درخواست می​شود در روز سه​شنبه مورخ 21 اردی​بهشت به مناسبت مراسم سوم  این شهیدان با به اعتصاب عمومی کشاندن شهرهای کردستان، بار دیگر تجسم آزادی و دمکراسی خواهی در ایران شده و خشم خود را نسبت به این​گونه جنایات غیر انسانی ابراز داشته و مانعی بر سر راه ادامه خشونت دولتی در کردستان شوند".

هم​چنین برخی از احزاب کرد در بیانیه​های مشترک و جداگانه اعدام پنج نفر از فعالان سیاسی کرد را محکوم کردند. حزب کومله کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران، کومله زحمت​کشان کردستان ایران، حزب حیات آزاد کردستان و حزب دمکرات کردستان از جمله احزابی بودند که سیاست​های جمهوری اسلامی ایران را در قبال کرد​ها و به ویژه سیاست اعدام را محکوم کردند. 

اعدام فرازاد کمانگر را بی​جواب نگذارید!

پیام  رضا کمانگر، جمال کمانگر، ابراهیم باتمانی و پیمان حسینی به همه آزادی​خواهان کردستان،                         به​ویژه  مردم کامیاران!

مردم آزادی​خواه و مبارز کردستان  ! 
همۀ ما با شنیدن خبر اعدام فرزاد کمانگر و دیگر زندانیان سیاسی در روز یک​شنبه 19 اردی​بهشت 1389 متأثر و اندوه​گین شدیم. کینه و نفرت نسبت به این  عمل جنایت​کارانه وجود تک تک ما را فرا گرفته است! برای ما که فرزاد را از نزدیک می​شناختیم ، فرزاد کمانگر  معلم محبوب شهرمان بود. امّا جنایت​کاران اسلامی رذیلانه  این معلم آزادی​خواه و محبوب همۀ ما  را پای چوبه دار بردند تا آزادی​خواهی و برابری طلبی را در جامعه سلاخی کنند. 

 فرزاد برخلاف پرونده سازی​ها و اتهاماتی که به وی نسبت داده شده بود، واقعاً جرمی نداشت و جرمی مرتکب نشده بود. فرزاد فلسفۀ زندگیش را در آخرین نامه قبل از اعدام  چنین بیان کرد :  

 " مگر می​توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد ؟ مگر می​توان بغض فروخوردۀ دانش آموزان و چهره​ی نحیف آنان را دید و دم نزد؟ مگر می​توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما "الف" و "بای" امید و برابری را تدریس نکرد، حتّا اگر راه، ختم به اوین و مرگ شود؟ نمی توانم تصور کنم در سرزمین        "صمد"، "خانعلی" و "عزتی" معلم باشیم و هم​راه ارس جاودانه نگردیم. نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان این سرزمین باشیم و دل به رود و دریا نسپاریم و طغیان نکنیم؟"   
مردم آزادی​خواه کامیاران! 
جمهوری اسلامی در حالی امروز دست به این جنایت زد که سال​هاست با  بحران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبرو است. ترس از مردم معترض سراپای رژیم را فرا گرفته است و این اعدام​ها نشان استیصال و درماندگیش است. تنها راه خاتمه دادن به جنایت و ددمنشی رژیم هار اسلامی سرمایه در ایران سرنگونی و پایان آن است. با تشدید مبارزه در عرصه​های مختلف به عمر این رژیم باید پایان داد. 

 امروز همۀ ما در مقابل این سئوال قرار گرفته ایم:  چه​گونه می​توان خشم و اندوه خود را در مقابل این عمل جنایت​کارانه سازمان دهیم؟ می​شود و باید در صف هزاران نفرۀ خانواده  عزیز زندانیان سیاسی اعدام شدۀ اخیر  را در آغوش گرفت! به آن​ها سرکشی کرد. هرجا امکان دارد باید مراسم یادبود گذاشت و به این جنایت اخیر اعتراض کرد. 

ما  به خانواده​های عزیز زندانیان سیاسی اعدام شده:  فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان  تسلیت می​گوییم و خود را شریک غم و اندوه از دست دادن این عزیزان می​دانیم! 

ننگ و نفرت بر جمهوری جنایت​کار اسلامی ! 
زنده باد یاد و خاطره فرزاد کمانگر و دیگر زندانیان اعدامی اخیر 

زنده باد آزادی برابری، حکومت کارگری 

اعتراض ایرانیان در خارج از کشور

در ادامه اعتراض به اجرای حکم  اعدام پنج زندانی سیاسی در ایران، شماری از ایرانیان خارج از کشور در مقابل سفارت​خانه​های ایران در کشورهای خارجی اقدام به برگزاری تجمع​های اعتراضی نمودند. ایرانیان در آلمان و انگلستان و فرانسه و برخی دیگر از کشورها با برپایی تجمع​های اعتراضی شروع موج جدید اعدام​ها را در ایران محکوم کردند.

صدها شهروند ایرانی ساکن دو شهر برلین و کلن آلمان با شنیدن خبر اعدام پنج نفر از دگراندیشان در ایران دست به تظاهرات زدند. خانم سارا دهکردی در شهر برلین طی اطلاعیه‌ای از ایرانیان خواست، علیه اعدام این دگراندیشان و نیز اعدام شهروندان افغانی ساکن ایران دست به تظاهرات بزنند. وی هشدار داد که جمهوری اسلامی در پی اعدام‌های جمعی دگراندیشان، همانند اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.

دویچه ‌وله  (Deutsche Welle) شبکه‌ی برون‌مرزی آلمان اعلام کرده است: "در شهر کلن نیز شماری از سازمان​های سیاسی و نهادهای حقوق بشری در شام​گاه روز یک​شنبه در یکی از میدان​های مرکزی شهر گرد هم آمدند. به گفتۀ خبرنگار دویچه وله، شماری نهادهای حقوق بشری و سیاسی، ایرانیان و آلمان​ها را به این تظاهرات فرا خوانده بودند. سخنرانی‌هایی به دو زبان از سوی تظاهرکنندگان ایرانی و آلمانی ایراد شد. شمار تظاهرکنندگان به حدود ۲۵۰ نفر می‌رسید".

هم​زمان با آلمان، در لندن پایتخت انگلستان نیز تجمعی اعتراضی صورت گرفته است. به گزارش               پای​گاه خبری جنبش راه سبز- جرس، در شهر لندن این تجمع ساعت 17 امروز و در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان کنسینگتون برگزار خواهد شد.

 این موضوع در فرانسه اما حال و هوای دیگری داشت. طوری که تجمع ایرانیان در این کشور منجر به بازداشت ده​ها تن از ایرانیان معترض شد. 

به گزارش خبر نگار "روز" در پاریس، صدها تن از ایرانیان مقیم فرانسه حدود عصر روز گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس دست به تجمع اعتراضی زدند و اعدام پنج زندانی سیاسی را محکوم کردند.

یکی از حاضرین در این تجمع به روز می​گوید: "کارمندان سفارت امّا به معترضین حمله کردند و تجمع به خشونت انجامید." پلیس فرانسه بعد از دقایقی در صحنه حاضر شد و ده​ها تن از معترضین ایرانی را بازداشت کرد.

به گفته این شهروند ایرانی مقیم فرانسه "بازداشت شدگان، ده​ها تن بودند که پس از بازداشت، با سه اتوبوس به اداره پلیس منتقل شده​اند".

به گزارش خبرنگار "روز" در بین بازداشت شدگان شماری از روزنامه​نگاران و فعالان حقوق بشر ایرانی هم به چشم می​خورند.

پی​گیری​های حقوقی ادامه خواهد داشت
آیا روند حقوقی پرونده اعدام این پنج زندانی سیاسی  پس از اجرای حکم ادامه خواهد داشت؟                                                                                                                  

خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در پایان مصاحبه با روز در پاسخ به این سئوال می​گوید: "هرگونه پی​گیری مجدد پرونده از سوی وکیل مدافع، منوط به واگذاری مجدد پرونده از سوی خانواده​های موکلان است. بر طبق قانون در تمام کشورها، و از جمله ایران به عنوان یکی از دولت​های جامعه جهانی امکان پی​گیری پرونده حتّا پس از اجرای حکم، وجود دارد. کسانی که فکر می​کنند با مرگ ایشان پرونده​ها مختوم اعلام شده است اشتباه می​کنند، چون این پرونده​ها اصولاً بعد از اجرای احکام زنده می​شوند و قابل پی​گیری هستند. روزی خواهد رسید که این افراد به اشّد مجازات برسند".








صدای تازیانه بر تن گل​برگ 

قسمتی از دل نوشتۀ معصومه تقی پور
از نسل آرش است که ایران و ایرانی را سربلند می​خواست و جان را بر این خواسته نهاد و باخت. فرزاد است که با شکوه و آزادگی زاده شد و سر به ننگ و خفت خم نکرد. روحِ عشقش را در جانِ کودکانِ میهنش دمید که بدانند و بشناسند خود را و پیشینه خود را. فرزندم، فرزاد می​آییم. از پس این همه فاصله که بین دست​های پُر تپش ما و تو نشانده اند، صدای​گام​های ما را می​شنوی. می​آییم که تو  را به گرمی در آغوش بگیریم و تو باز هم برای کودکان میهنت از آزادگی بگویی و سرمشق ایستادگی باشی . جریمه خاموشی​مان را هزاران بار نوشتنِ از « نه » تکلیف کنی. 
                   
صدای تازیانه بر تن گل​برگ  می‌آید
صدای گام های پر شتاب مرگ  می‌آید
آنان که در طول قرون تازیانه بر گرده‌هامان کوبیدند تا کمر بشکند و سر خم کنیم ، می​دانند که همواره از آزمون‌های تاریخی سربلند و پیروز بیرون آمدیم . ما را مغولان و تاتارهای خون​ریز آزمودند و شکست خورده رخت خود  از دیارمان برچیدند که خاک ایران جای ناپاکان نیست. 

از پی هر ضربتی که بر ریشۀ درختان تناور بستان ما می‌زنید، هزاران تنِ بی باک از تبر، سر بر می‌آرند و صدای تازیانه‌هاتان بر تن گل​برگ‌ها فریاد بلبلان عاشق را بر سرتان آواز می‌کند . از خوان خشم ما جز نگون​بختی بهره‌ای ندارید که حق را دریوزه نمی​کنیم و مادران و پدران هم​پای فرزندان خود چون کوه در برابرتان می‌ایستند و هر مسلخی را که بر پا می​کنید به گوری بدل می‌سازند برای اندیشۀ خامتان.

فریاد اعتراض ما را بشنوید : آزار بس است، کشتار بس است!   

این پیام ماست از سراسر جهان به دخمه‌های تاریک ذهن پلیدتان و می‌دانیم آنان که عاشقانه هر نسیم از گل​زار وطن را به جان می‌خرند و به سوگ اسیران طوفان نشسته‌اند  به ما می‌پیوندند . 

معصومه تقی پور
11/4/1387
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	به یاد:« پنج پیک پاک پیام پایداری » 

پیام ارژنک داودی از زندان اوین
زندانی سیاسی ارژنگ داودی،به مناسبت اعدام​های 19 اردی​بهشت ماه ، پنج پیک پیام پایداری ؛ شیرین الم هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان که به دستور علی خامنه​ای خون پاکشان به زمین ریخت. قطعه شعری به این مناسبت سروده است. آقای داودی هنگام اسارت مدت زیادی را با تعدادی از آنها در زندان اوین و گوهردشت گذرانده بود و از دوستان صمیمی او بودند. هر چند اعدام جنایت​کارانل آن​ها جان​گداز بود. ولی خون پاک​شان جوشان و خروشان و همانند سیلی بنیان کن ریشه​های ظلم و تباهی را از ایران زمین بر خواهد کند. این​گونه است که آن خون​های به ناحق ریخته شده، مردم ایران و جهان را برانگیخت. از تهران، کردستان، جای جای میهن، از عراق، افغانستان و جهان علیه جنایت علی خامنه​ای ولی فقیه بر شوریدند. آمران و عاملین این جنایت به خیال خام خود قصد داشتند که جوّ  رُعب و وحشت ایجاد کنند و آتش فروزان خرداد را خاموش کنند.

خبر از اوین 
کوتاه بود و جان​گداز 
خبری شوم که می​گفت 
هنگام که 
نوزدهمین روز اردی​بهشت 
به سپیده بر می​نشست 
پنج پیک پاک پیام پایداری 
فرزاد و فرهاد 
علی و مهدی بر حلقۀ دردبار آزادی 
شیرین​ترین لالایی جهان را 
با تار ترد عشق به سرودند.

 
خبر کوتاه بود و جان​گداز 
خبری شوم که می​گفت ضحاک عبا بر دوش 
این زمان پنج پنج می​گیرد 
و اینک 
به سوگ یاد پنج پیک پاد پیام پایداری .


ندا می​رسد از رجائی شهر 
که ای ضحاکیان عبا بر دوش 
شرمتان باد !
نه یک بار، که هفتاد میلیون بار .
و اینک 
فریادی از رجائی شهر بر می​خیزد که 
نه، نه! 
هفتاد میلیون بار نه !
به رژیم خون​خوار ولایت فقیه .
                                              زندانی سیاسی، ارژنگ داودی 
                                              زندان رجائی شهر 
                                              چهارشنبه، 22 اردی​بهشت 1389 


5 زندانی سرفراز اعدام شده
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خبرگزاری هرانا ‫- مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، حسب وظیفه و رسالت خود در حوزه​ی اطلاع رسانی نقض حقوق بشر و حسب خواست تعدادی از خانواده​های جان باختگان، تحقیقات میدانی خود را که از مجموع زندانیان و شاهدان در خصوص چه​گونگی اجرای حکم اعدام ۵ زندانی سیاسی و به قصد ارسال به سازمان های مدافع حقوق بشر صورت گرفته است منتشر می​کند. امید است این گزارش که سعی شده فارغ از مسایل عقیدتی کم​ترین روی​دادها نیز در آن حذف نشود؛ به تنویر افکار عمومی کمک نماید‫ . 
در اولین قدم از اجرای این احکام، زندانی سیاسی، مهدی اسلامیان در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۸                 اردی​بهشت ماه تحت عنوان نقض حکم و لزوم حضور در بخش اجرای احکام زندان رجایی شهر کرج از بند ۱ محل استقرار خود خارج و سپس به یگان حفاظت انتقال، آماده براى اعزام ایشان به زندان اوین، تحویل داده شد‫. نام​برده حوالی ظهر بدون طی قرنطینه، در حالی که براى چندمین بار درخواست تلفن به خانواده خود را داشت، مستقیماً به یکی از سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد‫ . 

ساعت شش و نیم عصر همان تاریخ ابتدا علی حیدریان از هواخوری سالن ۶ و سپس فرزاد کمانگر تحت عنوان احضار به بند ۲۰۹ در حالی که تلفن های زندان اوین از ساعت چهار عصر قطع شده بود از کتاب​خانه اندرزگاه ۷ این زندان به بند ۲۴۰ منتقل شدند. فرهاد وکیلی نیز از بند ۳۵۰ زندان اوین تحت عنوان احضار به بند امنیتی ۲۰۹ در عصر همان روز خارج و به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد‫ . 
هم​چنین شیرین علم هولی، دیگر زندانی سیاسی این زندان نیز غروب همان روز از بند ۳ نسوان تحت عنوان سؤال و نقص پرونده و نهایتاً احضار به بند ۲۰۹ خارج و به بند ۲۴۰ این زندان منتقل شد‫ . 
‎به گواه شاهدان پس از جمع شدن زندانیان سیاسی مذکور در بند ۲۴۰ و در زمانی که تقریباً محرز شده بود که اجرای حکم اعدام این زندانیان مدنظر است، از حدود ساعت یازده شب در موارد متعددی صدای بلند آواز خواندن ۵ زندانی مورد اشاره به گوش سایر زندانیان این بند می​رسید‫ . 
گفته مى​شود تا ساعت ۴ صبح حداقل دو بار افرادی با هویت​های نامعلوم در معیّت نمایندۀ دادستان به سلول​های زندانیان سیاسی مراجعه کردند که در مواردی دوربین فیلم​برداری هم​راه آن​ها مشاهده شده است اما از شرح ماوقع و دیالوگ​های صورت گرفته کماکان اطلاعی در دست نیست‫ . 
حدود ساعت چهار صبح روز ۱۹ اردی​بهشت ماه، حداقل ۲۵ تا ۳۰ مأمور با فرمان​دهی فردی به نام ”کورگل“براى انتقال زندانیان به پای چوبه​های دار در بند ۲۴۰ این زندان حاضر شدند. 
در این هنگام فرزاد کمانگر به عنوان یکی از ۵ زندانی سیاسی در آستانه​ی اعدام، که تعدادی شکلات به هم​راه خود داشت، به سربازان حاضر شکلات تعارف می​کند که با برخورد توهین آمیز فردی به نام ”انارکی“ از مسئولان تیم حاضر روبه​رو مى​شود و سرانجام پس از بحث و جدل با دخالت تعداد دیگری از مسئولان حاضر، اجازۀ توزیع شکلات​ها را بین چهار زندانی سیاسی دیگر می​یابد. 
سرانجام زندانیان پس از دست​بند و پابند شدن به سمت محوطۀ اصلی زندان اوین مابین درهای اول و دوم منتقل می​شوند. این در حالی بود که فرهاد وکیلی و فرزاد کمانگر هر دو از مشکل جسمی حاصل از شکنجه​های سابق در زمان راه رفتن در رنج بودند. 
در محدودۀ محوطۀ اصلی جنب پارکینگ موتوری این زندان، محل اعدام پیش​تر آماده شده بود؛ و زندانیان بدون مقدمه بر روی نیمکت​های حاضر برده شدند. 
دقایقی پیش از اجرای حکم، تعدادی از زندانیان خواستار باز کردن دست​بند یا پابند خود و اجازۀ انداختن طناب به گردن خود به عنوان آخرین خواسته شدند که با توهین مسئولان حاضر، اقدام به شعار دادن و پاسخ​گویی نموده و هم​چنین به سرود خوانی جمعی پرداختند‫. ‫(با توجه به عدم اطلاع شهود از زبان کردی، تاکنون تنها مشخص شده است، یکی از سرودهای سرداده شده سرودی است کردی به نام ای رفیق یا احتمالاً ای رقیب‫ ). 
قبل از ساعت ۵ صبح روز ۱۹ اردی​بهشت ماه ۱۳۸۹ حکم اعدام ۵ زندانی سیاسی بدون طی کم​ترین روال قانونی و انسانی به اجرا درآمد‫ . 
پس از اجرای حکم و پایین آوردن پیکرها و معاینه پزشکی توسط فردی به نام ”شاه ویسی“، اجساد به محل نامعلومی منتقل شده‫ و تاکنون نیز دست​گاه قضایی-امنیتی از تحویل دادن پیکرها به  خانواده​ها بر خلاف حداقل موازین حقوقی و انسانی خودداری نموده است.
آژانس ایران خبر – 25/2/1389

	20 اردی بهشت : اعدام گل  

کلیپی به یاد جان​باختگان سحرگاه ۱۹ اردی​بهشت 
http://www.youtube.com/watch?v=LLi0MZI5WVk
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بیانیه​ی کانون صنفی معلمان ایران                                             در محکومیت اعدام پنج زندانی سیاسی

اعدام​های گستردۀ دهه 60 هم ابتدا از مناطق کردنشین شروع شد 

انسان​های آزاده و ملت بزرگ و صاحب فرهنگ ایران، 
خبر اعدام 5 نفراز عزیزترین فرزندان این آب وخاک در سحرگاه 19 اردی​بهشت روح وروان همۀ              انسان​های آزاده و وجدان​های بیدار را در سراسرجهان به درد آورد و در این میان دل ملت ایران و معلمان این مرز و بوم را بیش​تر اندوه​گین ساخت و این نگرانی را پدید آورده که اعدام این عزیزان توسط صاحبان زر و زور سرآغاز فصل جدیدی از اعدام گستردۀ آزادی خواهان و فعالین سیاسی و مدنی در کشور باشد. 
ملت عزیز ایران و انسان​های آزاده و معلمان عزیز، 
کانون صنفی معلمان ایران در حالی تأسف و تأثر شدید خود را از این اقدام ضد انسانی و ضد میهنی اعلام می​دارد که چهار نفر از این عزیزان، از هم میهنان کرد ما بودند که در این میان هم​کار و معلم آزاده و دل​سوز روستاهای کردستان آقای فرزاد کمانگر یکی از این پنج نفر بود که خبر اعدام وی توسط شب پرستان به هم​راه چهار نفر دیگر از هم وطنان​مان به صورت دسته جمعی و در نهایت بی​خبری و بدون اجرای حداقل تشریفات قانونی و با وجود اشکالات و ابهامات فراوان در پروندۀ این عزیزان و   نحوه​ی دادرسی پرونده​های آن​ها که بدون حضور وکلای تعیینی آن​ها در جریان تشکیل دادگاه​های فرمایشی و اعمال شکنجه​های فراوان روحی و جسمی این عزیزان در زمان بازداشت هم​راه بوده، دل هر انسان با شرف و با وجدانی را از هر قوم، ملیت، مذهب و زبانی به درد می​آورد.
هم میهنان عزیز،
 اعدام این هم وطنان، آن هم در آستانۀ 22 خرداد سال​روز کودتای انتخاباتی از طرف حاکمیّتِ زر و زور و جهل و در این میان اعدام 4 هم وطن کرد تداعی کنندۀ اعدام​های گستردۀ دهۀ 60 می​باشد که در آن زمان هم چرخه​ی اعدام​های گسترده و ضد میهنی ابتدا از مناطق کردنشین شروع شد و بعدها و باسکوت جامعه و نهادهای مدنی و احزاب وقت به دیگر مناطق کشورمان سرایت کرد و تا کنون نیز ادامه داشته و قطعاً با سکوت مردم و نهادهای سیاسی و مدنی و دانشگاهی و دانشجویان این روند در آینده و در مناطق بیش​تری از کشور و با شدت بیش​تری ادامه خواهد یافت. 
ملت عزیز و بزرگوار ایران،

کانون صنفی معلمان ایران که در حال حاضر ده​ها نفر از اعضای آن یا در زندان​ها و سیاه​چال​های قرون وسطایی هستند و یا در مناطق مختلف کشور در تبعید می​باشند، ضمن ابراز تأسف شدید خود از این اقدام بی​شرمانه و وقیحانه​ی صاحبان قدرت، این رفتار ضد انسانی و ضد میهنی آن​ها را به شدت محکوم می​کند. 
هم​وطنان عزیز،

 کانون صنفی معلمان ایران به نمایندگی از طرف همۀ معلمان کشور از یک طرف شهادت معلم آزاده و دلاور نستوه برادر عزیزمان شهید فرزاد کمانگر عضو این کانون را خسرانی بزرگ برای آموزش و پرورش کشور می​داند و از طرف دیگر وی را مایۀ افتخار و مباهات همه ملت ایران خصوصاً معلمان این آب و خاک می​داند و بر این باور است که درسی که شهید فرزاد کمانگر به همه مردم ایران خصوصاً دانشجویان، معلمان و دانش آموزان این آب و خاک داده است در تاریخ ماندگار خواهد شد و شهید فرزاد که تا آخرین لحظه و در طول 4 سال تحمل شدیدترین شکنجه​های شکنجه​گران در بی​دادگاه​های دیزل آباد کرمانشاه ،گوهردشت کرج و اوین تهران استقامت ورزید و جلادان شمر گونه را در حسرت یک " آه "ًباقی گذاشت و حتّا حاضر نشد که از رهبر جمهوری اسلامی درخواست عفو و بخشش کند، چرا که معتقد بود گناهی را مرتکب نشده است، پس دلیلی ندارد که درخواست عفو بدهد و بر این باور بود که این مسئولین حکومت هستند که باید به خاطر اعمال شکنجه​های فراوان روحی، روانی و جسمی​اش درمدت بازداشت، از وی طلب بخشش کنند. 
همکاران عزیز،

 بدون شک این وظیفۀ تک تک شما عزیزان است که در شرایط فعلی، که کشور مان با بحران​های فراوان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبروست، با الهام گرفتن از اندیشه​ی همۀ             انسان​های راه اندیشه و قلم از جمله شهید فرزاد، در جهت تنویر و آگاه سازی افکار عمومی برای نجات کشور بیش از گذشته تلاش نمایید و در این رابطه از هیچ تلاشی دریغ نورزید. امید است که خون شهید فرزاد و همۀ شهیدان راه دفاع از حیثیت و کیان ایران زمین همانند چراغی فروزان ما را در رساندن به قله​های آزادی و افتخار ایران و ایرانی ره​نمون سازد. 
کانون صنفی معلمان ایران ضمن تسلیت مجدد به همۀ ملت ایران و خانواده​های هر 5 شهید روز 19 اردی​بهشت، خصوصاً معلم آزاداندیش و اهل قلم شهید فرزاد کمانگر، خود را از صمیم قلب در غم و اندوه آن​ها شریک می​داند و از ایزد منّان برای این شهیدان راه سربلندی ایران علوّ درجات را مسئلت می​نماید و امیدوار است که همۀ گروه​های سیاسی و تشکل​های مدنی و اجتماعی با هم​بستگی و هم​دلی و به دور از خود خواهی و غرور در راه نجات میهن عزیزمان از هیچ تلاشی دریغ نورزند. 
کانون صنفی معلمان ایران، در پایان ضمن هُشدار به صاحبان قدرت از حاکمیت مصّرانه می​خواهد که نسبت به آزادیِ همۀ زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی( دانشجویان، روزنامه​نگاران، کارگران)، خصوصاً معلمان دربند از جمله آقایان عبدالرضا قنبری (که به اعدام محکوم شده است)، سید هاشم خواستار، رسول بداقی، عبدالله مؤمنی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، محمد داوری، علی​رضا هاشمی، حسین باستانی نژاد و قربان احمدی اقدام نماید و بیش از این کشور را به ورطه​ی نابودی نکشاند، چرا که ادامۀ بازداشت معلمان در بند و برخوردهای امنیتی با معلمان می​تواند عواقب پیش بینی نشده​ای را به دنبال داشته باشد و فضایی را در کشور ایجاد کند که دیگر هیچ کس و قدرتی توان کنترل آن را نداشته باشد و در این رابطه کانون معلمان ایران به حاکمان زر و زور و جهالت هُشدار می​دهد که این کانون مسئولان نابخرد را مسئول عواقب پیش بینی نشدۀ اتفاقات آیندۀ کشور و اعتراضات معلمان می​داند و باید خود آن​ها در برابر ملت بزرگ ایران پاسخ​گو باشند. 

کانون صنفی معلمان ایران 
21 اردی​بهشت 1389 


 




برای او که یک ملت بود؛ 

یادنامه​ای برای فرزاد و علی و فرهاد
مجید توکلی
چهارشنبه 22 اردی​بهشت 1389 
مجید توکلی، فعال دانشجویی دربند با نگاشتن نامه ای از زندان اوین، یاد و خاطره زندانیان عقیدتی اعدام شده، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را گرامی داشته است، متن این نامه به نقل از خبرگزاری هرانا عیناْ در پی می آید:
اعلام کرده بودند که علی اعزام به ۲۰۹ است. تلفن​های سالن آن​ها قطع بود. رفتم از سالن خودم تماس بگیرم ولی تلفن​های آن​جا هم قطع بود. بالا که برگشتم فرزاد گفت که اعلام کرده​اند او هم اعزام به ۲۰۹ است (و دروغ بود و به ۲۴۰ منتقل شدند).
این اعزام عصر شنبه همه​ی ما را نگران کرده بود؛ معمولاً اعزام برای اعدام​های سیاسی عصر شنبه بوده است. ناراحتی دیوانه کننده​ای سراسر وجودمان را فرا گرفته بود ولی فرزاد می​گفت چیزی نیست و احتمالاً چند سئوال می​خواهند بپرسند. او می​دانست ولی مثل همیشه چنان پرروحیه بود که اصلاً به روی خودش نمی​آورد. باورکردنی نبود؛ تا چند دقیقه قبل با هم در کتاب​خانه بودیم. علی هم که والیبال را نیمه کاره رها کرده بود و سر و رویش را شسته بود و داشت آماده می​شد. خیلی سخت و دردناک بود؛ معمولاً همین ساعت هر روز، علی پس از ورزش می​آمد تا با هم فیزیک بخوانیم. می​خواست یکی دو درس باقی​مانده از دیپلمش را در خرداد امتحان دهد و برای کنکور خودش را آماده کند. با آن روحیه کسی باور نمی​کرد که او حکم اعدام داشته باشد. اگر در مورد علی می​پذیرفتند، فرزاد به هیچ وجه قابل باور نبود. او هم برای امتحانات دانشگاه خودش را آماده می​کرد. این اولین باری نبود که این چنین دوستان را دیده بودم. تابستان ۸۶ و  دیدار با دوستان در بند ۲۰۹ اوین. اولین کسی که بعد از روزهای سخت انفرادی دیدم فرهاد بود که از قندیل می​گفت و نقاشی​های پسر خردسالش و اراده و عزمش، پشتوانه​ای برای همه​ی ما بود. بعد از چندی علی و فرزاد را هم دیدم؛ علی که آرامش و متانتش آرامش​بخش بود و فرزاد که اسطوره​ای بود در میان ما. ملتی بود به تنهایی و ایستاده. همیشه خندان و امید بخش در برابر همه​ی سختی​ها و در لحظه​های سخت اشک و خون و بازجویی و احکام ناعادلانه​ی دادگاه انقلاب... و باز او را دیدم در روزهای مکرر. آن هنگام که از بازداشت​گاه خوف​ناک سنندج برای دومین بار فرزاد به اوین آمد. گردنش را آتل بسته و کتفش در رفته بود و دندان​هایش شکسته بود امّا اراده و ایستادگی​اش استوار تر شده بود. همان چند روز حضورش در هفت، باعث می​شد به بهانه​هایی سخت، از هشت برای دیدنش با دوستان عازم شویم و سال گذشته نیز هنگامی که علی و فرزاد را از رجایی شهر برای اعدام به ۲۴۰ اوین آوردند. در حالی​که در سلول انفرادی منتظر ساعت ۴ صبح نشسته بودند و من در حال اعتصاب غذا با توانی کم،            می​دانستم که آن​ها را برای چه آورده اند، دستم کوتاه​تر از همیشه بود، فرزاد به من روحیه می​داد که همه چیز خوب است و علی باز آرامشی بود در برابر همه​ی سختی​ها.

در همه​ی روزهای آزادی ام با تماس​های روحیه بخش فرزاد و با صدای گرمش که مادرم را در روزهای انفرادی من تنها نمی​گذاشت، دیدم که یک انسان اگر در بدترین شرایط هم باشد می​تواند بزرگ​ترین کارها را انجام دهد.
... و برادر بزرگم را کشتند. برادری کُرد که او را عاشقانه دوست داشتم. برادر و معلم من. معلمی برای مقاومت و معلمی برای همه​ی فرزندان ایران. آن روزها که الفبای ایستادگی در مقابل بدترین شکنجه​ها و پرونده سازی​ها را از او آموختم؛ آموختم که ایمان و اعتقاد انسان در برابر این مشکلات ارزشمندترین، داشته است؛ آموختم می​توان بارها در اتاق بازجویی و سلول​های تنگ انفرادی جان را تسلیم کرد و عقیده را پاس داشت. او معلم من بود. معلمی که آموخت می​توان همیشه لب​خند زد و به همه​ی انسان​ها، - فارغ از هر اختلاف و تفاوتی- انسانی نگریست. 

حال او رفته است، در حالی​که حاضر نبود خداحافظی کند و می​گفت فردا می​بینمت. نگذاشت ببوسمش و در آغوشش بگیرم و گفت فردا می​بینمت. می​دانم گام​های استوارش را با گام​های استوار دوستانش برداشته و به میدان​گاه نزدیک شده. او بارها قول داده بود که نگذارد قوم پر کینه​ی استبداد چهارپایه را از زیر پایش بکشند. او قول داده بود که خودش چهارپایه را خواهد زد. او         نمی​گذاشت دستان پلید استبداد جان او را بگیرد و من می​دانم او به قولش عمل کرده است. من  می​دانم به مرگ هم لب​خند زده است؛ لب​خندی که فریاد برآورده، اسطوره​ای از میان ما رفته تا جاویدان شود. او و دیگر یاران بی​گناهش رفتند و یادشان به نیکی برای همیشه ماند. او خوش​نام رفت و معلمی جاودان شد. معلمی جاودان برای همیشه​ی تاریخ ایستادگی و مقاومت. اسطوره​ای برای امیدواری. نشانه​ای برای همیشه​ی روحیه بخشی به انسان های آزادی​خواه.
او اینک نیست تا با هم از خاطرات خوش گذشته بگوییم. آن هنگام که وزارت اطلاعات در برابر روحیه​ی یک نسل زانو زد. وزارتی که عاجزانه لب به اعتراف گشود تا در بازگشت​های بعد فرزاد به ۲۰۹ بگوید که دیگر آن تابستان ۸۶ را در ۲۰۹ تکرار نکند. دیوارهای هواخوری را سنگ کرده بودند و آن صندوق پستی ما را برداشته بودند! گویا توانسته بودند پس از آن تابستان سرودهای دسته جمعی را سرکوب کنند، اما فرزاد باز هم لب​خند زده بود تا بگوید تا همیشه​ی همیشه ایستاده ایم. 
...و اینک گروگان​ها را بردند تا بگویند از ایستادگی چنین زندانیانی خسته شده​اند. بگویند قدرت استبداد در برابر عزم و اراده​ی فرزندان کردستان هیچ است. بگویند تحمل زنده بودن مظهر     شکست​شان را ندارند. فرزاد می​گفت که بازجویش گفته "شما به ریش ما وزارتی​ها می​خندید که الان در زندان درس می​خوانید و می​خواهید ازدواج کنید" این روحیه​ی جنگندگی فرزاد و علی و فرهاد بی​نظیر بود. امروز در سوگ چند دوست نشسته​ام که فقط چند "نفر" نبودند. فرزاد که خود یک ملت بود، علی رفیع و بزرگ و فرهاد چون کوه قندیل استوار و سخت، فرزاد یک ملت بود؛ این​گونه بود که در روزهای ناراحتی با توجه به دستور جدا ماندن از دیگر سیاسیون، خبر حضور فرزاد در اندرزگاه هفت برایم امید بخش بود. همان چند ساعت به بهانه​ی کتاب​خانه برای در کنار ملتی بودن کافی بود.
فرزاد اگرچه با امید به آینده از ما جدا شد و رفت، اما دل​خوری​هایی هم داشت؛ از باند بازی​هایی که هنوز برچیده نشده. از این​که عده​ای همه کس و همه چیز را می​خواهند مصادره کنند. این روزها داشت یادداشتی می​نوشت که عنوانش این بود: "من یک ایرانی هستم؛ من یک ایرانی کرد هستم" و می​خواست بگوید که هر چند کرد بودن یعنی تحت ظلم و محرومیت، اما از سویی قومی کردن مبارزه​ی کردها نیز ظلم و محرومیتی دیگر است. او همه​ی تلاشش را کرد تا نگاه حقوق بشری و نگاه انسانی در مسأله​ی کرد و اساس حقوق قومیت​ها و اقلیت​ها حاکم شود. او تا آخربن لحظات ناراحت و نگران بود از این که فارغ از اختلاف و تفاوت، نگاه حقوق بشری به مسائل و مشکلات مردم کرد صورت نگیرد. او فرزند ملت کرد بود، ولی قصه دگرگونه شد تا این بار او که خود یک ملت بود برای مردمش نگران باشد. او می​رفت در حالی​که دوست داشت کسی به او بگوید مطمئن باشد که                آرمان​هایش به سرانجام می​رسد و درس​هایش ثمربخش خواهد بود. او می​خواست همه بدانند که اگر قصه​ی خشونت و محرومیت و ظلم در کردستان به پایان نرسد، هم​چنان بی​گناهانی چون خود او و دوستانش قربانی پرونده سازی​ها و گروگان​گیری​ها می​شوند. او می​خواست همه بدانند اگر خشونتی هم در آن دیار است، خشونت آفرینی تنگ​نظران و تمامیت​خواهی قوم استبداد است.
آه، آه که چه پلید است، استبداد که ترسید از این​که فردا نتواند جنایت کند. ترسید از این​که                 جنایت​های تا امروزش ایستادگی فرزاد ما را بیش​تر کرده است. ترسید از لب​خند و ایستادگی او و ترسید که تلفن​ها را قطع کرد. ترسید که گرفتن مراسم و خواندن فاتحه و پخش حلوا و خرما را ممنوع کرد. ترسید که بارها ما را احضار کرد که یادی از او نکنیم؛ غافل از این​که همه از آن​ها گفتند و یادشان را گرامی داشتند. ترسید که حکومت نظامی راه انداختند. ترسید که مدام فریاد بلند کرده که تروریست​ها را اعدام کرده و حال آن​که همه می​دانند تروریستی در کار نبوده. می​دانند که بمب و  بمب​گذاری در کار نبوده. می​دانند که چه​گونه فرزاد را در آن پرونده وارد کردند و به چه علت او را متهم کرده​اند. ولی مرگِ او نیز پایان نبود؛ آغازی برای فهم این مسئله که دیگر استبداد نمی​تواند فرزندان سرزمین​مان را بی​بها بر دار برد.
...و امروز باز به کتاب​خانه رفتم. فرزاد و علی نبودند. فرزاد نبود تا از خاطرات گذشته و دوستان​مان بگوییم؛ امید و شادی را بیدار کنیم و به مشورت بنشینیم و چاره​ای برای درد استبداد بیابیم. آینده​ای روشن ترسیم کنیم و ترانه​ای برای آزادی بخوانیم.  علی نبود که در میان صفحات کتاب ها آرامش و روحیه را ورق بزنیم. امّا یاد فرزاد و علی و فرهاد مانده است. به فرزاد قول داده​ام گریه و شکوه نکنم که از استبداد جز بی​داد انتظاری نیست. اما برادرم فرزاد بداند که چون همه​ی فرزندان این ملت عهدی بسته​ام که راهش را فراموش نکنم.
مجید توکلی 
زندان اوین 
۲۱ اردی بهشت ۱۳۸








ترانه سرود "عقاب" از روزبه

برای فرزاد کمانگر

	http://www.youtube.com/watch?v=BKRouRuJQsY


در مدح فرزاد کمانگر 
نوشتار حامد روحی نژاد از زندان اوین
به نام شهدای کردستان 

در دل صدف سختی​های روزگار، خود را پروراندی و هر ذره از وجود گوهرینت را با رنج​های هول​ناک هستی بارور نمودی و گوهرین​تر گشتی و هر روز زیبایی​ات  افزونتر. تا این​که سرتاسر سرشتت، سراپای وجودت، دُریّن و مروارید گونه شد تا بدان حد که دیگر پلیدخویان چشم دیدنت و تاب و تحمل بودنت را نداشتند و از دل هستی دریا نیستت کردند و سرانجام طعمه​ی زیبایی ستیزان گشتی. بنگر، بنگر که چه​گونه دریا فقدان تو را به ماتم نشسته است و ذهن و حافظه​ی دریا از نبود دُردانه اش            اندوه​ناک و دلش دریایی​ست پر خون. موج​های آرام و آشفته، بی​رمق به این سو آن سو سرگردانند و گه​گاه با طعنه زدن به ساحل فراموشی تلنگری به خواب خشکی و بی​تفاوتی می​نوازند و دریا در بُهت و حسرت، دریا گونه به انتقام مرواریدش، پای برجاست. 

تمام هستی دریا گیج و گنگ و مات و مبهوت، سرخورده از غمِ کم داشتِ دردانه​اش سر در گریبان سکوت و سکون فروبرده، موج هایش سرنگون گشته و حتّا طوفان یارای طوفانی کردنش را ندارد. دریا دیگر نجوای نیل​گون آسمان را بازتاب نمی​گوید، دریا خونین است اما آسمان ... آسمان در بغض فروخوردۀ خود، فروخفته، اندامش کبود و ابرهای تیره و تاریکش با فریادی مهیب و خشم گین از سوگ دریا، عنقریب است که حجم تابوت، دریا را تا ابد با گریۀ بارانش گشایش دهد. 

فاصلۀ بی​پایان آسمان و دریا، در این درد دریغ و نیستی دردانه​ی متن و فرزند دریا، به یگانگی و یکتایی دگرگون شده... تو گویی آسمان بربستر دریا و امواج شناور است و همه چیز آبستن یک روی​داد      بی​همتا و یک میلاد...! دریا از دردِ نبودِ دردانه​اش دردمند، آسمان از درد دریا و دردانه​اش غمین و هستی از درد دردانه و دریا و آسمان آبستن ... این همه درد و سکوت و سکون ... آرامش پیش از طوفان خود​خواهی را، فریاد می​زند. 

فراموش شدنی نیستی تا فراموش شوی. در ژرفای هستی رخنه کرده​ای و با وجود نیستی​ات بیش از بیش هستی. 

فرزاد جان، زین پس روز شهادتت را، به پاس از خود​گذشتگی​هایت در راه آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم، روز آموزگار می​خوانم. 
حامد روحی نژاد 
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http://www.youtube.com/watch?v=6uQjZMokxAg&feature=player_embedded
آدرس فیلم مستند نامۀ فرزاد به شاگردانش

http://www.youtube.com/watch?v=2ypt7H56pyQ&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_gUysZfy71c&feature=player_embedded
نامه​ای از زندان
صالح کهن​دل


صالح کهن​دل زندانی سیاسی محبوس در بند 4 زندان رجایی شهر کرج که پیش​تر در بند 209 زندان اوین با فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی هم بند بوده است، نامه​ای را در محکومیت اعدام 5 زندانی سیاسی در روز 19 اردی​بهشت ماه به خبرگزاری هرانا ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
به نام خدا و به یاد فرزادها و فرهادها 

باز هیولای ضد بشر به وظیفۀ شیطانی خود عمل کرد و خون شریف​ترین فرزندان وطن را از پیالۀ حامیان بین المللی​اش نوشید. حاکمیت خون خوار که حتّا جرأت تحویل جنازه​ها را ندارد و وحشت سراپایش را گرفته به اصطلاح، دادستان خود را به صحنه فرستاده تا از یک طرف با اتهامات تروریستی اعدام​ها را ابلهانه توجیه کند.

حاكمیت در تمام ادوار حکومت ظلم و جنایت خود بدون آن​که منتظر قانون و حکم دادگاه و اصل حقوقی باشد، هرگاه برای بقای خود لازم می​دید گروه گروه فرزندان خلق و میهن را به قربان​گاه برده است. و خون آن​ها را نوشیده و برای توجیه اعمال ننگین خود، خدا و قرآن و تمامی مقدسات را پای​مال و فدای امیال خود کرده است. آنان به جای عبرت از گذشته با تمام جور و ظلم در پیش​گاه خدا و خلق محکوم به عذاب ابدی هستند و هیچ دست و پا زدنی آنان را نجات نخواهد داد. رسالت پلید و شیطانی​شان نابود کردن تمام ارزش​های انسانی و رسالت و پیمان ما مبارزه برای احیاء و تثبیت ارزش والای انسانی است. پس به دار آویختن هم​بندی فرزانه​ام فرزاد و امثال او باعث ترس و وحشت من نخواهد شد. 
کوته فکران زبون و علیل نمی​توانند بفهمند که اگر ما را ترس و خوفی باشد از زندگی ذلت بار است. نه از طناب دار. ما درد و رنج​ها را مدت​ها در انفرادی مخوف تحمل کرده​ایم. تا شرافت​مان را به حیات پست و ذلت بار نفروشیم و شهادت را پایان خط یک زندگی شرافت​مندانه می​دانیم. 

رقص و جولان بر سر میدان کنند

 رقص اندر خون خود، مردان کنند

خداوند وقتی می​خواهد جان دشمنان مردم را بگیرد. اول عقل آن​ها را می​گیرد تا به دست خود           خانه​های خود را خراب کنند. 
می​گویند آن​ها وابسته به تروریست هستند. مهدى اسلامیان به برادرش کمک کرده بود. بگویید خواهر زادۀ موسوی و ندای آقا سلطان و محسن روح الامینی و دیگران چه کرده بودند؟ قتل​های گذشته چرا؟ رییس جمهور شما بدون پشتیبانی نیروهای دولتی و امنیتی در هیچ شهری نمی​تواند سخن​رانی کند. او به هر شهری که می​رود بیرونش می​کنند، آن​وقت می​گویید فرزادها دشمن مردم می​باشند؟ اگر چنین است پس چرا جرأت نمی​کنید اجسادشان را تحویل مردم و خانواده​شان بدهید؟


فرزاد عزیز، تو رفتی ولی ارزش​های وجود تو به آن​ها که مانده اند انرژی و توان می بخشد و خصایل و شرف پاک تو به نسل حاضر در صحنه منتقل می​شود. بعد از شهادت تو 3 خانوادۀ آمریکایی ره​سپار ملاقات فرزندان خود در ایران می​شوند و مادران​شان فرزندان​شان را در آغوش می​گیرند. دختر فرانسوی آزاد می​شود، می​دانم اگه تو هم بودی خوش​حال می​شدی. ولی قاتل بختیار هم! آزاد          می​شود در حالی که رژیم به مادرت اجازه نداد حتّا بدن بی جان تو را در آغوش بگیرد. 
آری فرزاد، به باور و یقین رسیدم که تنها دشمن ِ حاكمیت، مردم مظلوم ایران و تنها دشمن مردم كسانى هستند كه خون پاكت را به زمین ریختند. 
فرزاد جان از این بابت که نمی توانم آن​چه درچند ماه از شجاعت و شهامت تو در سلول​های انفرادی 209 دیده ام را به قلم بیاورم، شرمنده​ام. و لی هر کجا که باشم همواره از شجاعت و صداقت تو یاد خواهم کرد. 
روحت شاد. 
درود بر مادر فرزاد که چنین شیرمردی را تربیت کرد. 
هم سلولی ات در 209 - صالح کهن​دل 
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فرزندان اسپارتاکوس، حدیث بی​قراری قلب یاغیان 
به فرزاد کمانگر                                                                                                                                                               یاشار سهندی
"نگاه کن اسپارتاکوس! این فرزند توست." اسپارتاکوس همه درد و رنج بر صلیب شدن را از خاطر برد چون دانست قلبش زنده است و به آرامی جان سپرد، چون دانست بی​هوده نبوده همه آن کوشش برای رهایی و آزادی. و ستم​گران فکر کردند با صلیب کشیدن همۀ آن برده​گان که برای آزادی جنگیدند دیگر کسی در دنیا از رهایی سخن نخواهدگفت، کسی برای آن کوشش نخواهد کرد. چه افکار     بی​هوده​ای! 
قلب اسپارتاکوس به تپیدن خود ادامه داد. در هر گوشۀ این کرۀ خاکی که ستمی بود کسانی بودند که قلب یاغی و بی​قرار​شان آرام و قرار برای آنان نمی​گذاشت و آرام و قرار را از ستم​گران گرفتند. و ایشان با همه یال و کوپال​شان خواستند بگویند که دیگر امیدی نیست و چیزی به نام انسانیت وجود ندارد امّا، قلب​های یاغی و بی​قرار تا توانستند نشان دادند انسانیت زنده است، ثابت کردند که قلب اسپارتاکوس زنده است.
ستم​گران یک شکلند. چه آنان​که با صلیب کشیدن برده​گان می​خواستند بفهمانند که دنیا بر مدار ستم​گری و بیهودگی می​گذرد و چه آنان​که با صندلی الکتریکی و جرثقیل جان انسان​ها را می​ستانند همه یک هدف داشتند و دارند، می​خواهند نشان دهند که امید عبث است. زندگی همیشه بر پاشنۀ ستم و ستم​گری می​چرخد و آن​که قوی​تر است ضعیف را پاره می​کند و می​خواهند قانون جنگل را بر زندگی انسان​ها  تعمیم دهند.
یاغیان و بی​قراران، آن​ها که می​خوانند: می​خواهم نسیمی شوم و"پیام عشق به انسان​ها" را به همه جای این زمین پهناور ببرم، همه فرزندان اسپارتاکوس، آن ها خواستند و می​خواهند بفهانند که دنیا یعنی امید، امید به یک زندگی بهتر. و نشان دادند که زندگی همیشه بر پاشنۀ ستم و ستم​گر نمی​چرخد. وقتی که کارگران پاریس فریاد برآوردند "زنده باد کمون".  ثابت کردند، انسان انسان است و شایستۀ زیباترین آرزوها، وقتی کارگران کاخ زمستانی را در مسکو فتح کردند.
چه زیباست این تلاش. چه شکوه​مند است تلاش برای گذشتن از "فراز خاک سرد پست." این نه "هم​چون یادی دور و لغزان"، که دست یافتنی​تر از همیشه و محکم تر از همیشه در پیش روی   انسان​ها قرار دارد. فرزاد کمانگر آن غول زیباست که بر استوای زمین ایستاده است. حدیث او، حدیث همه انسان​های یاغی و بی​قرار است، حدیث همۀ فرزندان اسپارتاکوس است.
" نگاه کن اسپارتاکوس! این فرزند توست."
 31 دسامبر 2008


